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مقد مه 
یکی از مزیّت‌های سيدجمالالدين حسیتی که در واقع یکی دیگر از تخصّصهاى وی 
بودء «تاريخ شناسى» و معلومات گسترده او درباره تاريخ «ملل و نحل» جهان است. 
سيد به دليل مطالعات زياد و سفرهاى مكرر به كشورهاى ختلف. با تاريخ أن كشورها 
خو واز نزدیک آشنایی بيداكرده است. ودر يارهاى موارد, بخشى از معلومات خود 
را با بیان و يا قلې در اختيار عموم قرار داده است. 

برای اثبات صحت این امرء می‌توان به دو فوئه از آثار «تاریخ‌شناسی» وی در 
بیان «تاريم اجمالى ایران» و شرح تليق «تاريم افغان»» اشاره کرد. 


.١‏ تاريخ اجمالى ايران 

سيد «تأريم اجمالى ایران» را فهرست‌وار بیان كرده و فرصت الدوله شيرازى ان را در 
بوشهر تقرير نموده و سپس در مقدمه «دبوان» خود به جاب رسانده است. 

متأسفانه تاکنون اغلب نویسندکان شرح حال سيد و پژوهشگران آثار و مقالات 
وی, حتی اشاره‌ای هم به اين بحث تحقیق نکرده‌اند و نقط سیدحسن تق‌زاده در مجله 
« کاوه» ضمن اعتراف به «وسعت اطلاعات تاريخى» سید.به اين موضوع اشاره‌ای دارد. 

البته سید در اين نقل «فهرست‌گونه» تاريخ ایران مشکل اساسی و علةالعلل 
گرفتاریهای مردم ايران را که استبداد است. مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و 
خوشبختانه «فرصت‌الدوله» بطور تفصیل اين مسئله را در مقدمه مث اصلی خوده 
تعر یر و تقریر می‌کند:*«... استبدادمانم از ترق ملت است و نمی‌گذارد احدی به مدارج 
عالیه ارتقا جوید. استبداد ترق را واژگون و سرنگون می‌سازد. بلکه سی توانم بگویے 


#. مقدمه مبسوط وفرسةالدولةو را بس از اين مدمه کو تامو نقل کرده‌ايم. 


۸ تاريخ أجمالى ایران 


ملت را از درجه انسانیت به حيوانيت برمی‌گرداند و از بلندی يه پستی ميل می‌دهد». 

و: (... مستنبد #ميشه می خواهد رعیت درتاريكى جهل باند و هرگز به نور علم منور 
نگردد... مستبد همواره از علم هراسان است و می‌خواهد در ملک رواج گیرد...». 
و اصلاً شاید هدف سید از این بازگویی تاريخ ایران و اشاره به نام شاهان و سلسله‌ها!, 
بیان همین مشکل اساسی, يعنى: «استبداد» است که متأسفانه در کشور ما همه سلاطين 
و حاکمیت‌هاء همواره دچار آن پوده‌اند!. 

بهرحال: «معرزاآقا فرصت» يا ميرزا محمد نصيرالحسيتى شبرازی در مدت کوتاهی 
كه سيد را در بوشهر می‌بیند. اين بيانات تاریخی سید را تقربر و تحرير می‌کند و در 
مقدمه کتاب خود: «دیوان دبستان الفرصة» جاب هند. مبی» چاپخانه مظفری, به سال 
۳ ه. ق» أن را منتشر می‌سازد... و سپس اين دیوان در تهران نيز تجدید جاب 
می‌شود و ما متن کامل مقدمه وی و بیانات سید را در این کتاب می أوري. 

البته باید أشاره كرد که «فرصت‌الدوله» یک شخصیت برجسته علمی و فلس در 
عصر خود بوده كه از عناوين مندرج در صفحه اول ديوان وی, جاب بی به آن اشاره 
شده و چنان أمده است:«هو. دبستان‌الفرصة دیوان بلاغت بنيان. حتان سحبان, 
نشان فلاطونء لقبان بیان دانشمند فرزانه, فیلسوف یگانه, نحریر بصير آقای ميرزا 
جمد نصیر الحسينىق شيرازى (فرصتالدوله) در دارالعلم شيراز مرقوم و در بندر 
معموره بی در مطبع سبهر مطلع مظفری, بحليه طبع آراسته كسرديد فی شهر 


۲ تتمة البیان فى تاريخ الافغان 
این کتاب در سال ۸ ھ.ق بيش از یک قرن پیش بصورت کتایی مستقل در 
مصار جاب شده که در روی جلد أن جنين آمده است: «اعتنی بتصحیحه و طبعه على 
نفقته: على يوسف الکریدلی صاحب و حرر جريدة العَلّم العانی». 
در مقدمه این کتاب» کردیلی شرحی به قلم خود درباره امير عبدالرهن خان آورده 


مقد مه ۹ 


و او را مورد قجید قرار داده» و سپس می‌نویسد: 

«رابطه ما با مردم مسلمان افغانستان که حدود شش میلیون نفوس دارد. رابطه دینی 
است و همواره اين ملت داراى فضائل امت حمدی بوده استء اما متأسفانه تاريخ 
روشنى از ان در دسترس نبود تا اينكه به یک كتاب پرارزشی در اين زمینه بنام «نتمة 
البيان في تاريخ الافغان» برخورد نمودم كه از تأليفات: مهبط اسرار الحكةء فيلسوف 
الاسلام والمسلمين. السيد جال‌الدین الافغانى الشبير, رجه الله رجة واسعة, بود... و 
من تصمير گرفتم كه برای خدمت به فرهنگ و علوم و نشان دادن فضائل اين امت 
اسلامى بزرگ و برای جاوداته ساختن نام مؤلف بزرگوار أسكنه الله فراديس 
الجنان بالفضل و الرحمة ‏ أن را جاب و در اختيا عموم قرار دهم». 

كريدلى در این مقدمه خود. تصری دارد: «نسخه‌ای ازكتاب سيد را بدست آوردم 
که قبلاً یکبار به جاب رسیده ولی نسخه‌های آن کمیاب و يا نایاب شده است.». 

علاوه بر ابن مقدمه اشر جاب دوم کتاب, استاد سید جمد رشیدرضا که به 
جع‌آوری و جاب ونشر آثار و مقالات شيخ محمد عبده و جمالالدين حسینی س 
هت گاشته يود در شماره ۳۸ روزنامه «مصر» --مورخ ٩‏ ینابر ۱۸۷۹ میلادی. 
صفحه ۳-ضمن وعده نشر مستقل كتاب سيد درباره تاريخ افغان. می نو یسد: « کتاب 
شامل تاريخ و احوال افغانی‌هاست و این بحث در چند بخش بدست ما رسیده که شامل 
یک مقدمه و چند فصل است و درواقم مجموعة أن یک کتاب می‌گردد و ما هم‌اکنون, 
جاب مستقل آن را آغاز فوده‌ايم و امیدوارم که بزودی در شکل زیبایی, در نزدیک 
به یک صد صفحه. منتشر گردد». 

اين خبرء بخوبى نشان می‌دهد که کتاب یکبار در زمان حیات خود سيد و شاید در 
همان ايام اقامت وى در مصيرء به جاب رسيده و سپس نسخ آن به تدريج كمياب شده 
و نسخه‌ای که به دست كريد لى رسیده با حذف یکی دو مقاله. که در انها سيد به 
شدت به سياست انكليس در افغانستان مله غوده است مجدداً در قاهره تجديد 


جاب شاه است. 


۱۰ تارج اجالی ایران 


خوشبختانه نسخداى از جاب اول آن, که فاقد صفحات اولیه و بخش دوم 
«البيان...» است. و صفحاتی از نسخة خطی ان. در ميان «اسناد و مدارک سيد» در 
کتایتانه ملس شورای اسلامی تهران. نگهداری می‌شود. و البته نسخه‌ای که ما به 
دست جاب می‌سپاریم. شامل بخش حذف شده آن البيان فى الانجليز و الافغان __ 
نیز مي‌باشد. . 

اشاره به اين نکته نيز پی‌مناسبت نیست که اين کتاب. توسط «محمدامين خوکیانی» 
به فارسی نیز ترجه شده و تحت عنوان «تتمة بیان در تاريخ افغان» در سال ۱۳۱۸ ه. 


ش: در کابل ره چاپ از سیف ه است. 


۳ البیان فى الانجلیز و الافغان 

این بحث همانطور که اشاره شد. ظاهراً تکله‌ای بر كتاب «تتمه البیان فى تاريخ 
الافغان» بو ده است. اما چون نشر أن در روزنامه «مصر» در تاريخ اكتبر ۱۸۷۸ م- 
در اسکندریه, و سيس ترجه و نشر أن در لندن.۱ موجب مناقشات و تسنش‌هایی 
گردید. ناشر دوم از چاپ أن در آخر کتاب سید خودداری موده است. بهمين دلیل 
هم مجلّه «النحله», در همان وقت نقدی بر این مقال سید نوشت که «رد على رد» سید. 
در پاسخ آن است و در توامر ۱۸۷۸ م. در نشر به «مصبر» درج شده است. 

خوشبختانه در اين بجموعه. کتاب: تتمه البیان و دو مقال مورد اشاره. همراه با؛ 
تاريخ اجالی ایران. یکجا در اختیار علاقندان قرار می‌گهرد. اميد که مورد استفاده 
عموم واقع گردد. 


تهران - مهر ماه ۵ رسب ۱۴۲۱ مه 
سیدهادی خسروشاهی 
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صورة غلاف الطبعة الثاتبة لكتاب الأففائي المجهول 
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منحه از نسخه خطی «ثتمه البیان فى تاریخ الافغان» موحود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی 


۴ تاریخ اجمالی ایران 






سلسلةالأعمالالجهولة 


تحفيق ونفدیم الدکنور علي لش 







RIAD EL ‘RANTES 
۶ 5 زه‎ 4 


فا نيزر 


سوت سد ندال دا س — 


4, Sloane Sireat, London SW1 XQLA 
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جكونكى تقریر تاريخ ایران 





دیدار و آشنایی با 
سيد جمال الدین اسدآبادی 


چگونگی تقریر «تاریخ ايران» توسط: فرصت‌الدوله شیرازی -- 

... در سال یکهزار و سيصدوسه هجری که عمرم به سی و دو سال رسیده بودء به 
عتبات عالیات مشرف شدم... مرحوم پدرم در زمان حیات با یکی از اشراف خلطه و 
آمیزشی داشت که مراوده با او را گاهی فرو نمی‌گذاشت. من هم با پسر او سمت 
همدرسی و دوستی داشتم... از شیراز دامن برچیدم. نیمه‌شبی به سمت « کازرون» فارس 
حرکت کردم. در باغ‌نظر که از مشاهیر بساتین ايران است و درختهای نارنچش مشهور 
جهان» وارد شده بار كشاده رحل اقامت افکنده بیاسودم و تا هفته‌ئی در آن بستان 
خلد نشان ببودم... 

در آن باغ كه بودم یکی از تجار شیرازی ساکن بوشهر از خراسان آمده بدانجا 
می رفت؛ مرا دیده رفیق راهی جسته مرغباتی چیده که تا «بوشهر» به روم قولش را 
پسندیده روانه شدم و در هر منزلی که می‌رسیدم نقشه أن متزل را برداشته و جغرافى 
أن را می‌نوشتم که مسافرت نامه مختصری شد و من شرح این مسافرت را در کتاب 
«اثار عجم» مرقوم داشته‌ام. 

اوقاتی که در بوشهر بودم يك روز وارد شدم به منزل «حاجی احمدخان» که چندی 
وزیر «مسقط» بود و از اعیان انجا بلکه ايران» در صفت جود حاتم عصر خويش بودء 
«میرزا محمد على خان سدیدالسلطنه» که «عاری» تخلص دارد, فرزند اوست. شرح 


حال آن پدر و این پسر در «آثار عجم» نوشته شده است. 


۸ تار اجمالى ایران 


دیدار سید جمال‌الدین اسدآبادی 

زمان ورود ديدم سیدی جلیل و ایدی نبیل عیام سبز کوچکی بر سر دارد و قبای 
سفید عرب در برء عبایی روی قبا پوشیده روی صندلی نشسته و جمعی به دورش حلقه 
بسته سیگارت می‌کشید. پرسیدم از شخصی که اين بزرگوار کیست؟ و نام مبارکش 
چیست: اين تفصیل را بیان کرد: 

نامش حمالالدين است مولدش اسداباد همدان در سنه بک هزار و دويست ويئجاه 
و چهار هجری متولد شده و در افواه معروف به افغانی است به جهت آنکه در 
افغانستان چندی وزارت کرده بود به تفصيلى که بيايد. بهر حال به هشت سالگی از 
خوآندن و نوشتن فارخ شده بس به مدرسه «همدان» پاره‌یی تحصیل فود به «اصفهان» 
آمده نيز حصل بوده, بهرحال مدت ده سال علم تفسير و حدیث و فقه و اصول و کلام 
و علوم عقلیه از منطق و حكدت اليه و طبيعيه و ریاضی و علم طب و تشر را قاماً 
کامل موده وحيد دهر و فرید عصعر گردیده. 

بس به هیجده سالگی به هندوستان مسافرت کرد. یک سال و چند ماه ریاضی 
جدید را حصیل فوده بس بسوی «حجاز» سفری کرده و سفر را به حج بي تالله اختتام 
داده يس به کابل قدم گذارده با امير کابل مصاحب و ندیم بوده و بعد از آن به تقلبات 
زمان به افغانستان رفته محمد اعظم‌خان را که امير افغانستان بود وزیر شده بس از 
فوت او سید ثانياً به حج بيتالله مشرف شده و اين در سنه یک‌هزار و دویست و 
هشتاد و ينج بود. سپس به هندوستان معاودت کرده بعد از آن به سويس رفته و از آنجا 
بد مصار. 

چندی در مصر متوقف و حوزه درسى بريا کرده. جماعتی در مدرسش استفاضه و 
استفاده می‌نمودند. در أن اوان کشیشی را ملاقات کرده و با او صحيتها داشته و په دين 
اسلامش مشرف ساخته به واسطه اسلام آن کشیش. جاعتی از ارامنه به شرف دين 
اسلام مشرف شدند. در ميان سایر ارامنه هیاهو برخاسته و خودشانرا به اسلحه 
آراسته با مسلانان درانداختند! مسلانان نيز بر آنا تاختند. چندنفری مقتول و 
بسیاری مجروح گردیدند خد یو مصر برای اطفاء این نایره فتنه و فساد حکم به اخراج 


دیدار و آشنایی با سید مال الد ین اسد آبادی ۱۹ 


آن سيد غیور نود. از آنجا به اسلامیول شتافته با عالى باشا صدراعظم اشنا 
شده, مشارالیه فريفته فضائل سيد گردیده تام وزراء و اعیان و اشراف را به قوه جذابه 
به سوی خود نوده و سمت عضویت «انجمن معارف» را دارا شده به واسطه سعایت 
بعضی که رشک می‌بردند و خطابه‌هایی که درترویج صناعات و غيرها بر منبر نطق 
موده و از فصاحت مردم را مبپوت داشته بنای نمامی را گذارده اسباب توحش سلطان 
شا نا . 

از آنجا به مص رفته به تدريس علوم معقوله و منقوله مشغول شده و خواست 
اوضاع پلتیکی و نفوذ انگلیسہا را از آنما كم كند. انكليسها به مدافعه برآمده سيد از 
آنجا باز به هند و از آنجا به ارويا و فرنكستان رفته, مدتى در لندن و ياريس توقف 
داشته از علوم نظامى بهره‌ها برده و به أهالى آنها همائها را درس فرموده يس به نجد 
رفته. ناصرالدین شاه ملاقات سيد را باكبال رغبت تلكرافاً تقاضا قود. از راه اصفهان 
به طهران رفته. شاه او را خیلی عزيز و محارم می داشت و وعده صدارت به أو می‌داد و 
مفزاش بجمع فضلا و علما بود. شاه كمكم به سوء تفاهم از او کراهت بيدا مود. سید 
فهمیده به مالک روسیه رفت در پطرزبورغ درآمد. سیاسیون آنجا به حرکت و هیجان 
امده از آغجا به پاریس شتافت باز ناصرالد ین‌شاه او را ملاقات کرد. به ایرانش دعوت 
موده و عذر ما سلف را خواسته.. و اکنون می‌خواهد از اینجا به طهران تشرریف برد 
شرح حالش مفصل است. 

مختصر اننکه به نقد از داراخلافه طهران او را خواسته‌اند که ايران را نظمی دهد 
يعنى تمدن و سیاسی را شايع سازد و ايران را از وحشت براندازد - دستخطی هم از 
طرف شاه ايران مجددا در احضارش رسیده و این جناب چندین زبان می‌داند: ترگی 
همدانی و اسلامبولی. انگلیسی. فرانسوی, روسی» افغانی از همه بپتر عربى حجازی و 
پلتیک‌دان غریی است. در این بندر به واسطه کسالت مزاج» چند روزی می‌خواهد 
توقف ناید. سپس از راه شيراز و اصفهان برود بدارالخلافه طهران. 

اين بیانات را که أن شخص نود من بسیار فریفته شدم و به مصاحبتش شیفته. 
محختی به سخنانش كوش داده ديدم جتان نطق می‌ناید كه انسان متحبر می‌ماند. گفتم 


۳۰ تار اجمالى ایران 


سبحان الله این جه اعجوبه‌ای است؟ زمانی گذشت و مجلس كمكم خلوت شد صاحب 
مزل او را كفت که مهم شما را ایشان شاید انجام بدهند (و اشاره به من کرد): 


آشنایی با سید 

سيد فرمود خیلی مئون می‌شوم من عرض کردم أن مهم چیست؟ فرمود من دو کره 
دارم هميشه همراه خود به سفر می‌برم یکی کره زمين و دیگر کره آسمان. ره آسمان 
قطعةٌ از أن خراب شده قدری از خطوط و اشکالش ضايع گردیده. عرض غودم بنده 
أين خدمت را به جان منت بيرم و خدمات دیگر را نيز جدير ولى عدم اسباب مانع از 
نجام این کار است و اسباپ خجلت از روي أن بزرگوار سمیزبان فرمود مى فر ست از 
بصيره آنچد لازم است بياورند و کره‌ها را از صندوق بیرون آوردند. ملاحظه کردم هر 
كدام تقريباً نیم ذرع قطر داشتند, ازكره آسمانى بارهق از خطوط آن مثل دواير 
صغبره‌اش ناجيز شده بود و از اشکال شمالیش. مانند دپ اكبر و اصغر نابود گردیده. 
نوشتم قلمی چند و قدری رنگ از هر قبیل و شيشه روغن که بكار أيد طلب نایند. 
فوراً تلگراف کرده خواستند بعد از دو روز با جهاز وارد شد مشغول شده أن را اصلاح 
کردم که هیج معلوم نبود. و سيد بزرگوار گویا مترصد بود که حين نگارش خطوط و 
اشکال از او سؤال خواهم کرد و به دستور او تشکیل خواهم داد وقتی آمد و دید 
متعجب شده فرمود مگر تو از هيأت اطلاعی دارى؟!. عرض کردم بلی. سه سال در 
اینکار رنج كشيدهام. فرمود هیأت قد.م؟ عرض کردم بلى! فرمود افسوس که رنجهاى 
تو نمام به هدر رفته» امروز عقلاء عام هیأت قدي را عاطل و باطل می‌دانند و هیأت 
جد يد را به برهان ثابت می‌دارند. 

از این سخن وحشت نُودم عرض کردم: مگر این مرمت واشكال روی کره به غلط 
شده؟ فرمود خير. در این اشکال ميان قدما و متاخرین خلافى نیست و در پاره از 
مطالب دیگر هم اختلافی نه, عرض کردم پس در چه خلاف و اختلاف است؟ فرمود 
در هیأت قدي زمين را ساکن می‌دانستند و در هیأت جد ید متحرک می‌دانند به چند 
حرکت. حرکتی وضعیه که بدور خود حرکت می‌کند. و حرکت آیینه كه به حول شمس 


متحرک است و حرکت دیگر هم دارد. از این سخن برآشفتم و به تندی گفتم پس آنچه 
شنیده و دیده و خوانده‌ام باطل است و ام غلط و عاطل؟! 

فرمود بلى! اتش خشم در کانون دماغم مشتعل شد. در مقام پرخاش برآمدم 
چنانچه عادت زشت اکثر طلاب است! سيد بزرگوار سكوت فرموده و من یک مر تبه 
به خود آمده و حال تنّهى براجم دست داد نفس خود را مخاطب کرده گفتم: ای 
ی‌انصاف سراپا خلاف و ای پی‌کردار ناهتجار, ای ابله وحشی گول, و ای امق نادان 
نامعقول, ای کسی که تام عمر به وحشت دچار بوده و به تقليد عوام گرفتار, خود را 
متکلم وحده می دانستی» هر جه از هر کس داشتی أن را وحی منزل پنداشتی, بتو گفتند 
فلانى خوب است و فلانی بد, بدون اینکه خوییهای وی رايا بدیپای دیگری رأ 
به‌پرسی و برسی قبول کردی, بر أن تمجيد و بر این لعن نمودی اگر غور می‌کردی و لعن 
مى نمودى بر تو گناهی نیود. چرا که اقلا اجتهاد کرده بودىء ولى يدون فکر و بدون رو ید 
بر آن رحمت می‌فرستی و بر این لعنت غافل از اينكه درود و رمت از روی عدم 
بصيرت بد تر از لعنت است و لعنت از روى بصيرت به از رحمت. آخر تاكى بسايد 
درجهل مركب بمالى: در جهل هم كه انسان باشد خوبست جهل بسيط باشد باز بهتر از 
جهل مركب خواهد بود چهار کلمه رطب و يا بسی که خواندۀ خیال می‌کنی که علوم 
اولين و آخرين را دارا هستى؟ ای خاک بر سر تو و اين فعل ناقصت! لنت از این 
گفتگوها که با نفس امار خود کردم» بس روی به أن بزرگوار کرده عرض شودم: 
استدعا دارم قدری از معتقدات قائلین به حرکت ارض بیان فرمائید. فرمود: من از اغا 
که تو را بالطبع دوست داشتم علاوه خدمت به من كردة تو را از أن اعتقادات مطلع 
می‌سازم (اما به‌دو شرط) اولاً اینکه خود را بری و عاری از آنچه خوانده يا شنيدة به 
غابى, مثل کسی باشی که هیچ تحصیل نکرده و سراپا كوش باشی» ثانياً مثل آدمهایی 
مباش که ابدا كوش بحرف طرف مقایل نمی‌دهند و تام در فکر اينكه حرف که شام 
می‌شود. خواه حق بوده يا ناحق أن را رد ايند و تمام در خیال اينكه چطور رد أن کلام 
را برسانند. متصل در فکر که دلیلی و لواینکه ناصواب باشد اقامه سازند و حریف را از 
میدان بغبراحق براندازند, زهی بىانصافى ‏ خهی بی‌مروتی, که کسی دارای اين حال 
باشد و تمام درصدد مشاجره و جدال. 


۲۲ تاريخ اجمالى ایران 


بلی» وقتی حریف مقابل سخنی م ىكويد | گر به نظرش ناصحیح آمد صبر کند. سخن 
رفع اشحال شود. 


استفاده علمی از سید 

اینها را که فرمود عرض کردم: عزم را جزم نموده‌ام که اين فرمايش را اطاعت كم. 
شروع غود به صحبت و آنچه می‌فرمود تمام با برهان حسی و همه را درست می ديدم که 
شايبة از برام باق نماند. عرض نودم: همه درست و صحیح است ولى دام می‌سوزد از 
اینکه آنچه در این فن تحصیل نوده‌ام یکباره بايد به دوش بریزم. فرمود غم مدار مدق 
که در اینجا اقامت دارم يكدوره هیأت بتو درس مىكوي اگر جه ختصم باشد. اظهار 
شکرگذاری غودم و عرض کردم مولائا اگر زمین را متحرک دانستم با افلاک جزئيه جه 
کنم؟ مثل فلک جوزهره و مثل و مدبر و غبرذلک که می‌گویند در خن افلاک كلى 
هستند. خدا کند که آن‌ها از ميان نروند. سید خنده فرموده (خنده کلان) و فرمود چون 
معتقد شدی بحرکت زمین, کلفت و زحمت أن افلاک از سر شما رفع می‌شود و حتاج به 
انها هركز نیستید و اعتقاد بوجودشان دیگر بيدا نخواهید کرد (خلاصه) سیدبواسطه 
سوء‌مزاج و علتی که داشت تا چند ماه نتوانست از پوشپر حرکت فرماید و بنده در 
خد متشان بودم یکدوره هیأت جد ید از کتاب انگلیسی مرا درس می‌داد و من به 
فارسی أن را می‌نوشتم» گذشته از هیأت مطالب دیگر نيز از آن بحر حيط و حبر بسيط 
استفاده می‌فودم (که بود ساق و این باده از کجا آورد؟!) بكلى منقلیم ساخت نی‌دانم 
این‌که بود و از کجا آمد و جه كفت و چه اثری در کلام مباركش خدای تعالی نهاده بودا 
شرح اين هجران و اين خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر 
(از سختان اوست). 


۱ موعظت سید 
یک روز در محضرش جماعتی حاضر بودند وقتی وارد شدم باواسط سخنش رسیدم که 


دیدار و آشنایی با سيد جمالألدين اسدآبادی ۲۳ 


می‌فرمود: «علم پرتوی است از نوراهى و از آن ظاهر می‌شود حرارق در وجود اسان 
همچنین غیرق و تعصی که نيك را از بد و بد را از نیک درمی‌یابد وهيج وقت زیر بار 
ظلم و استبداد می‌رود. و مستید هميشه می‌خواهد رعیت در تاریکی جهل اند رهرگز 
بنور علم منور نگردد. بلى اگر کسی را عالم ديد و دانست که همه جيز را صی‌فهمد 
بلتمه ی چند دهانش را فرو مي‌بنده. مقصود ما از أن علم حکت نظری است و مراد 
علم حقوق و سیاسی و مدن است که از أن علم عقلها رسیم می‌شود, مستبد همواره از 
اين علم هراسان است و غی‌خواهد در ملکتی رواج گبرد. وی شخص متمدن می خواهد 
متصل علوم مذکوره و امثال أن در انتشار باشد. مستبد دایم می‌خواهد ان نور را 
خاموش سازد عوام کالاتعام بیچاره در اين ميان در کشا کش‌اند و متصل ترسناک و 
همین عوام بسا که آلت دست و کار کن مستبدین‌اند و همین عوام که اضل از انعام 
خوانده شده‌اند خود به دست خود تيشه بريشة خود می‌زنند و اين به سبب همان ترس 
وخوفى است که از جهل ناشی شده سراپا تسلبم صیرف‌اند. ای بسا که افتخار دارند 
باینکه ریسیان ستم و جور مستبد بگردن آنها باشد و به هر طرف که ميل دارد بگرداند 
این حال معلوم است که از روی جهل ناشی می‌گردد. اگر چنانچه علم حقوق را دارا 
باشند ومعنی عزت‌نفس و شرف أن را بدانند و وظيفه خود را در حريت و آزادی 
بشناسند و به مقتضای حقوق خود عمل نمایند اثبته زنجیر اسیری را خواهند گسلانید و 
رشته عبودیت استبداد را به كردن تخواهند نهاد». 

روز دیگر مردی در حضر أن جناب حاضر شده شکایت می‌نود از اینکه در یکی 
از بنأدر پسری دأشتم خراج باغ او را دیوان هر ساله زیاده از آنچه مسرسوم اوست 
گرفتند آن بسر به هر کس دادخواهی کرد سودی نبخشید و دادرسی نديد لذا خود را 
مسموم ساخت سید فرمود 

«.. بیچاره جه کند البته مرگ را بر زندكانى ترجيح داده, بلی هسیشه بسزرگان و 
دانشمندان زندگی با ذلت و خواری را رها کرده خود را تلف نوده‌اند. ساعتی در زیر 
لوای عدل به سر بردن افضل است از اينکه شخص مالک ثام روي زمين باشد و 
زندگانی سوء نماید. از این بدتر زندگانی چیست که مستبد ستمکار رعیت را مثل دواب 


۳۴ تاريخ اجمالی ایران 


از اين باب به أن باب کشد و هر سوئی که خواهد ببرد در مأکل و مشرب آنها را اختیار 
ندهد, سير كردن يا گرسنه داشتن بفرمان او باشد. بند نمودن و رها كردن نيز به صواب 
رصلاح او و پای بند ظلم بر آنها نهاده بر ميخ استبداد بسته دارد. يأ اينكه مثل پر کاهی 
که باد آن را به هر سوی خواهد افکند نه نظامی در زندگانی داشته باشند ونه ارادمق 
از خود. ماحصل سخن ما اين است که آفت استبداد از آفت حریق وحشتناک‌تر است» 
بدا به حال ملتى که مبتلا به اين آفت خانه‌برانداز جان‌گداز شوند و بدبخت خردمندانی 
كه در أن ميان به دست ستيز دارند و نه ياى گریز. و خوشبخت‌ترین مردم کسانی 
هستند که اجلشان برسد تا از أن مهلكه برهند. اين است که شخص عاقل در این 
مهالک مرگ را بر حیاتی که بدين سختى می‌گذرد ترجیح می‌دهد...». 

باز شی جمعى در حضر أن جناب حاضع بودند هر کسی سؤالى میود و جوابى 
شاف می‌شنود نا گاه شخصی کاغذی برآورده ارائه داد که به من نوشته‌اند شاه معدودی 
از سربازانرا به واسطه دادخواهی که کرده بودند. از نرسیدن مواجب و بجهة هیاهوی 
ایشان, شکم‌پاره نموده يا طناب انداخته و قوه غضبش چنان بوده که مبالغی را تلف 
کند. و زیرش رسیده توسط کرده تا در گذشته. فرمود: 

«... بدیهی است استبداد اخلاق را نخست ضعیف و سپس فاسد می‌سازد بسایجایی 
می رسد که فرزند عزير دلبند خود را باندک خلافی چشم برمی‌کند. گان مكنيد که این 
استبداد فقط در سلطان چنن کارها کند بلکه در هر فردی از افراد که یافت شود داراي 
اخلاق فاسده می‌گردد. مثلاينكه آقایی نوکری دارد زشت‌رو. کاس يا كوزة. آفتابۂ با 
قاقوز؛ ميشكند بچوبش بسته ناختش را برمی آورد و حال اينكه شاید مستخدمی 
دیگر داشته باشد که مطمح نظر اوست جاردوازده شاخه‌اش را که بشکند تغير باو 
می‌ماید! باری استبداد در شخص مستبد بسا که أن محبت و میلی را که به کسی دارد 
بکلی قطع می‌کند و دوست که با رفقای خود داشت اختلال می‌پذیرد. ای بسا که راضی 
می شود دوست خود را بقتل برساند برای امر جزئی» و استبداد اكثر فکر را خستل 
می‌سازد و شعور را مسلوب می‌ناید تا بجایی می‌رسد که فرق ميان خير و شر ومّيز 
ميان نیک و بد را نمی‌دهد. مقصدرى را که بیند اگر در حالتى خوش باشد (اگرچه أن 


مقصير قاتل باشد) بفحشی که بدهد قائع شده از او می‌گذرد. و أكر سوء‌حالی داشته 
باشد (اگرچه مقصر چراغی دزدیده باشد) حکم بقتلش مي‌دهدا» باز روزی دیگر به 
مناسبتی می‌فرمود؛ «... در زمان استبداد فیچگونه ترق از برای افراد ملت و هيج طور 
تربیت از برای احدی مکن نیست. حال افراد حال درختهای طبیعی است که از تندباد 
تشوش آراء مستبدین بهر سوی متايل مى شود بسا که از تندباد غضي از جای برکنده 
می شود وشاخهایش به دست جور و سم جمعى خونحوار شکسته می‌گردد سپل است 
که هیزم شکن استبداد با تيشه ظلم ریشه‌اش را برمی‌کند. يا اينكه اگر احياناً از اين 
حوادث حفوظ و مصون باند معلوم نيست که راست بار ايد یا کج و بری بدهد يا نه؟ 
اما خلاف. سلطنى که قانونی دارد همان قانون به منزله باغبانی خواهد بود که 
درختهاى طبيعى را به ترتیب عدل به راستی و خرمی نگاه مي‌دارد. آبیاری و پیراستن 
آنپا را برحسب طبایعشان متحمل شده باندک زمانی با قوت و صاحب مر خواهند 
شد)». 

روز دیگر شخصی آمده بود که خيال وصلتی دارم بفلان خانواده. فرمود: «وصلت 
خوبست و سنت سنیه بيغمير ماست. ولی افسوس که در عهد استبداد نه وصلت بلکه 
کارهای دیگر مآلش خوب نخواهد بود». يس فرمود: «بدانکه تربیتی که از پدران 
بفرزندان می رسد يا علومی که معلمین به متعلمین مى آموزند يا مثلاً مالى که متمولین 
بعمری اندوخته نمایند و قس على هذا تام در زیر پای استبداد لگدکوب خواهد شد. در 
مقام زن و شوهری نيز چون پای قانون در ملكت نیست دست تعدی شوهر به زن يا به 
عکس دراز می‌شود. ملک که قانون ندارد هيج ندارد». 

یک روز شخصی بر سبیل تقان خواند شعری را و پرسید که معنی این شعر چگونه 


است؛ و أن شعر این بود: 
بنی‌آدم اعضای يكد يكر ند که در آفرینش زیک گوهرند 


فرمود: «از سپلترین شعری سؤال می‌نمایی هر جه در این ماده سخن بگویم 
توضیح واضحات كردهايم اخر نمی‌بینی در هر فردی از افراد ملق هر جه راقع شود در 
جموع اثر کند. مثلاً یک فرد که دارای ترق شود اثر أن ترق در همه ملت ظاهر مي‌شود 


و بروز می فايد. (مثالى از برایت بزم) هرگاه در کفه ترازویی سنگی بگذاری البته آن 
کفه بر کفه دیگر جريش دارد و همچنین اگر بجای آن سنك مگسی در أن کفه بنشیند نز 
می جربد ١‏ كرجه حسوس تو نباشد يعنى در نفس الامر از أن مگس چربشی در أن کفه 
هست نهايت تو نمی‌فهمی. همچنین است اثر ترق در هر فردى از افراد كه سرايت به 
دیگران می‌فاید. و به عكس نيز هركاه مثلاً در فردى نقصى بيدا شود اثرش در مجموع 
ظاهر می‌گردد اكرجه باز حسوس تو نيست. در اينجا مناسب است كه بگويم استبداد 
مانع از ترق ملت است و نمی‌گذارد احدی به مدارج عالیه ارتقاء جوبد. استبداد ترق را 
واژگون و سرنگون می‌سازد. بلکه می توانيم بگویے ملت را از درجه انسانیت 
بحیوانیت برمی‌گرداند و از بلندی به پستی ميل می‌دهد. كاه باشد که استبداد جسم 
ملت را روح می‌کند به حسب صورت جسمی صحیح و سال می‌غاید. اما بسیجان 
است. معاینه مكسى که عنکبوت آن را مکیده و روح آن را برده صورق بیجان به‌جای 
مانده!» 

یکی از حاضرين عرض کرد حالا جه بايد کرد و صلاح چیست؟ - فرمود؛ «بر 
خردمندانست و بر آنپایی که شعله غيرت و میت دارند اينكه سعی ایند تا اشكنجة 
استبداد پر عقول مردم فشار ندهد تا بلموی که دارد حرکت کند و ادراک علم حقوق را 
بنايد الان عقول شما در مول است و هيج حرکتی برای شما و آثار ترق در شما نیست. اما 
دیگران بر هر کجای عام که ملاحظه فاييد منازلى طی نوده‌اند ول ثها لحيل عقب 
مانده‌اید. اين فروتنی شما را در چنگ استبداد نگاه داشته و نمی‌گذارد بر اوج رفعت و 
مدارح عالیه برآیید. آیا شها مگر غيرت ندارید. میت ندارید؟) مثل اینست که بخواب 
سنگین رفته‌اید) اينكه ثماها دارید زندگی نیست بدیختی است. اين آسایش موهوم 
است, به تنگی معيشت ساخته‌اید و می‌گویید ما قناعت دارم در کارها سست و تنیل 
شده‌اید و ان را توکل نأمیده‌اید. در مهالک خود را انداخته‌اید امش را قضاى ای 
گذارده‌اید. زهی بدبختی که شماها دارید. زهی بدبختی که دچار شما شده. (باز فرمود که) 
خدای جهان شما را آزاد خلق فرموده خودتان خود را مقيد ساخته‌اید ساسله تسهر 
مستبدين را بدست خويش بر كردن نهاده‌اید. اگر بخواهند كوهى را بر پشت شها 


دیدار و آشنایی با سیدجال‌الدین اسد آیادی ۳۷ 


بگذارند فوراً خم مى شويد و تحمل أن بار كرانرا مى نماييد. و اگر مثل استر بر شما 
عخو اهند وارد شوئد فوراً تسليم می نمایید! سبحان الله ملاحظه فایید كه چهاریایان از 
عدم قیام گویا کراهت دارند و می‌خواهند راست بایستند. اما ها مثل أنها ميل دارید 
يشت خم موده مانند خودی را سجده بريد باین فروتنی عادت و خو کرده‌اید و به حکم 
ستمکاران تن در داده‌اید. حالا خوبست ثا ملت چندی از حال یکدیگر جستجو نمایید 
و در سخت‌پا مواسات كنيد وبحكم «انما الومنون اخوة» مساوی باشید و بکلمه واحده 
ام به مساوات جمع آیید و مقداری از مال خود را در راه وطن صيرف کرده دريغ 
ننایید. تأسيس مدارس و تشکیل مریض‌خانه‌ها دهید. چرا که شرط انسانيت انسان 
اینست که نفعش به برادران دیق برسد. اگر معنی برادری عمومی را خوب بفهمید 


بدانچه كفم عمل خواهید غود». 


لزوم وجود قانون 

«... در حقوق ميان طبقات مساوات قرار خواهید داد و هنوز شا لذت مشروطیت 
را نبرده و نمی‌دانید چیست. آدم كور جه می‌داند که عمارت زیبا و دلکش يا مناظر 
عالیه منقش جه طور است بلکه تصورش را هم نمی تواند بهاید. شما هم در زمين استبداد 
متولد شده‌اید و بدان خو نموده‌اید يعنى مثل آدم افیون‌خوار که عادت را فى تواند از 
خود دور کند و بدین زهر نا گوار تلخ خوش دارد همین‌طور بظلم و جور مستبدین عادت 
و خو نموده‌اید. يك روز اگر بر سرتان نکوبند يا حرى بد نگویند آرام ندارید. غافل از 
اینکه ترق كلى ميان ملت در اين است که اصول سلطنت منظم باشد و سدى حکم از 
مشر وطيت در مقابل استبداد بسته گردد و قانونی در ميان ملت قرار داده شود که زمان 
حا کمه شاه با گدا یکسان باشند (همچنانکه در حك داطيه نيز همن‌طور است). قانون که 
در ميان ملتى نهاده نشود مسلم است که مام گمراه خواهند شد و همان گمرافی سبب 
مى شود که از اجرای قانون نفرت پیدا كنند و التفاق درست در آن نغایند. ای ملت 
قلوب شما همه بهار شده است از آن طرف هم قوای دولت چندین هزارساله ايران بکلی 
رفته و ضعف و ناتوانی سخت بر أن مستولی شده و علاجش خیلی مشکل گردیده حالا 


۳۸ تارج اجمالی ایران 
باز هم می توان فکری کرد (و این فکر ام سیاسیون است) که اصلاح ضعف و ناتوانی 
مذکور به تأسيس قانونی است که داده گردد و مساوات حقوقیه به تام از هر صنف 
اتیان شود. 

بدانید و آگاه باشيد که این وزرا دزد و دغل هر جه می‌گویند از راه حیلت است 
عام فریب است می‌خواهند عراده خود را راه بیندازند والا دلشان هرگز حال ملت 
بیچاره نسوخته, اینها کسانی هستند که شرف از دولت و ملت هر دو برده‌اند هر جه 
توانستهاند شرف را باسیهای يراق طلا و سراهای عالی نیکوبنا نهاده‌اند...». 

خلاصه. از این كلمات سيد حاضم‌ین بسيار متأم شدئد و بعضى جشمشان فناک 
گردید بلکه اشکشان روان شی دیگر شخصى از ملكت خارجه سوال می‌نود در 
جوابش تقریراتی فرمود. از جمله اينكه 


ر شاورهم فى الاعر 

«... دستورالعمل خارجه قانون است كه باقتضاى وقت گاهی مواد قوانين را تفيير 
و تبديل مى دهند و بطبع می‌رسانند و در ميان افراد ملت توزيع مى فايند در این 
صورت هر کسی تكليف و حد خود را مىدائد ‏ اما ایرانیان كويا قانون را مضهر به 
حال خود می‌دانند و رجال دولت هم به مقتضای اراده و ميل خود هر جه بتضواهند 
می‌کنند و تمناهاى خويش را برآورده می نمایند بدانید که تا دولت قانوني را مؤسس 
نشود محال است که این رجال بدقعال چشم از منافع خود بپوشند و تا بعکم محکم 
«وشاورهم في الامر س و امرهم شوری بينهم» از روی حقیقت دارالشورایی تأسیس 
ندهند کار ایران درست غی‌شود. البته لازم است که احکام عادلانه در مساوات حقوق 
و حریت جاری گرده تاأين ملت بیچاره در زیر لوای امنیت و آسایش بتوانند زندگانی 
کنند». 

کلام را که آنجتاب بدینجا رسانید شخصی سبیل چیده فضول, كردن کشیده گفت: 
جناب اقا قانون منافى با دين اسلام هست یا نه؟! سید متغعر شده فر مود 

«قسم بذات پاک حضرت احدیت که وضع قانون هرگز منافى مذهب اسلا و آيين 


حضيرت خيرالانام نبوده و نخواهد بود بلکه به واسطه اجرای قانون و تأسیس 
دارالشوری آيين حقه اسلام را قوق صحیح بيدا می‌شود و اهل اسلام بغوائدی 
مخصوصه نائل می‌گردند و در انظار اجانب پهزرگی و عظمت زندگانی می‌غایند و از 
عوام وحشت می‌رهند. بخلاف اكنون می‌بینید که تمام روی زمين از دول متمدنه اطوار 
و اداب دولت ايران را بوحشیگری و نادانی و پی‌دانشی نسبت می‌دهند و سایرین را به 
تربیت و مدنیت در شهار مى آورند (و حال اينكه از جندين كرور اروپایی ثلث أن عام و 
دانشمند هستند و باق جاهل بلکه اکثری وحشیگری دارند). بلى چون آنها در حفظ 
شرف یکدیگر متحد و معاون‌اند از اين جهت به قدن و تربیت معروف شده‌اند اما در 
ايران نه یکدیگر را معاونت می‌نایند و نه شرف و ناموس هسدیگر را مي‌خواهند 
بوحشیگری موصوف گشته‌اند به طوری که بسیاری برانند که الان ايران رحشتش 
بیشتر از افریقاست باوجودی که افریقا خیلی وحشی است. يس بر دولت ایران واجب 
است که در حفظ خود ساعی باشد و أن را در تحت قانون در آوره والا همسایگان ار هر 
دولتی و هر کسی که باشد به واسطه اغراضی که دارند و بجهة همچشمی با یک‌دیگر 
ایران را بسخت‌ترین حالتی خواهند افکند و آنجه را که فی‌خواهم بگویم خواهند كرد 
پس درلت ايران حتاج مى شود به اينکه خود را در مهلکه انداز». 

بنده فقير روی به سيد کرده عرض کردم: بايد دولت تأسیس دارالشورایی 
(پارلانی) بدهد و در نشر معارف و آزادی و مساوات در حقوق و بنای مدارس جد 
بلیغ و سیع منیع فاید و بدواثر دولتى و دبواخانه‌های عدلیه نظمی داده شود و افراد 
ملت را بدون توفير و ملاحظه در حقوق دادخواهی نماید. رفته رفته به ايجاد 
کارخانه‌ها و کشیدن خطوط آهن (اگر بشود از مکنت خود اهال وطن) دين متقن 
حضرت خيرالانام افزوده خواهد شد». عرض کردم در ضمن این فرمایشات 
فرمودید که دولت بايد بنشر معارف و آزادی و جه و چه و چه بیردازد سقصود از 
آزادی چیست!؟. - فرمود: «عجب سوالی نمودی و خوب شد که پرسش کردی زیرا 
دانسته‌ام که از بسیاری از عوام کالاتعام معنی آزادی و حريت را اینطور دانسته‌اند كه 
بايد هر كس هر کاری می‌خواهد بکند از حرمات و غيرها هر خلافى که می‌تواند بیاید و 


خودسر و خودکام باشد (حاشا و کلا) من معنی آزادی را برای تو می‌گوم: 

بدان که هر کس دارای ادب و شرف است او را آزاد می‌گویند يعنى آنکه متدین و 
متمدن و بای‌اعتقاد باشد و از آنچه عقلاء محترز از أن هستند او نيز احتراز کند و 
معاونت بنی‌نوع را در اقوال و افعال مراعات نماید. اين چنین آدم با شرف مدب‌صفت 
آزادی در اوست و غير از این هر كس هر جه بگوید غلط حض و اشتباه است». 

باز شی جماعتی حاضم بودند سخن از اصالت ايران در ميان بود و استفسار از آن 
می‌غودند جناب سيد تفصيلى بیان فرمودند که خلاصه‌اش این است که مرقوم می دارم: 
فرمود: «اين اساس سلطنت ايران و زمان بروز و ظهورش بنابر آنچه تارج اهل اروپا و 
غيرهم گواهی می دهد و اثار قديمه و خطوط منتوره بر احجار عیارات سلاطین شاهد 
بر آن است اينست كه بشما م ىكويم و خوبست اين فهرست را بر لوصه خاطرتان 
بسپارید. تاريخ جلوس هريك از سلاطين را یا طبقه أنها را نيز بشما خواهم گفت... پس 
فرمود: ! 

۷: 3¥ ¥ 

... جناب سيد چون توقفش در بندر بوشهر به واسطه كسالت بدرازا كشيده و هوا 
هم روى بگرمی نهاده بود «لذا» تصميم شبراز فرمود که از آنجا خود را بطهران برساند 
پس در بوشپر یکدیگر را وداع كرده ايشان به طرف مقصود و منهم به سمت عربستان 
حركت کرد.م مدت مدیدی در اما کن مشرفه بسر بردم مکرر به خدمت ذی شرافت 
حضرت ایةاله فى الانام حاج میرزا محمدحسن شيرازى قدس الله سره مشرف شدم 
مرهتهای شابان ديدم دو قطعه نقشه از نقشه‌های أماكن مشر فه که خود برداشته بودم 
تقديم کردم و در آن اوان ضمناً کاری پیش آمد يعنى از یکی از صاحبان انگلیس 
اشاره شد که در بغداد شرح مختصعرى از بعض بناهای آنجا جغرافیا مانند بنويسم و هم 
خودم می‌خواستم از «طاق کسری» نقشه برادرم و مساحت آنجا را مسطور دارم 
بپرحال مقاصد خود را اجام دادم که شرح أنها را (و این مسافرت را) در کتاب «آثار 


٩‏ تقرير درس استاد دربارة تاريخ اجسالی ایران؛ توسط مرنعوم فرصت به عمل آمده که چون مفصل است. متن آن 
بعد از اين مقدمه به چاپ خواهد رسید. 


دیدار و آشنایی با سيد حمالالدين اسدابادی ۳۱ 


عجم» بتفصيل نوشته‌ام هر كس بخواهد رجوع به أن ناید. پیش از این گفتم اين 
مسافرت در سنه ۱۳۰۳ هجرى واقع شد در حالتى كه از عمرم سی و دو سال سپری 
شده بود. از سفر مذكور به شيراز که وطن مالوقم بود مراجعت نودم از حال جناب 
سيد سؤال کردم مذكور داشتند كه چندی در شيراز اقامت يس به جانب طهران روان 
شد. 

یکی اطباء جز علم طب دارای علوم ديكر هم بود واين شخص خود را معلم أول و 
اول معلم و حكم دنيا مىدانست و بنہایت خويش را می‌ستود. از او برسيدم سيد را 
جه طورى ديدى؟ جواب داد با قسمهاى مغلظه كه روح ارسطو را در اين شخص 
س یعتی در سيد جما لالدين .ديدم كه كويا حلول كرده!. 

باز شنیده شد که با یکی از علماء اصول يا اخبار كه در تشاجر ضعربالمثل بود 
و دارای علمى بىيايان: با سید طرف شده به همان مشرب با او صحبت می‌داشته پس 
از انقضاء بحلسء أن عام برخاسته که برود باعل مجلس می‌گوید و الله هذا ملا «مولی»! 

طبیی دیگر که لقب رئیسی داشت نقل كرد که روزی بدیدن سید رفتم. با خود گفتم 
اين مرد فلسفه را خوب می‌داند و ادبيه و سیاسیه را نوز خبير است. پس بهتر که از 
طب با او صحبت بدارم تا بر او غالب ايى, بنای صحبت که شد از در طب داخل شدم 
ديدم کلیاتی در اين ماده می‌فرماید كه گاهی به گوشم نرسیده بود. تمام متبن و حکم 
استدعا غودم که کلیا ترا مرقوم دارید و به من مرحمت غماييد نوشت و داد در پیاضی 
نوشته بود نشاتم داد با حکنای ای نيز در حضری که اکثر علیاء أن فن حاضر 
بودند نطقها کرده و همه را مات و متحير فوده بود. حکیمی در آن عرصه چشمها را 
گشاده و رگهای كردن را کلفت و صورت را برافروخته و صدا را مهيب کرده بود. سید 
بر او تحمیق می‌کند و نصیحت می‌نماید که در مباحثه اینطور حال مذموم است و به 
تبسم و ملايمت او راهم مذعن و هم خجل می‌سازد. 

شرح حال سید را بسیاری نوشته‌اند اجال اینکه وارد دارالنلافه شد مقدم شر یف 
او را مغتنم داشته و دانسته جماعتی كثير باو گرویدند پادشاه نخست زمام انتظام لشكر 
را بدو تفویض فرمود سيد می‌گفت القاب و مناصب بايد بزهت و به پاداش خدمت و 


۳۲ تاريخ اجمالی ایران 


تحصيل علم باشد نه به ورائت, و درصدد بود كه پی‌هنران را که لقب و منصب عارضی 
داشتند معزول کند. این گفتگو اسباب وحشت برای رجال شد از آن طرف وزير آن 
وقت «امین‌السلطان» بسیار وحشتناک گردید. همچنین کامران ميرزا تایب السلطنه 
بسر تاصرالدین شاه اسباب گرفتاری سيد شد و به تخريب کار او اقدام کرد نزد 
شاهش خائن قلم دادند و شاه را از وجود او ترسانیدند و قصد آزارش نودند. سيد به 
حضيرت عبدالعظم پناه برد اعتنا نکرده محصلين غلاظ تعيين کرده در آن مکان شر يف 
بر او مله آوردند. 

بس از فحش و شتم و طعن وضرب و اذیت و آزار بسيار بر استری يا ماری 
سوارش کرده تبعیدش نودند. 

سيد چندی در بصيره و بغداد بود بعد از آن رجوع به بوشهر کرده در جهازی سوار 
شده برای لندن. یکی از غبار شمرازی را وقت دخول به جهاز ملاقات کرده پیغام داده 
بود که چون به شيراز برسی سه نفر را «فرصت و فلان و بهیان» را از من سلام برسان و 
بو ما را یکی از وزراء لندن که دوست قديمى است. دعوت کرده اکنون می‌روم به 
أنجا. 

و بعدها شنيده شد که چون وارد به لندن می‌شود از رجال آنجا استدعا مىغا يد که 
روز تولد ملكه در جلسی كه تمام اعیان و اشراف ملت حاضررند اذن دهند که سيد نطق 
بغايد. أذن دادند نطق مفصل كرد. تام حيران شده و حالت حزن بيدا کردند. شخصى از 
اهالی لندن برای خود من تعريف کرد. كه جماعتى يكدرتبه كريان شدند. به هر حال 
نطقهای او را حسب کم نوشتند و به السنۀ مختلف ترجمه كرده و به طبع رساندند و من 
ندانستم اين جه نطق بود كه جمعى را كر يائيده؟! 

وقق از اوقات « گراهم» نامى كه قونسول انگلیس در شيراز بود و با من نجایت 
دوستی را داشت «صاحبی» ‏ از لندن آمده بود برای تحصیل علم عروض در حالتی که 
حكت افى ایرانی و منطق و معانی و بیان را خوب می‌دانست. قونسول مذکور از من 
خواهش كرد كه هفته‌ای يك دو روز علم عروض را به او بياموزم. در بين آموختن به 





۱. در أن اوقات؛ بافراد انگلیسی اصطلاحاً بصاحب ام می گفتد و البته اين کلمه در هندوستان أن روز رابج بود. 
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واسطة اتحادى که در ميان ما بيدا شده بود» یک روز ككفت صيل داری نطق سيد 
جال‌الدین را به تو ارائه بدهم؟! اظهار امتنان کردم. رساله‌ای آورد و گفت ملاحظه ناء 
ولى بشرطی که نه از اینجا بيرون ببری و نه با کسی از مطالب أن مذاکره کنی. قبول 
کردم و یک دو روز به دقت, اوقات صرف مطالعه أن نودم منهم گریان شدم. سخنانی 
كه رقت قلب مى أورد و در آن نطق هر کجا اسم خود را می‌برد شیخ خطاب می‌کرد. 
می‌گفت من كه شيخ جما لالدين هستم و اولاد بيغمبر جنين و چنان باری در أن لايحه 
شرح حال خود را از ورود به طهران الى تبعید آن همه را بیان كرده بود.* 

برگردیم به شرح حال و گزارش سيد سلطان عغانی تلگرافی به لندن نود و به 
سيد جنين خطاب فرمود که حقيقت حيف از شما که در حوزة اسلام به سرئيرى. خوب 
است چندی در اينجا تشر یف بیاوری و روزكارى با هم زندگی کنم. سيد اول امتناع 
از حرکت نود. آخر به اصرار جمعی مثل «پرنس ملکم» و غيره پی سپار راه اسلامبول 
شد. «خلاص کلام» قام عنان اختیار ملكت را بدو تفویض نود. می‌توان كفت دارای 
صدارت عظمی بود. ماهی دویست لبره برای مخارج به او می‌داد اسب و کالسکه 
خودش را می‌گفت سوار شود و شام و ناهار از مطبخ خاصة سلطانی برای او می‌بردند 
و خانة بسيار عالى به او داده بودند. در أن اوقات «میرزا رضای کرمانی» که چندین 
سال زیر شکنجه نایب‌السلطنه بود و از فدویان سید سوب می‌شد به اسلامیول رفته 
به خدمت سید مشرف گردید. صدمات و لطیات خود را برای سيد نقل کرده و 
ظلمهایی که بر او رفته بود همه را می‌گوید. سید در جواب می‌فرماید که می‌خواستی تو 
هم تلا بایی. «چنانکه زمان استنطای, میرزا رضا يس از قتل ناص‌رالدین‌شاه همین 
را گفت. وقتی که از او سؤال کردند که ایا در اسلامبول كه شرح حال خود را به سید 
جال‌الدین گفتی ایشان جه جواب فرمودند؟ میرزا رضا كفت که فرمودند: اين ظلمها 
که تو نقل می‌کنی به تو وارد آمده» خوب بود تلافى کنی». 

سژال از مبرزا رضا کردند که با وجودی که ظلم‌کننده به شما نایب السلطنه بود چرا 
او را نکشتی و شاه راکشتی؟! 


*. عتن این خطابه در ومحموعه اسناد و نامه‌های سیاسی - تار يخي سد اخيراً جاب شده است. مراجعه شود. 


۳۴ تاريخ اجمالى ایران 


جواب داد که اگر او را می کشتم شاه هزار نفر را بازای أو می‌کشت. با خود گفتم 
يس بايد اصل شجر ظلم را قطع کرد نه شاخ و يركش را. 

نطق‌های دیگر که ميرزا رضا کرمانی کرده درحین‌استنطاق پس از قستل شاه 
این است: ۱ 

«سافا بود که سیلاب ظلم بر عامه رعیت جاری بود. آخر مگر این سيد جال‌الدین 
ذریة رسول و مرد بزرگوار جه کرده بود که به إن افتضاح او را از حرم حصضارت 
عبدالعظم کشیدند زیر جامه‌اش را پاره‌پاره کردند. أن آخوند چلاق شبرازی که از 
جانب یکی از مجنهدین شیرازی شخصي از رجال شیراز را تكفير می‌کرد جه قابل بود 
که بيايند توی انبار اول خفه‌اش کنند بعد سرش را ببرند من خودم أن وقت در انبار 
بودم ديدم که با او چه کردند. آیا خدا به اينها راضی است؟ آیا اينها ظلم نیست؟ آیا 
اینپا تعدی نیست؟ | گر دیده بصيرت باشد ملتفت می شوم که در همان نقطه که سيد را 
کشیدند اذیت کردند در همان نقطه گلوله به شاه خورد. مگر این مردم بیچاره و این 
یک مشت اهالی ایران ودایع خدا نیستند؟ قدری پایتان را از خاک ایران بيرون 
بگذارید در عراق عرب و بلاد قفقاز و عشق‌آباد و اوایل خاک روسیه هزار هزار 
رعیت ییچارة ایرانی را مى بينيد که از وطن عزيز خود از دست تعدی و ظلم فرار کرده 
کثیف‌ترین كسب را از ناچاری پیش گرفته‌اند. هرجه کناس و حمال و الاغجى و 
مزدور در آن نقاط است همه ایرانی هستند. آخر این گله‌های گوسفند شما مرتع لازم 
دارند که جرا کنند شیرشان زياد شود که هم به بچه‌های خود بدهند و هم شا بدوشید 
نه اينكه تا شير دارند بدوشيد و وقتی که ندارند كوش بدنشان را بکلاشيد. 
گوسفندهای ثما همه رفتند نتیجة ظلم همین است که مى بينيد ظلم و تعدی از این بالاتر 
جه مى شود که گوشت بدن رعيت را بکنند و بخورد جره باز شکاری خود بدهند صد 
هزار تومان از فلان بی مروت مىكيرند قبالهُ جان و مال و عرض و ناموس یک شهر را 
به دست او می‌دهند رعيت فقير و اسبر بیچاره را در زير بار تعدیات بور می‌کنند که 
یک مرد زن خود را که منحصير به فرد است از اضطرار طلاق بدهد و خودشان صدصد 
رن یگیرند وسالی یی کرور يول که به این خونخوارى وبي رحمى از مردم می كير ند 


دیدار و آشنایی با سیدجال‌الدین اسدابادی ۳۵ 


خرج «عزیزالسلطان» ۱ ایند كه نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای 
حظ نفس شخصی. حالا که به حکم قضا و قدر اين اتفاق بزرگ به دست من جاری 
شد بار سنگینی از تام قلوب برداشته شده دفا منتظرند که پادشاه حالیه «حضارت 
وليعهد» جه خواهند کرد, به عدالت و رأفت جبر قلوب شكسته خواهند کرد يا خير. 
اگر بناى سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند البته تمام خلق فدوى ایشان مى شوند 
و سلطتتشان قوام خواهد گرفت و نام نیکشان در صفحة روزكار باق خواهد ماند. اما 
اگر ایشان هم همان مسلک و شیوه را پیش كيرند اين بار کج به منزل نخواهد رسید.» 
«اين بود مقالات ميرزا رضای کرمانی». 
4 د 4 

... برگردیم به ذکر حالات سيد جمالالدين --وقتی در اسلامبول بود با أن جلالت 
شأن یک روز سلطان او را در قصر «یلدوز» دعوت کرد در آنجا صحبت‌ها داشتند 
سيد تعهد کرد که عنقریب تام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت 
جلب کند سلطان ان روز صورت سيد را بوسید و سید به علمای شیعۀ كربلا و نجف و 
تمام بلاد ایران در مكاتبه را باز كرد و به وعده و نويد و استدلالات عقلیه بر انپا مدلل 
داشت که اگر ملل اسلامیه متحد بشوند تام روی زمين فى توانند به انها دست بيايند. 

در اثناء اين خيالات و اين أقدامات جند نفر از نزديكان سلطان «مثل ابواهدى و 
غيره» بنای مذبذیی راكذاردند و سلطان را در حق سيد بدگیان كردند «مثلاً» گفتند كد 
سيد از هديو مص دیدن کرده و می‌خواهد او را خلینه کند (از این قبیل سخنان) 
سلطان هم متوهم شد پلیسپا کباشت که مراقب سید باشند و از او ریش حاصل نود. 
سيد اول خواست به طور قهر برود لندن, او را استالت کردند و نگذاردند و می‌گفت که 
این سلطان دیوانه است. مالیخو لیا دارد والا عام ملل اسلام را براي أو مسلم می‌کردم. 
خلاصة کلام: جيزى به سيد خورانیدند که كام و دهانش جروح شد و طبیی را نیز 
سپردند که دواهای سمی كاه معا مه. بكار برد کم کم حنجره و فک اسفل سید فاسد شد. 
استخوانی از آنا يرون آوردند و بالاخره کشتندش. 


۱ مقصود مزیزالساطان مسمی به منيذه يا مليسكك! است که پسری کریه‌المنظر ولی طرف ميل ناصرالد ين شاه بود. 


۳۶ تارج اجمالى ايران 


این بود سرگذ شت سیدجال‌الدین و او به عمر شصت و یک سال در سئةٌ ۱۳۱۶ 
درگذشت. 
معلوم نمود.م که زمان آمدن سيد به طهران - بلکه ایران ‏ تخمی از مشروطه بر 
زمين افشاند و مردم را بیدار کرد و آنها را متنبه ساخت تا زمان سلطنت مظفرالدین 
شاه أن تنم پنای روییدن رأ گذارد و نمو كرد. جاعتی لىغرض درصدد ابيارى أن 
برامدند که تقویت در غو أن دهند که بلكه شاخه و بری دهد, زمره دیگر با غرض در 
فکر أن شدند كه أب به آن نرسانند بلكه خشک شود و بىمر بماندا این قصه بماند تا به 
جای خود. 
شیراز: ۱۳۳۳: ه.ق 
اقل السادات؛ تصير فرصت‌الدوله شبرازی 


سید جمال‌الدین حسینی 


اسدآبادی للم 


قار يخ اجمالی ایران 


دشر ایر: 
فرصت‌الدو له شیرازی 


به کوشش: 





شی جماعتی حاطم بودند سخن از اصالت ایران در ميان بود 
واستفسار از ان می‌نودند» جناب سيد تفصيلى بیان فرمودند. خلاصه‌اش 
ابنست كه مرقوم می‌دارم؛ فرمود : اس ساس سلطنت ابران وزمان پروز 
وظهورش بنابر آنچه ناريخ اهل اروپا وغیرهم گواهی می‌دهد وآثار قدید 
وخطوط منقوره بر احجار عبارات سلاطين, شاهد بر أن است. اینست که 
به شما مى كوم وخوبست اين فهرست را بر لوحه خاطرتان بسپارید, تارع 
جلوس هر يك از سلاطين را یا طبقه أنها را نیز به شما خواهم كفت ... پس 


فرمود : 


تاريخ اجمالی ایران 

استیاژ - آخرین سلاطین ماد بود» پانصدونود وپنج سال پیش از مسیح, 
وسلاطین پیش از این استیاژ را ختلف نام برده‌اند» بعضی آنها را غير از 
بيشداديان می‌دانند, برخی می گو بند اينها همان پیشدادیان هستند. مثل کیومرث 
وهوشنك وغيرهماء نهایت أسماء أنها تغییر دارد وسلسله هخامنشی به سلاطین 
ماد پوزش می‌نودند. سلسلةٌ هخامنشى مثل کوروش (کیخسرو وكامبوز 
وداریوش وغير ذلك می‌باشند) بنابراین که اطاعت اين سلسله را به سلاطين ماد 
نسبت می دهند بايد سلاطين ماد بعد از پیشدادیان باشند. (بهر صورت) خیل 
اختلاف در اعتقادات اهل تاريخ دیده‌ام» پاره‌ای از مورخين نامى از ايزديان 
ويزدانيان وأباديان وهوشیان وانوشکان و آذریان و آذرهوشنگیان مى برلد 
وآنها را قبل از هبوط حضرت ادم می‌دانند وبعضى بعد از هبوط باز به اختلاف. 
جماعتى دیگر اسی از مه أباديان برده و آنها را يك طبقه از سلاطين شمر دهاند, بعد 
از آن «جسیان» از أن به بعد «شائیان» بعد از آن «یاسانیان» از أن بعد 
« کلشاهیان» واين طبقات را قبل از هبوط دانسته‌اند ودر بعضی تواريخ است که 
گلشاه كيو مرس است وچون مردم را متفرق ساخت» یعنی از او پراکنده شدند هذا 
اورا «ابو البشر» خواندند. بهر صورت حقيقت تاريخ را دانستن خيلى مشكل است 
بواسطة اختلافاتی که در اقلام اهل تاريخ است» جه بسا تأريخى كه در حين ترجرد 
از زبانی بزبان ديكر بر مترجم اشتباهى دست داده وجه بسيار مطالبى يا كلماتى از 


جمال الدین حسینی ۴۱ 
قلمشان در اول وهله افتاده وچه بسا اشخاصی که لغرض بعض مطالب را ترك 
وبرخی را جعل وده وبسا مورخی كه متملقاً به سلطان العصعر, دروغهائى نوشته 
باشد. جه بسیار که تاريخ نگاری به تعصب مذهبی تحريق يا ترکی يا زیادی در 
نگارش داده وبسا که در ترجمه نفهمیده هزار ماه را هزار سال نوشته. يا اسم 
طبقه‌نی را به شخص واحد نسبت داده این اختلافات را که می كوم در اول بلا 
اول نوشتن تاريخ استء بعد ديكران تاريخها را از روى نگارش یکدیگر نوشتهاند, 
همه مثل هم شده وما متصودمان تاريخ نگاری نیست» می خوأهم فقط در ضمن, 
اخلاق هر سلسله از سلاطين را بیان فائيم (على ای حال می‌گوئے) : 

کیومرس -(کیومرز) موسس اساس شپریاری وسلطنت بوده باعث 
آبادی عالم گردید. 

هوشنك - یا پسر کیومرس يا پسم زاده أن است آنرا عادل دانند 
وپارسیان پیغمبرش خوانند. 

تهمورس -به آئين کسی کاری نداشت. چندی قحط در بلادش شد 
فرمود اغنيا به غذاى شب قناعت کنند وروز را به فقيران دهند مثل اينکه روزه 
بگیرند . 

جمشيد ‏ پادشاهی عادل, پسیاری از صنایع نيز در زمان او اختراع شد 
واينكه بمضی بکلی منکر وجود این پادشاه هستند وانرا «رب النوع افتاب» 
می‌دانند. زیرا که ادا آثاری از آن در دنیا نیست ؟ نه سکۀ دارد, نه بنااق. تخت 
جمشيد هم از سلاطین دیگر است که به غلط به اسم او معروف شده. ما کار به 
اين حرفها ندارم, می‌گویند وجودی داشته می‌گو ثم داشته ! از بود ونبود او به 
نقد» برای ما سودی مخواهد بود واز ضروریات مذهب ما نیست که اعتقاد به 
وجود يا عدم وجود او بعائم ! 

ضحاك -پادشاهی بود خونریز وخونخوار یا پادشاهانی بودند وطبقه‌نی 
- چون عرب بودند گیسوانی داشتند تابیده وبردوششان افتاده, آنان را 


«ماردوش» مى خواندند, بواسطه آن گیسوهای تابيده, کار به اين نداريم که 
نوشته‌اند دو مار بر دوش او بوده ومغز سر أدمى به آنها مى خورانيدند وچه قدر 
آدم كشته الى آخر. همین قدر مىدانيم این طبقه وسلسله مردمان بدى بودند. 
ظالانه ومستبدانه حركت می نودند . 

فريدون - بادشاهى فرزانه ودانشمند ودادگر بود. قصداش در تواريج 
مسطور است واز تصوف ومرتاضين چله نشین وخیالات متصوفانه بدش 
می‌آمد. مردم را از اینکار منصرف می‌داشت واز تنبلى وترك دنیا ودرويشى منع مىكرد. 

نودر دال بی نقطه ‏ يسر منوچهرش دانند. جور وسم به رعيت بسيار 
می نود ومستبد بود . 

زاب وگرشاسب -دو شاهزاده بودند. آخرين سلاطين پیشدادیان. 
مدت ساطنت پیشدادیان را سه هزار سال می‌ویسند بيش از اين اشاره به این 
مطلب نمودم» باز هم می‌گویم که جمعى از اهل تحقیق مذکور داشته‌اند كه بعض از 
سلاطین را که می‌گویند مثلا هزار سال سلطنت کرد با كمقر با بيشتر, مراد يك 
طبقه از آنپاست. در اینصورت می توان كفت مقصود همین سال دوازده ماه است 
که هر ماهی سی روز باشد. جماعتی دیگر م ىكويند به اصطلاح قرون قدیه يك ماه 
را که سی روز باشد سال می‌نامیدند. يس فلان پادشاه که گفتند بنجاه سال 
سلطنت کرده است به أن اصطلاح, يعنى پنجاه ماه حالیه, در اين مطالب خيل 


خلط مبحث شده است . 


سلسلة کیان 

کیغباد -«آریاس» از فرزند زادگان منوچهر است» جهل وسه سال 
پادشاهی نود ودر عهد او ايران رو به ترق نهاد, اما نه چندان. وقوت سلطنتش 
هفتصد وشصت سال قبل از میلاد بود, بقولي - وبرخي از مورخین كيغياد را 
طبقه‌ای دانسته ومدت سلطنت آهارا نامعلوم گذارده‌اند. الله اعلم وبعد از کغیاد 
يا أن طبقه «توس» بادشاه شد . 

توس درا «دژرس» می‌گفتند سلطنت او مستقل بوده. ولي به عدالت 
می‌گرویده وبه عرایض افراد رسیدگی می‌نوده وتأسیس قانون هم گذارد 
ومتجاوز از پنجاه سال ساطنت داشت 

فریورز بسر توس است انرا «فرا ارت» می‌گفتند بعد از يدر شهر 
اکباتان را بایتخت نود واين یادشاه با آسور دیلیل كه بخت النصر باشد. جنك 
كرد وار بن جنك ششصد وسی وشش سال قبل از میلاد بود و خر کشته شد. . بلس 
ازا ن کیک وس بر حت لق 

كيكاوس .ا سم آن زمان اورا مختلف می‌نویسند «کی آرش»: 
«سیا كزار»؛ « کیاسکار» 97 پسر كيغباد است, بعضی پسر زاده‌اش دانند. جمعى 
را اعتقاد اینست یکی از رود هاست. در عهد او ایران به درجه عالي مر تق شد 
وسیاه در عهد او بسیار منظم بود. فوتش قبل از میلاد به پانصد ونود وپنجسال 


است . 


۴۴ تأريم أجمالل ایران 


كيخسرو -«سیرس», «کورس» پاتصد وشصت سال قبل از میلاد مسيح 
بر خت نشست و او بسر سیاوش بود يأ يسرزادهاش. شصت سال سلطنت نود 
پادشاهی بزرگوار ویزدان‌پرست بود. در زمان او وسعت کلی در تمدن ايران بیدا 
شد وتا آسیای غربی وسطی وافریقای ثمالى نفوذ بيدا کرد واین کیخسرو را كبير 
می خوآندند. بعضی نوشته‌اند که قبل از این کیخسرو کبیی كيخسروى دیگر هم 
بوده, با حمله بعد از کیخسرو كبير کیکاوسی دیگر پادشاه شد . 

کیکاوس -اورا «کامبوزیا» می‌گفتند. اين کامبوزیا در سفرهای 
کیخسرو نايب السلطنه بود, چون كيخسرو درگذشت. پادشاه شد ويس از این 
كيكاوس مذکور چند نفر به دروغی خواستند پادشاهی ايند . 

داریوش = «دارا»» «اسفند بار که او یسر گشتاسب بودء اما نه کشتاسب 
پسر طراسب. واين داریوش اسفندیار لقب داشت وداماد کیخسرو کبهر بود. از 
أن جهت اسفندیارش می خواندند که چون با جمعى قرار دادند که هر كس اسبشس 
زودتر شمهه داد. او پادشاه شود ! اسب داریوش زودتر شمه داد او را پادشاه 
کردند وچون به اعتقاد آنها «اسپند» نام ملك موکل اسب است ودارا اين 
پادشاهی را از سعادت اسب یافت. اسپند يارش خواندند واین همان اسپندیاری 
است که شوبند روئین تن بود. بالجمله اين اسفندیار «دارا» در ساطنت 
وبزرگواری اول پادشاهش توان گفت شرح حال خود را بر کتیبه‌های بیستون 
نقش بر سنگ نموده» هزارها شهر مسخر کرده. وفاتش چهارصد وهشتاد 
وپنجسال قبل از میلاد بوده. شصت وینجسال عمر نموده وسی وشش سال 
سلطنت. رعیت پرور وملت دوست بود . 

شراسب = «هسیستاب» «هيزتاب» برادر زاده کیکاوس است. در 
سلطنتش با دیگران در تواريخ تقدیم وتأخيرى دارد. هر حال بدخو کینه جوء 
ظام بوده ومستبدانه حرکت می نود . 

گشتاسب -«وشتاسيا» گویند بسر طراسب است, قصه او که به زردشت 
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گروید. معروف است. أينكه گویند پسر خود اسفنديار را به جنك رستم فرستاد. 
اسفندیار پسر اين گشتاسب نبود پسر گشتاسب دیگر است» به تفصيلى که قبلا 
مذکور شد (بنام داریوش) خلاصه این گشتاسب بیضاء فارس را بنانهاد. كو یند 
اخلاق خوبى ند اشته . 

بهمن - نوشته اند پسر اسفندیار است» ولي آنچه به تحقیق پیوسته پسر 
«زریر» است که در أن وقت کزرسس با بزرگسیس می‌نامیدند وزرير هم پادشاه 
بوده وبهمن بسر کوچك اواست واورا اردشير دراز دست نيز خوانده‌اند 
(ارتاکزرسس) پسر بزرگ زریر گشتاسب نام داشت ودر باختر حکومت 
می‌نود. اين بود كه بهمن جای پدر بتخت برآمد. ايران را خراب کرد بسیاری از 
شاهزادگان را بكشت, بالاخره بد آدمی بود کار خویش اين بود که در 
گوارفارس بندی کم بسته, چهل سال پادشاهی کرد . 

همای -دختر بهمن سی سال یادشاهی نود. در استخر عیاراقی ساخت و 
برخی منکر ساطنت اوهستند . 

داراب سيسر بهمن است در سلطنت ايران استقلال یافت. اکثر بادشاهان 
مطیع او بودند. حتى یادشاه «یونان» و او خود را دارای ثانی خواند ودارای 
اکرش نيز خوانند وبسرش را دارای اصفر -«چاپارخانه» وچایاری را او 
اختراع کرد. جلوس او بر خت چهار صد وبيست وسه سال قبل از میلاد ومدت 
سلطنتش نوزده سال. وی پادشاهی جبّار وقتال. نهايت بد اخلاق را داشت . 

اردشیر الى -«ارزاس» پسر بزرگ داراب بود وبعد از يدر به تخت 
سلطنت نشست. جنگها کرد. گویند زيرك ودانا بود يس از نود وچهار سال که از 
سنش گذشت وچهل وسه سال سلطنت کرده بود, به درود جهان گفت. سیصد 
وشصت و یکسال قبل از میلاد بود . 

اردشير ثالث «اكوس» به تخت سلطنت بر نشست. پادشاهی شق 
النفس و بد افعال بوده وظلمهاى فاحش می‌نود وسيصد ودر سی وهشت سال 


۴۳۶ تاریخ اجمالى ایران 
قبل از میلاد کشته شد . 

دارا س «داریوش» می كو یند پسر داراپ است. ولي معلوم نيست, پر 
حال خود را «دارای سيم » خواند. پادشاهی عادل وحقگذار بود. به عرايض 
مردم رسیدگی می‌نود. منازعه او با اسکندر معروف است. چهارده سال سلطنت 
عود. وحشمت وثروت او را هیچ پادشاهی در ايران نداشته. گفته‌اند متجاوز از 
چهار صد نفر طباخ وسفره‌چی وساق او بوده. چون زخم برداشت اسکندر به 
بالينش امد وچند وصیت به اسکندر غود. روشنك دخترش را اسکندر يس از 
وى به زلى كرفت واين آخر «سلسله کیان» است که تقريباً بنجهزار ودویست 
سال بعد از هبوط ادم بوده‌اند -دارا سيصد وسى سال قبل از ميلاد -وینجاه سال 
عمر نموده بود . 

اسکندر - يونانى پسر فلیپ مشپور يه فیلقوس, بر دارای اصغر غلبه 
کرد. ابران را متصرف گردید. سيزده سال پادشاهی نود. تركستان وافغانستان 
را مسخر نود. در هندوستان نيز رفته تا پنجاب را به تصرف درآورد واستخر را 
آتش زده خراب نمود. در زمان سلطنت اسکندر ایران خیل خراب شد ومدتهای 
مدید رو به اطاط هاده بود. عاقبت کار به ملوك الطوایف كشيد. بنام 
«آشکانیان» واسکندر در سن سی ودو سالگی تب کرد وبمرد ! در شهر بابل و او را 
به اسکندریه بردند ودفن کردند. تبصد وچهل وپنج سال قبل از هجرت . 


سلاطین سلفکیان واشکانیان 

بعد از فوت اسکندر تا بيست و دو سال, ميان سرداران وأمرا جنك 
وخونریزی بود برای ضبط مالك» اخر در سال نهصد وبیست وسه قبل از همجرت 
تقسم شد . سلفکوس نامی ایران وشامات را متصرف گردید. دویست وسی 
وهفت سال مدت دولت انپا بود. 

اما اشکانیان در سال هشتصد وهفتاد و دو قبل از هجرت از طرف بلخ 
ظهور نمودند ودر قسمت سلفکوس هم مستولی شدند, بعضی گویند «اشك» 
دامغان را يايتخت نود. از نهر فرات تا هند وبخارا را متصرف بودند وگویند 
قريب چهار صد سال (بعضی زیاده از اين) مدت سلطنت أنها بوده. آنقدر 
اختلاف در تواریغ است که شخص نی داند به کدام يك اععاد فاید ؟ در مدت 
سلطنت انها اختلاف کی است. در پایتخت أنها نيز اختلاف حتى در اسامی انها. 
هر طایفه آنها را به نامی خواند. اروپائیها به قسمی ضبط نوده‌اند -ایرانها به 
قسمی دیگر مرومها بطوری دیگر, در عداد آنپا هم اختلاف است» بعضی بيست 
وهشت نفر از اشکانیان را ضبط کرده, برخی سی وشش. موافق تاريخ اروپائها 
أين است : 


0 تاريخ اجمالى ايران 


عدد ترتیی أسامى تاريخ جلوس مدت سلطنت 
- أشك(ارزاس) 1 قبل از ميلاد 

۳۹ Yo ) تهرداد(ارزاس‎ ¥ 

۲ ۳۷ اردوان(ارتیان)‎ ٣ 

۷۵ ۱۹۷ فريباد (فرياباتيوس)‎ ٤ 

4 فرهاد(فراهات) ۱۸۲ ۹ 

۳۷ ۱۷۳ مهر داد(میتریدات)‎ ٦ 

۷ فرهاد(فراهات) ۱۳ ۸ 

۸ اردوان کبیر ۱۳۶ ۳۷ 

۷۰ ۸۷  )سریکسانم(رهچونم‎ 4 

۰ سينأ تروکس ۷۷ ۸ 

۱- فراهات این شاه به واسطه كبر سن پدرش 
(سیناتروکس) با يدر مشارکت داشت . 

1 میتریدات(مهرداد) 84 ۱۵ 

ل آزد(هر مزد) 11 ۷۷ 

۳۳ ۳۷ فر هاد(فر اهات)‎ ٤ 

40- وونوس(ونداد) ١‏ بعد از ميلاد طولى نکشید او را خلع 
کردند وبه جای او باردوان نامی منتقل ساختند واين انتقال ۱۵ سال 
بعد از میلاد بود . 

1ه کوتارزس(گودرز) ٤٤‏ ۷ 

7 وونوس ثانی ۵ طولى نكشيد پسرش به جای او 


ت-در حيات پدر -واین بسر هم جندى سلطنت کرد ودر سال نود مسیحی 
مرد. گویند بعد از او پلاش ثانى هم پادشاه شد . 
۸ باكور 6 ب 


عدد ترتیی اسامی تاريخ جلوس مدت سلطنت 
۹- خسرو ۱۷ ۳۷ 

۰ پلاش ثانی ۱۳ 1 

۲١‏ اردوان ۱۸۸ معلوم ليست 
۲ فيروز 

رفت خسرو 

4 | کشداد 

4 پلاش سے 

١‏ پلاش چهارم 

۷- پلاش پنجم 

۳۸- پلاش ششم 


ودو نفر دیگر بعد از او سلطنت کردند گاهی منصوب گاهی معزول که 
درست معلوم نیست مدت استقلال أنهاء ودر بعض تواریخ از شش نفر پلاش نام 
می‌برند. این يلاشها نيز گاهی غالب» گاهی مغلوب. كاه منصوب, كاه معزول 
بودند ! مالك به بکد یگر قسمت می‌کردند وبعد از آنهاء اردوانی را ذ کر می‌کنند که 
او در سال دويست وچهارده به تخت نشست. چندی بود که اردشیر بابکان بيدا 
شد در آنوقت هم اين سلسله منقرض نشدند. بعض شعبه‌ها بيدا می‌شدند تا سال 
دویست وبیست وشش میلادی که به کی منقرض شدند, از بس هرج ومرج در 
اين سلسله بود اخلاق أنها درست ديز داده نمی‌شد. اگر جه بعضی عدالق به 
خرج می‌دادند. برخی شقاوت ! ومتصل در زد وخورد بودند. در دوره آنها آثار 
ترق مثل بیشتر از آنها نبود. ولى حسنی که داشت سلطنت آنها مشروطه بود . 


طبقه ساسانیان 

اردشیر بایکان در سال دویست وبیست وشش میلادی جلوس به 
تخت سلطنت نود ويادشاهى را از چنگ اشکانیان بیرون آورد ودر این هنكام تا 
آخر ساسانیان ایران اندك ترقيش بیشتر شد. اردشير استخر را تختكاء نمود. در 
روزگارش فقور ودرویشی نبود. قرب چهارده سال شاهی کرد ! 

شاپور - پسر اردشیر جلوسش (۲:۰) بود ووفاتش (۲۷۱) میلادی از 
جمله وصیتهانی که اردشیر به شاپور کرد اين بود که «فرزند. در هنكام سختی 
پردل باش ودر زمان آسودگی از روی عقل رفتار كن وهیچوقت عدل را از 
دست مده که رعایا بعد از ماه ذکر خبر ما را بهایند وبرای ما طلب مغفرت کنند. 
چرا که اين رعایا را خداوند عام به ما سپرده» . 

هرمز = «هرمیسداس» يك سال شاهی کرد جلوسش (۲۷۱) فوتش 
(۷۲) «مانی» در زمان او ظهور کرد . 

مهرام اول سه سال شاهی نود. جلوسش (۲۷۲) فوتش (۲۷۵). مانی 
را او کشت . 

هرام دوم - هفده سال سلطنت کرد. جلوس او(۲۷۵) وقات او(۲۹۲) 
اول بدکار بود. بعد دادگر شد . 

بهرام سيم -چهار ماه شاهى نود. جلوس او( ۲۹۲) فوت او(۲۹۳) خوق 
ملام داشت . 


نرسي - چهار سال سلطنت کرد. جلوسش (۲۹۳) وفاتش معلوم نیست. 
سال چهارم از شاهی استعفا داد . 

هرمز - پسر کوچکش سه چهار سال دخالت کرد وبعضی دیگر نيز ادعا 
مودند. هرج ومرجى روى داد. آخر الامر يادشاهى به أو مستقل شد. استقلالشس 
تا (۳۰۱) فوتش (۳۰۹). هشت سال پادشاه بود . 

شاپور دوم -هفتاد سال پادشاه بود. جلوس او(۳۰۹) فوت او(۳۷۹) 
«ذو الا کتاف» لقب داشت. از اعراب خیلی کشت وشانه‌های آنها را سوراخ کرده 
ریسمان در آن می‌کشید ! ازاين جهت به ذو الاکتاف ملقب گردید. دولت ساسانی 
را سربلند کرد . 

اردشیر دوم - جهار سال پادشاه بود. جلوس (۳۷۹) فو تش (۳۸۳) 
بزرگان را می‌کشت . 

شاپور سيم پنج سال شاه بود. جلوسش (۳۸۳) وفاتش (۳۸۸) بیدا د گر 
بود . 

مپرام چهارم -یازده سال پادشاه بود. جلوس (۳۸۸) قتلش (۳۹۹) ظلم 
می‌کرد. او را کشتند. کرمانشاهان از بتاهای اوست . 

يزدكرد - پسر بهرام بود يا برادرش. بيست سال شاه بود جلوسش 
(۳۹۹) فوتش (4۱۹). خيلى ظام وجابر بود . 

مپرام گور بيست سال شاهى كرد. جلوس او(١47)‏ فقدانش )٤٤۰(‏ 
این يادشاه به عيش وعشرت وطرب وشكار ميل مفرطى داشت. ولى از رعيت 
بروری غقلت نی‌ورزید وبسیار سورت دوست بود. 

یزدگرد دوم - بسر بهرام گور, هفده سال سلطنت داشت. جلوس 
(44۰) قتلش (4۵۷) با عزم وکفایت بوده. 

هرمز سجم بسر يزدكرد؛ دوسال پادشاهی نود. جلوسش (4۵۷) فو تش 
)1۵٩(‏ مردی فر زانه بود . 


فهروز - بسر یزدگرد, ایضا بيست وچهار سال سلطنت کرد. جلوس 
او( ۵۹) قتلش (۶۸۳) دادگر وعادل بو ده . 

بلاش - برادر فیروز چهار سال شاهی کرد. جلوسش (4۸۳) فوتش 
(4۸۷) ارمنستان را آزادی داد . 

غباد -ابتدا يازده سال پادشاهی کرد. جلوس او(4۸۷) عزلش .)٤۹۸(‏ 
چرا که به دين مزدك ايمان آورد. مؤيد أن را خوش نیامد. از سلطنت معزولش 
کر دند و برادرش جاماسب سه سال شاهی کرد . 

غباد به معاونت هیاطله دوباره خروج کرد واز دين مزدك هم دست 
كشيد, دو باره به سلطنت جلوس کرد (۵۰۱) وفاتش (۵۳۱) دفعه ثانی سی سال 
شاهی نود ! 

انوشيروان - پسر غباد چهل وهشت سال شاه بود. جلوس (۵۳۱) 
فوتش (4۷۹) امور دولت را به أعلى درجه رسانید وحفارت ختمی مرتبت 
(ص) در عهد او متولد شدند ابو زر جمهر وزير او بود واين يادشاه قانونى در 
ملكت خود وضع كرده بودكه به رعاياى او ظلم وتعدى نشود وتشكيل 
مدرسه‌ها داد به علاوةٌ عدالت سیاستی بسزا داشت . 

هرمز جهارم يازده سال شاهى كرد. جلوس (۵۷۹) وضاتش (۵۹۰) 
قتال و خونریز بود . 

حسرو پرویز س سی وهشت سال بادشاه نو د. جلوس وى (۵۹۰) قتلش 
(TYA)‏ يادشاهى بود عياش وكابحو وخوش گذران داستان او بأشعر بن (سيرا) 
معروف است وبه کثرت گنج ومال موصوف. در اواخر سلطنت بنای بد رفتاری 
را با رعیت گذارد بر او شوریده نخست حبس بعد از أن او را کشتند . 

شيرويه - چند ماهى سلطلت كرد. جلوسش (۱۳۸) ميلادى سال ششم 
هجرى فوتش (لاهجرى). برادران خود را کشت . 

ار دشیر سے -(اورز) ششماه شاه بوده جلوس او(سال ۷ هجری) قتل او 
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همان سال «شهر آزاد» سردار او را کشت . 
شهرأزاد - جهل روز شاه شد. جلوس او وقتل او به دست لشکریان در 


سال هشتم هجری بود . 
پوراندخت - خواهر شيرويه ششماه ساطنت کرد. عادلانه حرکت 
می‌کر ده و دادگر بوده . 


(سخن که بدینجا رسید سيد فرمود ای وای (چه مردی بود کز زیی کم بود) 
al...‏ أه. ) 

آذرمیدخت - خواهر پوراندخت دختر پرویز چهار ماه پادشاهی کرد 
خر کشته شد . 

فرخ زاد ‏ بسرى از خسروپرویز بوده يا پسری از فيروز. يك ماه 
فرمانروا گردید بعد مسموم شد . 

يزدكرد سيم -نه سال سلطنت كرد وچند بار از اعراب شكست خورد. 
أواره ولايات شد. آخر بدست أسيابانى مقتول كرديد واين قضية در سال 
ششصد و پنجاه ويك ميلادى وبيست ونه هجرى بود. دولت ساسانی منقرض شد 
در مدت سلطنت این طبقه ساسانی دولت اپران روبه ترق نهاده پود اما نه بطور 
سابق زیرا که بعض از أن سلاطین, مشغول به هو ولعب وخوش گذرانی بودند 
وپارة دیگر به خيالات واهیه, از قبیل پرستش ستاره يا ارباب انواع يا چبنه 
سالى بر خلوقاتی بست تراز آدمی افتاده بودندء از این جهت ملکتشان انطوری 
كه بايد وشاید. ترق نكرد ومنقرض شد وبناهای استبداديه أنها راء سيل ريشه كن 
عظيمى كه از عربستان برخاست, همه را خراب كرد. قريب يانصد سال این طبقه 
سلطنت نودند . 


ظهور بيغمبر اسلام 
نور عدل وداد الى از وجود مبارك حضرت نبوی (ص) بر جهانی ساطع 
گردید و تخمی از عدل وداد بر زمين افشاند وان درختی شد که شاخهایش مهر 
سوی متفرق ومنشعب گردید ودانه‌هانی از آن؛ بر زمینهای متعدده افتاده وهر 
کدام نيز درختی گردید وخس وخاشاکی درپای هر درختی نيز روئید. شاخ 
وبرگ وخس وخاشاك همه در هم وبرهم شد اثمار متفرقه وازهار متشتته از آنها 
بظهور آمد. هر کس به خیالی متمسك به شجری يا متشبت به ری شد. كاه عدل 
وداد بود, گاه ظلم و عناد. كام حريت بود, گاه استبداد, تاريخ اموی وعباسی را 
البته خوانده‌اید. حاجت به تفصیل زياد نیست واین را می‌دانم که مؤسس اساس 
اين دين مطهر و شرع انور حضبرت خير البشر (ص) بودند که در سنه پانصد 
وهفتاد ودو میلادی, تولد پافتند ودر سال ششصد وده که از عمر میارکشان چهل 
و یکسال کمتر می‌گذشت. مبعوث پیغمیری شدند وسيزده سال بعد از أن به مدینه 
هجرت فرمودند. مبدء تارج هجرى همان است ودر سال بازدهم هجرى 
حضرت خاتم النبیین (ص) از این دار فانی رحلت فرمودند. يس از آن بزرگوار, 
ابو بكر وعمر و عغان خلافت عربستان را دارا شدند . 
أبو بكر - يس از دوسال واندی خلافت, در سال (۱۳) هجری درگذشت. 
به عمر شصت وسه سالگی . 
عمر در زمان خلافتش شهرها را مفتوح کرد. يس از ده سال وینجاه 
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خلافت, در سنه بيبست وسه هجرى درگذشت. عمر او را نيز شصت وسه بعضى 
پنجاه وجهار گویند . 

عغان -پس از عمر خلافت یافت. پس از دوازده سال تقریبا خلافت. بر 
او هجوم آوردند و او را کشتند. یعنی بر او شوریدند در سنه سی وپنج هجرى . 

على بن ابيطالب _امير الوّمنین عليه السلام به حقيقت بر مسند خلافت 
متمكن شدند وبا معاوية جنكها نمودند كه در تواريخ مسطور است. در سال چهلم 
هجرت حضارت را به عمر شصت وسه سالگی يا افزونتر» شید کردند به تفصیلی 
که می‌دانید. يس از على بن ابیطالب عليه السلام. امر خلافت با اولاد احادش 
بود. 

حسن بن على . عليهما السلام با اوبیعت کردند. يس از ششماه أن حضرت 
به مصلحى خلافت را به معاوية واكذار نمود. يعنى در سنه )5١(‏ هجرى. بالاخره 
به عمر جهل وهفت سالگی او را به می قاتل, شهيد ساختند وتاريخ خلافت به 
حق يك يك امه را تا حضرت حجت علبهم السلام. تمام در كتب تواريخ ملاحظه 
کر دها ید . 


سلطنت بنى اميه 

معاوية بن ابی سفیان -جلوسش ۶۱-مدت ١9‏ سال وسه ماه, وفاتش 1۰ 
هجری _افعال مردوده‌اش بر همه معلوم است . 

يزيد بن معاويه -جلوس ٦۰‏ -مدت سلطنت سه سال وهشت ماه, مردنش 
۶ هجری ذماتم اعمالش حتاج به تبيين نیست . 

معاوية بن يزيد جلوس ۶ مدت خلافت ۰ روز. يس از ان از 
خلافت استعفا داد وبر يدر لعن نود . 

مروان بن حكم ‏ جلوس ۹۶ -مدت حكومت ٩‏ ماه -در سنه 1۵ هجرى 
كشته شد . 

عبدالملك بن مروان ‏ جلوس 0 مدت سلطنت ۲۱ سال ونيم - وفاتش 
المهجرى. 

وليد بن عبدالملك ‏ جلوس 487 مدت حكومت ٩‏ سال وهشت ماه - 
وفاتش 11 هجرى . 

سلمان بن عبدالملك ‏ جلوس ٩۱‏ -مدت سلطنت ۲ سال وهشت ماه _ 
وفاتش ۹٩‏ هجرى . 

عمر بن عبدالعزيز ‏ جلوس ۹٩۹‏ -مدت خلافت ۲ سال وپنجیاه -وفاتش 
۱ هجرى از تام خلفای بنى اميه از حيث بزرگواری امتیاز داشت . 

يزيد بن عبداللك -جلوس ۱۰۱ -مدت سلطنت ٤‏ سال ويك ماه. وفاتش 


۵ هحری . ۱ 

هشام بن عبدالملك ‏ جلوس ۱۰۵-مدت خلافت ۱٩‏ سال وهشت ماه - 
وفاتش ۱۲۵ هجری . 

ولید بن يزيد جلوس ۱۲۵ مدت سلطنت يك سال ودو ماه در سنه 
71 کشته شد . 

يزيد بن ولید - جلوس ۱۳۱ - مدت حکومت قريب شش ماه -وفاتش 
۹ هحری. 

ابراه بن وليد ‏ جلوس 557 مدت خلافت ۲ ماه در سنه ۱۳۲۷ هحری 
بقتل رسيد . 


مروان بن محمد معروف به جمار(-جلوس ۷ -مدت خلافت بنجسال 
ويك ماه در سنة ۱۳۲ کشته و خلافت آنها ختم شد . 

مدت سلطنت وخلافت بی اميه نود ويك سال بود. سيس بنى عباس در 
کار آمدند. به شرح وبسطی که در تواريم مسطور ومرقوم است. «اجمالا» : 


۱ -اعراب؛ هر صد سال را #سنة الحمار» گویند . 


سلسله بنى عباس 

سفاح بن عباس ۔ جلوس ۱۳۲ -مدت سلطنت ٤‏ سال ونه ماه وفاتش 
١1‏ هجرى. 

منصور دوانيق برادر سفاح -جلوس ١7‏ -مدت حكومت ۲۱ سال ونه 
ماه -وفاتش ۱۵۸ هجرى . 

مهدى بن جعفر - جلوس ۱۵۸ مدت خلافت ده سال ويك ماه. وفاتش 
۹ هحری . 

هادی بن مهدی - جلوس ١59‏ مدت حکومت يك سال وسه ماه _ 
وفاتش ۱۷۰ هجری. 

هارون الرشید بن مهدی -جلوس ۰ -مدت سلطنت ۲۲ سال ودوماه - 
وفاتش ۱٩۳‏ -هارون الرشید «برامکه» را استقلال داد وبعد غضب کرد واز 
امپراطورها باج و خراج كرفت ودر عهد اوعلوم وصنایع ترویج یافت . 

محمد امین بن هارون جلوس ۱٩۹۲‏ -مدت خلافت ٤‏ سال ونه ماه در سئه 
۸ مقتول گردید . 

مأمون الرشيد بن هارون الرشید - جلوس ۱۹۸ -مدت سلطنت ۲۰ سال 
وينج ماه - وفاتش ۸ - حضرت رضأ عليه السلام را ولیعهد خود شود وبه 
ترویج علوم میپرداخت» و او دارای عفو وکرم بود وبه علویین محبّت می نود ! 
ودر زمان أو بسیاری از کتب بونانی ترجه و توزیع شد. 


جال الديع ج ۵۹ 


معتصم بن هارون -جلوس ۲۱۸ -مدت خلافت ۸ سال و۸ ماه» وفاتش 
۷ هجرى. 

واثق بن معتصم - جلوس ۷ - مدت خلافت ينج سال ونه مأه. وفات 
او ۲۳۲ 

متوکل بن معتصم - جلوس ۲۳۲ مدت خلافت ۱۶ سال ونه ماه در سنه 
۷ کشته شد. 

منتصر بن متوکل - جلوس ۲۶۷ مدت حکومت ٦‏ ماه -وفاتش ۲۶۸ 
هجرى . 

مستعین بن معتصم - جلوس ۲۶۸ -مدت سلطنت سه سال ونه ماه در سنه 
۲ معزول ومقتول گردید . 

معتز بن متوکل - جلوس ۲۵۲ -مدت حکومت سه سال و5 ماه -در سنه 
۵ محبوس شد ومرد. 

مهتدی بن واثق ‏ جلوس ۲۵۵ -مدت خلافت بازده ماه -وفات ۲۵۲ 
هجرى. 

معتمد بن متوكل ‏ جلوس ۲۵۱ مدت خلافت ۲۳ سال -وفات سنه ۲۷۹ 
هجرى. 

معتضد بن موفق لوس ۲۷۹ -مدت خلافت ٩‏ سال و ۹ماه-وفات 
۹ هجری. 

مکتق بن معتضد - جلوس ۲۸۹ -مدت خلافت 5 سال و۷ ماه -وفات 
۵ هجرى. 

مدر و معتطك با خلوس 8ةادهدت خلافت ۲۸ سال ددر به + 
کشته شد. 

قاهر بن معتضد -جلوس ۳۲۰ -مدت سلطنت یکسال وینج ماه -در سال 
۲ ول :وكورش ونك 


۶۰ تاريخ اجمالى ایران 

راض بن مقتدر ‏ جلوس ۲ مدت خلافت 1 سال و دو ماه -وفاتش 
۹ هجرى. 

متق بن مقتدر - جلوس ۳۲۹-مدت سلطنت ۳ سال ويازده ماه -در سنه 
۳ كور ومعزولش کردند . 

مستکفی بن مکتق - جلوس ۳ -مدت سلطنت یکسال وچهار ماه در 
سال ۳۳۶ معزول وکورش کردند . 

مطیع بن مقتدر -جلوس ۳۳۶-مدت سلطنت ۲۹ سال وچهار ماه-در سنه 


۳ منعزل گردید . 

طائع بن مطيع ‏ جلوس ۳ -مدت حکومت ۱۷ سال ونه ماه در سال 
١‏ محبوس شد ودرگذشت . 

قادر بن اسحق جلوس ۳۸۱ مدت محكومت ۱ سال وچهار ماه 
فوتش ٤۲۲‏ هجرى. 
قائم بن قادر - جلوس ٤٤۲‏ -مدت خلافت ٤٤‏ سال و۸ ماه وفاتش ٤٩۷‏ 
هجری. 


مقتدی نبيره قاكم ‏ جلوس 71۷ -مدت خلافت ٩‏ سال وپنج ماه وفاتش 
۷ هجرى . 

مستظهر بن مقتدی - جلوس ٤۸۷‏ مدت خلافت ۲۵ سال وسه ماه 
وفاتش ۵۱۲ هجری. 

مسترشد بن مستظهر -جلوس ۵۱۲-مدت سلطنت ۱۷ سال و دو ماه -در 
سال ۵۲٩‏ بقتل رسید . 

راشد بن مسترشد -جلوس ٥۲۹‏ مدت سلطنت کمتر از یکسال -در سنه 
۹ معزول ومقتول گردید . 

مقتنی بن مستظبر ‏ جلوس ٥۳۰‏ مدت خلافت ۲۶ سال ویازده ماه _ 


حمال الدین حسینی ۶۱ 
وفاتش ۵۵۰ هجری . ۱ 

مستنجد بن مقتنی -جلوس ۵۵۰-مدت خلافت بازده سال-وفاتش 655 
هجری. 

مستضيق بن مستنجد - جلوس پانصد وشصت وشش مدت حکومت نه 
سال -وفاتش ۵۷۵ هحری. 

تأصر بن مستضيئى ‏ جلوس ۵۷۵ مدت حکومت ٤١‏ سال وبازده ماه 
وفاتش ۱۲۲ هحری. 

ظاهر بن ناصر ‏ جلوس ۰۲۲ مدت خلافت ٩‏ ماه -وفاتش 1۲۳ 
هجری. 

مستنصر بن طاهر - جلوس ۱۲۳ مدت خلافت +۱ سال ویازده ماه - 
وفاتش ۱۲۰ هجری. 

مستعصم بن مستنصر ‏ جلوس ۹4۰ -مدت سلطنت پانزده سال در سنه 
۵ کشته شد . 

تفصیل آنکه «هلاکو» بغداد را كرفت ودولت عباسیین منقرض شد. مدت 
خلافت وسلطنت آنها پانصد وبیست وچهار سال بود. از ابتدای سنه ۱۳۲ الى 
7 هجرى اما اینپا گاهی دلیل ترك ودیاله می‌شدند وگاهی استقلال سيدا 
می‌کردند . 


سلسله صفاری وسامانی 

یعقوب بن ليث سردار لشگر طاهریان -(که از جائب خلفاء در خراسان 
بودند) کارش بالا گرفت. با لشگری به خراسان وکرمان وفارس آمد وسلطنت 
کرد در سنه دویست وپنجاه وسه -مدت سلطنتش دوازده سال وسته وفاتش در 
دویست و شصت وينج اتفاق افتاد. 

عمرو ین ليث -جلوس أن (۲1۵) قتلش (۲۸۷) مدت سلطنت او( ۲۲) در 
بغداد . أو را کشتند . 

طاهر بن محمد - جلوسش (۲۸۷) عزلش (۲۹۵) مدت سلطنتش هشت 
سال اين سلسله منقضی شد . 


سلسله سامانی 

سامان نامی از اولاد «بهرام چوبینه» چوپانی می‌کرده. نواده‌های او از 
جانب مأمون کار گذار بودند . 

اسعیل - جلوسش (۲۷۹) مدت سلطنتش )۱١(‏ وفاتش (۲۹۵) بسیار 
دانشمند بود. 

احمد بن اسعیل - جلوس او(۲۹۵) مدت پادشاهی او(1) سال -قتلش 
(۳۰۱) حسن اخلاق داشته. 

نصر - جلوس سلطنتش (۳۰۱) مدت شاهی او(۳۰) وفاتش ۳۳۱ عادل 
بود . «رودکی» در عصر اوبود. 

نوح ‏ آغاز شاهی (۳۳۱) مدت سلطنت (۱۲) فوت او( ۳۶۳) در عراق 


نفوذ داشت. 

عبدالملك ‏ جلوس او(۳۶۳) مدت یادشاهی او(۷) -وفات او(۳۵۰) از 
اسب افتاد ومرد. 

منصور - یادشاهی (۳۵۰) مدت سلطانی او(۱1) -وفات او(۳۱۱) برادر 
عبدالملك است. ۱ 

نوح دوم - جلوسش (۳۹۱) مدت سلطنتش (۲۱) - فوت او(۳۸۷) 
«دقیق» در عهد او بود. 


ع تاريم اجمایی ایران 
معزول و کورش کردند . 

عبدالملك دوم جلوس او(۳۸۹) مدت سلطنت او(مساه) -وفاتش 
(۳۸۹) «محمود غزنوی» او را شکست داد . 

مدت دولت آنها یکصد سال بود, تا منقضی شد. اين سلاطين همه دادگر و 
عادل بو دند . 


سلسله آل زيار وشگیر 

این سلسله را اهل تاريخ با «دیاله» مخلوط کرده‌اند وما مى توانيم اينها را 
دیاله هم بگوئے که دیلمی هستند ودیاله که بعد می‌آید, اصلا دیلمی نیستند. ولی 
معروف به دیلمی شده‌اند چرا که ساکن در بلاد دیلم بوده‌اند. 

وقتی یکی از بزرگان طبرستان بر قومی شوریده داعيه داشت و او را 
ملازمی بود «مرداویج» نام - پسر زيار به مولای خود مخالفت نود غالب شد 
وبر طبرستان مستولی گردید. بعد به عراق عجم ودر اصفهان اقامت نود . 

مرداویج - جلوسش (۳۱۱) مدت سلطنت (۷) -قتل او۲۲۳. به دست 


غلام خود کشته شد. 

وشیگیر ‏ جلوس او(۳۲۳) مدت شاهی او(۳۳) -وفات او(۳۵۰). با 
رکن الدوله جنگ داشت . 

بیستون - جلوس او( )7”07‏ مدت سلطانى أو( )٠١‏ فوت او(55)., با 
ركن الدوله صلح نود. 


سمس المعالى قابوس - جلوس او(۳۱۱) مدت شاهى او(۴۷) - فوتش 
)£( . عاقل وفصیح وخوش خط بود. 
فلك المعالى منوجهر ‏ جلوس او(۰۳؛) -مدت يادشاهى او(۱۷) وفاتش 
(4۲۰). قلق از حمود غزنوی م ىكفت . 
أنوشيروان - در سنه 1۲۰ جلوس نود وجون استعدادی نداشت, از جنك 


0# تاريخ اجمالى ایران 
سلطان مسعود غزنوى گریخت وبعد دم از متابعت سلاجقه می‌زد . 
چندان دوامی نداشت وقابل ذکر نیست چنان که مورخین هم حالات آنها را 


سلسله آل بویه ومعروف به دیاله 

«بويه» صیادی بوده از اهل دیلم گیلان -سه پسر داشت. على وحسن 
وامد به خدمت مرد اویج (آل زیار) مذکور آمدند ومرجع کار شدند «علی» رفته 
رفته بادشاه وملقب به عباد الدوله كرديد وسر سلسله دیاله شد. 

عاد الدوله - جلوس او (۳۲۲) مدت پادشاهیش )١15(‏ - فوتش (۳۳۸) 
«قاهره خلیفه را مغلوب نود . 

رکن الدوله حسن - حكمرانى او (۳۲۳) از جاتب برادر در عراق بود سی 
سال زد وخورد به شاهان سامانی داشت . يس از عاد الدوله استقلال بافت. 
پادشاهی أو (1۳) -فوتش (۳۱۱) عادل وکرم بود. 

معز الدوله احمد ‏ حكمران کرمان شد از جانب عباد الدوله برادرش در 
سنه (۳۲۶) به بغداد رفت ومستکنی را خلع وکور کرد ومطیع را به جای او خليفه 
غود ولى مطیع هم آلت دست او بود. مدت سلطنت این پادشاه (۳۲) سال بود 
ودر سنه (505) دررگذشت. 

عز الد وله -جلوسش (05؟) مدت شاهیش (۱۱) -قتل او (۳۹۷). بسیار 
ی کفایت بود. ۱ 

عضد الدوله ‏ بسر ركن الدوله است؛ عاد الدوله او را در سنه (۳۳۸) 
ولیعهد خود غود بغداد را تصرف کرد عر الدوله را دستكير وبه قتل رسانید 
فارس وکرمان وعراقین وغيرها همه به تصرف او بود, در عدل وداد نظير نداشت 


۶۸ تاريخ اجمالی ايران 
ورعیت پرور بود. در فارس آثار بسیار دارد. «بند امير» وآب انبار استخر را او 
ساخته. با امیراطور قسطنطنیه رابطه داشته. مدت ساطنت او (۳۶) سال -وفاتش 
سنه (۳۷۲). شیعی مذهب بود مثل ساير دیاله. 

مؤيد الدوله ‏ جلوس او (۳۱۱) مدت سلطنتش (1) سال فو تش (۳۷۳) . 
همراهی با عضد الدوله داشت. 

فخرالدوله - جلوس او (۳۷۶) مدت پادشاهی او (۱۶) -وفاتش (۳۷۸). 
«صاحب بن عباد» وزير او بود وسابق هم وزير مؤيد بود. «صاحب» از وزرای 
عام وفاضل بسیار بزرگ است . 

شرف الدوله - جلوس او (۳۷۲) - بادشاهی او (۷) سال قوتش (4۳۷۹. 
يس از عضد الدوله در فارس بود. 

صمصاء الدوله -در بغداد امير بود به فارس آمد کشته شد. سنه (۳۸۸) بعد 
از صمصام الدوله. بهاء ول فارس را به تصرف دراو رد «طائع» را خلم 
«قاهر» را خلیفه مود فوتش (4۰۳) . 

«بجد الدوله» و«سلطان الدوله» و«ابوکالنجار» و«حلال الدوله» و«ملك 
رحم» و«فولاد ستون» اینپا غالب در فارس بودند. ولی اكترشان در زمان 
حیات يك دیگر ادعای سلطنت می‌نودند. هر کدام در جانی. یعنی يس از عضد 
الدوله اپناء او باهم نفاق داشتند وطلوع سلطنت «سلطان محمود» هم شده بود. 
اینپا در «خسف» بودند که اكثر أنها را دستگیر می‌کرد. با حمله ایران در تحت 
تصرف «غزنو ماه در آمد. 


سلسله غزنويها 
نأصصر الدين سيكتكين ‏ جلوس او (۳۱۱) مدت سلطنت او )۱٩(‏ سال - 
فوت او (۳۸۷). تأ هند هم رفت. 
اسمعیل - پسر او جلوسش (۳۸۷) مدت شاهيش (۷ماه). فو تش (مملوم 


پیست). 

حمود -پسر بزرگ ناعهر الدین است, نگذارد که اسمیل زندگانی کند خود 
بر تخت ساطنت نشست وهمانوقت هم «منصور بن نوح سامانی» در خراسان بر 
سرير سلطنت جلوس نود. حمود آخر بر او غالب گردید. القادر بالله خلعتی 
برايش فرستاد «یین الدوله»اش لقب داد در هندوستان فتوحانی کرد. خی از 
هند را كرفت ترویح علم ونظم را می‌نمود. «قصه فردوسی» با او معروف است. 
جلوس او (۳۸۷) مدت پادشاهی او (1۱) وفاتش (4۲۱). پسر كوجك خود 
«حمده را به جاى خود گذاشت. 

محمد جلوسشی (۳۱) مدت شاهيش (۸ماه) «مسعود» که برادر بزرگتر 
بود او را گرفته كور کرد وخود پادشاه شد! ناگاه «سلاجقه» بر خراسان استیلا 
یافتند. مسعود به هند گریخت. محمد را دوباره پادشاة کردند (4۳۲). هجري . امد 
بسر محمد مسعود را کشت (۳۲:). محمد سه ماه دیگر سلطنت کرد «مودود بن 
مسعود» او را کشت (۳۲), 

مودود - جلوس او (4۳۲) ایران را از دست داد چون که تاب حرب با 


۷۰ تاريخ اجابی ایران 


سلاجقه را نداشت در هندوستان نفوذی بیدا کرد. وفاتش (4۱) هجری بود. 
يس از مودود جعی دیگر بودند. جونکه در ایران دستى نداشتند وبا سلاجقه 
معاصر ودر جنگ بودند وکاری از پیش غمى بردند. مثل «على» و«عبدالرشید» 
و «فرخ‌زاد» و«ابراهم» ولامسعود» و«ارسلان» و«پرامشاه» و«خسروه 
و«خسرو ملك» که اخر همه بود. فوتش (۵۸۳۲). 

بپرامشاه مذكور قدرى با أسم ورسم تر بوده کتاب «کلیله ودمنه» و«مخزن 
الاسرار نظامی» بنام او نوشته شده جلوس او (۵۱۲) بود ومدت سلطنت او (۳۵) 
فوتش (۵4۷). اما ایفرا هم بكويم که غزنويها سلاطين اوائل آنها خیلی بر جلالت 
وشأن ایران افزودند و آنرا ترق دادند وتا هند را مسخر نمودند ومی توان كفت که 
«سلجوقیان» بيشتر ايران را ترق داده ودر علوم وصنایع . در این دوره 
سلجو قبا بر اکثر روی زمين فائق بودند. 


سلسله سلجوقیان 

«سلاجقه» از قبیله ترك بوده‌اند. در زمان سلطان مود غزنوی در 
خراسان اقامت داشتند. يس از فوت محمود به حرکت آمدند. سلطان مسعود هم 

طغرل بيك -جلوس او (1۳۲) مدت سلطنتش (۲۳) فو تش ( ۵ 4۵). با عقل 
وکر > بود. 

الب ارسلان -برادر زاده طغرل بيك جلوس او (۵۵) باشاهی او (۱۰) 
سال قتل او ( 71۵ ۶) «خواجه نظام الملك» وزير او بود. 

ملکشاه - پسر الب ارسلان جلوس ( ۱۵ ؛) پادشاهی او (۲۰) سال فوت او 
)٤۸۵(‏ از این جلال‌الدین سلکشاه مذکور, بنیاد کاروانسراها و مدارس عالبه 
وابنيه خيريه بسیار باشد. فضلا را حترم می‌داشت. «تاريخ ملکشاهی در تقوع» 
به اسم اوست «امیر معزی» شاعر در عصار او بود و«خواجه نظام الملك» را در 
عصر او کشتند. 

بركيارق بن ملکشاه - جلوس او (1۸۵) مدت سلطنت او (۱۳) سال. 
وفات او (4۹۸). ۱ 

محمد بن ملکشاه - جلوسش (4۹۸) مدت پادشاهیش (۱۳) سال فو تش 
(۱۱ ۵), هحری است. 

حمود - پسر محمد خواست سلطنت فايد «سنجر» عم او او را مقهور مود 


۷۲ تاريخ اجمالى ایران 
پسران دیگر محمد نيز مخذول() شدند. 

سلطان سنجر بن ملكشاه ‏ جلوس او (۵۱۱) مدت پادشاهی او (4۱) سال 
فوتش (۵۵۲). فتوحات بسیار نود آخر از ترکان «غز» شکست خورد واسبر 
شد وفرار کرد. «انوری» ود«ادیب صابر» و«عبدالواسع» در عصير او بودند 
«محمود» پسر دیگر «محمد» با سلاطین دیگر که «طغرل ثانی» و«مسعود» 
و«ملکشاه ثانی» و«عحمد ثالى» و«سلمان» و«ارسلان ثانی» و«طغرل ثالث» 
باشد» دعوی سلطنت داشتند. وجلوس اين طغرل در (۵۷۱) بود وف تش .)۵٩۰(‏ 
مام این هشت نفرء مدت قلیلی سلطنت کردند ومتصل در زد وخورد بودند. هرج 
ومرج غریی بود وخلفا اين سلجوقیان را به بغداد راه ندادند وغالب انپا به عدل 
واحسان ودانش موصوف بودند. پیش از این گفتجم که ایران را خيلى ترق دادند. 
واز سلجوقیان دو طبقه دیگر بودند. طبقةٌ در «کرمان» وطبقة در «روم» سلطنت 
می کر دند. 





#بخاذیل» است . 


سلسله خوارزمشاهیان 

«قطب الدین» ابتدا از جانب سلطان سنجر حاکم خوارزم بود» آخر 
«خوارزمشاه» لقب یافت وسلطنت ماب شد. جلوس او )4٩۱(‏ فوتش (۵۲۱) 
گویند خيلى دانشمند بود. 

أتسز -جلوس او (۵۲۱) وفات او (۵0۱) در ميان او وسنجر مکرر جنگ 
می‌شد, «رشید وطواط» مداح او بوده و اتسز پسر قطب الدین محمد است. 

ایل ارسلان -جلوس او (44۲) -وفات (038) این پسر اتسر مذکور است. 

سلطانشاه - جلوس او (01۸) فوتش (0۸۹) باپرادر خود «علاء‌الدین 
تکش» نزاعها کر د. 

علاء الدين ‏ جلوسش (۵۸۹) -وفاتش (۵۹۱). خوارزم را صاحب شد 
وبرادرش خراسان را. 

سلطان محمد جلوس (۵۹۱) وفات (۱۷+) ترکستان وهند را مسخر کرد. 
آخر مفلوب چنگیز شد. 

سلطان ركن الدين ‏ وسلطان غیاث الدین - وسلطان جلال الدین هر سه 
پسران سلطان محمد هستند, آنکه قابل ذکر است «جلال الدین» است که جلوس 
او (1۱۷) بود فقدان او (1۲۸). جلال الدین مکرر چنگیز را شکست داده آخر مغلوب شد 
به هند رفت. آنجا فتوحات نود. باز به ایران مراجعت کرد. عراق و آذربایجان را 
وگرجستان را مسخر نود؛ انگاه به باده بهانی دست زده «مغول» بر او تاختند. 
گریخت ونایدید شد! صد وچهل سال اين طبقه پادشاه بودند تا منقرض شدند. 


سلسله اسیا عیلیه 

در اخر سلطنت جلال الدين ملکشاه سلجوق, اين طایفه بیدا شدند 
«حسن صباح» که به توسط خواجه نظام الملك در خدمت ملکشاه بود بسار 
جاه طلب ومزوّر بود ومروج مذهب اسعیلیه که تا حضرت صادق را اطاعت 
دارند -مردم رابه أين مذهب دعوت می‌کرد. جمی را دور خود جمع قود. يس از 
ملکشاه کار حسن واتباعش قوت گرفت. حسن دو پسر خود را به جهت ترد از 
او در دین» مقتول ساخت وزهد وورعی به خود مىبست! برای فریپ مردم! 
سلاجقه می‌خواستند أنها را قلع وقع نمایند. نتوانستند تا وقتی «هلاکوه آمد. آنها 
را منقرض نود اين بازی از سنه ۶۸۳ الى ۵ هجرى ادامه داشت. 

کیابزرك اميد جلوس او ((۵۱۸) فوت او (۵۳۲) جانشین اولی حسن 
صباح بود. محمد پسر او جلوسش (۵۳۲) وفاتش (۵۵۷) هجری. 

حسن بن حمد, وحمد بن حسن, وجلال الدين» وعلاء‌الدین؛ وخورشا, 
كه جلوس «خورشاه» در سنه (1017) بود فوتش (1۵۵) اینها هم منقرض شدند. 


سلسله اتابکان 

سلاطين سلجوق اولاد خود را به ام اء می‌سیردند برای تربیت» و آن 
امر! را «اتابك» می‌خواندند. بعنی «یدربزرك» واين اتایکان در کار حکومت 
بودند و به پادشاهی رسیدند. طایفه‌نی در آذربایجان. وطایفه‌نی در فارس, 
طایفه نی هم در لرستان که مطیع «مغوطا» بودند. 

(اتابکان آذربایجان) ١‏ نف ند. هفتاد سال سلطنت داشتند: 

ایلدگز -محمد -قزل ارسلان ابو بكر -قتلغ -مظفر الدین آخر همه بود که 
در سنه (۱۲۲) وفات شود. قزل ارسلان مذکور ممدوح «ظهیر فاریایی» 
و«خاقانی» است. اتابکان فارس يا سلغری -«سلغر» در خدمت سلاجقه بود 
وحاکم فارس. کار سلجوقیان که اختلال به مزد. یکی از اولاد سلغر بر فارس 
أستيلا یافت ویادشاه شد (نه نفرند) سلطنت انبا صدوبیست سال بوده وعام 
عادل ويرهيزكار. به آبادی وعیارات می برداختند. 

سنقر -جلوس او (۵۶۳) وفاتش (۵۵7۱) این اول سلسله است که در 


فارس استيلا داشت. 
مظفر الدين زنگی بن مودود -جلوس (۵۵7) فو تش (۵۷۱) شجاع وسخی 
بو ۵ ه است. 


تكله جلوس او (۵۷۱) وفات او (۵۹۰) وتکله اولش مضموم است. 
طغرل -جلوس وی (۵۹۰) فوتش (۵۹۹۰) طفرل بكسر حرف سے است 


ومعرب تفرل. 

سعد زنگی - جلوس او )۵۹٩(‏ فوتش (1۲۸) سعد بن زنگی به اصفهان و 
ری رفته وبا سلطان محمد خوارزمشاه جدال کرده, بناهای او در فارس وغيره 
بسيار است. 

ابو بكر بن سعد جلوس (۱۳۸) وفات او (1۵۸) اين بادشاه بسیاری از 
جزایر وسواحل وبحرين را تصرف وضميمة مالك خود مود وبا چنگیزخان 
وهلا کوخان خصوصیت واظهار خاشعیت وفروتنی داشت. بالجمله «شيخ 
سعدى» 7 در عصر این بسر و آن يدر که ابو بكر وسعد باشد, بود. در عدل وداد 
نظبر نداشتند. در تمام فارس بناهای عالى دارند. 

حمد بن سعد بن ابو بکر -جلوسش (۱۵۸) وفاتش (1۱۰). 

محمد شاه - جلوس )55١(‏ وفات (151). 

سلجوقشاه - جلوس (1۱۱) فوتش (10۳). اينها در آخر مقهور هلاكو 
شد نك . 





١‏ سعدی شیرازی در عقدمة کتاب ظ گلستان4 حود «ذ کر فحامد پادشاه اسلام اتابك ابو بكر بن سعد غفرالله 


له» به این معنی اشارت کرده است . 


استیلای مفول (چنگیزیان) 

طایفه چند صحرا نشین. در نواحی شرق اسیا سکونت داشتند به اسم 
«مخول» و«تاتاره. گاهی به اطراف حرکت کرده اسباب انقلاب می‌شدند. حتی 
در اروپا می‌رفتند و به روم آشوب می‌کر دئد. «چنگیز» یکی از ضانزاده‌های 
مغول بوده صاحب رياست شد وبسیاری را مطیع خود نود. 

جنكيز ‏ جلوس او (۵۹۹) فوتش (1۲۶) هجری بود واين بادشاه جين 
وترکستان را كرفت خاکش با خاك «سلطان محمد خوارزمشاه» پیوسته شد وبا 
هم عهد مودت بستند خوارزمشاه بعض از تجار مغول را کشت. چنگیزخان 
رسولى به سوى او فرستاد و از او شکایت وگله کرد. خوارزمشاه رسول را هم 
کشت جنكيز متفر شده رو به ابران نهاد. در سنه (1۱۵) خوارزمشاه فرار کرد. 
لشگر مغول اول «بخارا» را گرفته شپر را آتش زدند. به خراسان رو آورده بلخ 
وهرات ومرو وئیشابور را خراب کردند وچندین کرور را کشتند. اين فتنه اتفی 
بود که دودش دیده‌ها را خيره کرده يود وبه كلى بازار علم وادب کاسد» صنایع 
وهترها همه فاسد شد. بعضی نوشته‌اند چهارده میلیون که بيست وهشت کرور 
باشد, از نفوس به قتل رسانیدند وهر کروری در ايران پانصد هزار است - که 
ينج «لك» هندی باشد. 

:(در اینجا شخصی از سید سوال نود که «کرور هند» فرق با «کرور ایران» 
دارد؟؛ فرمود بلی؛ کرور هندی بيست کرور ابران است که بکصد «لك» باشد). 


۷۸ تاريخ اجمالى ايران 
بعد سيد ادامه داد: 

چنگیز خان که در سال ششصد وبیست وچهار وفات کرد مالك بسیار به 
دست سه بسر ويك نوه أو افتاد و آنها بر مالك بدر افزودند. از «اسلامپول» تا 
بایتخت حين واز فارس تا سييرى را متصرف شدند. 

اما سه پسر «جغتای» و«اکتای» و«تولی» نام داشتند اما نوه او «باتو» نام 
که پسر «جوجی» بود وجوجی بسر چنگیز در حیات چنگیز مرده بود. أنهم 
برای شاهی دست وبأ ميزد. 

اكتاى قاآن -از همه کوچکتر بود وبر همه برترى ورياست داشت 
جلوسش («۱۲۱» وفاتش «۱۳۹» وتولى خان نبز ايرآن مدار شد ودر سنه 
«8؟1)» تولى وفات نود. دو پسر از او ماند «منكو قاآن» و«هلاکو خان». 

منکوقا ان -بریاست مغول برقرار شد در سنه (۱:۸) وهلاکو را به آبران 
فرستاد. وفات منکوقا ان « ۵0 هجری. 

هلا کو - جلوسش »10١«‏ ولى از جائب برادن مدت حکومتشی ۱۲ سال 
ووفاتش در «۱۱۳» واقع شد «مراغه» دار الحكومه او بود. قلاخ «اسسعیلیه» را 
خراب کرد. «خواجه نصم الدین طوسی» ندم او بود. به بغداد رفته خلیفه 
«مستعصم» رأ کشت وقتل عام کرد «موصل وشام» را هم گرفت. 

اباقاخان -پسر هلا کو جلوسش «1۱۳» سال فوتش «41۸۰. 

نیکودار دیگر ارغون خان, که «قاضی بیضاوی» صاحب تفسم معروف, 
معاصار أو بوده, در «(۸۲» جلوس کرده ودر »1٩۹۰«‏ وفات بافت. 

«کیخاتو» و«بایدوخان» و«غازان خان» پسران ونواده‌های آباقاخان 
هستند وسلطنت داشتند. «ميرزأ عبدالله وصاف» تارج را برای غازان خان 
شروع نوده است. 

الجايتو (حمد خدا بنده) -معروف است شیعی مذهب بوده. شپر «سلطانیه» 
از بناهای اوست. ويايتخت او همانجا بوده. جلوس او (۷۰۳), مدت سلطنتض ۱۳ 


حمال الدين حسینی ۷۹ 
فوتش «۷۱۱». « گنبد سلطانیه» بنای اوست. ۱ 

«سلطان ابوسعید» و«اریاخان» نيز سلطنت کردند واريا خان کشته شد. 
این آخر بادشاه چنگزیان بود. يس از وی پادشاهی با اقتدار نبود وهر روز 
کسی پادشاه می‌شد. 

از جمله اشخاصی که ادعای سلطنت نودند. دو نفر أمير بودند. هر دو «شيخ 
حسن» نام. «شیخ حسن ایلکانی» و«شیخ حسن چوپانی». سدق با هم 
زدوخورد داشتند. از اولى خواجه حافظ نام برد( . 

شيخ ایلکانی در سنه «4۷۵۷ وفات شود. پسم او «سلطان اویس» به 
سلطنت رسید. يعنى در سنه مذکور. وپس از بيست سال, در سنه «۷۷۱» درگذشت. 

شيخ چوپانی -در سنۀ »۷٤٤«‏ به فشردن خصیه ! به درود جهان گفت. 

وطایفه دیگر از اینجو به اسم امیر شاه حمود در کرمان وعراق وفارس 
سلطتتی داشته‌اند. 

امیر شاه حمود -در سنة « 4۷۳۶ بوده. پس از ارتحال أو هرج ومرج غریی 
دست داد. ابو سعید بهادر خان, که از سلسلۀ جنكيز خان بود انبم از جهان 
درگذشت. بر اغتشاش ايران افزود. 

امير مسعود -ارشد اولاد شاه حمود اینجوروی توجه به شيراز نهاد و به 
سلطنت مستقل شد . 

امير شيخ ابو اسحق -پسر کو چکتر شاه حمود نيز پادشاهی کرد. در حدود 
سنه ۷۶۸ کرمان وفارس وعراق را مسخر داشت. وی آخر الامر از دست آل 
مظفر فراری شد ودر حدود «۷۵۸ مقتول گردید. 





: -اشاره به اين غزل حواحه است‎ ١ 
امد الله على ممدلة الساطان امد شيم اوٍ یس جسن ای لخانی‎ 
خسان بن خان وشهنشاه شهنشاء نؤاد آنکه می‌زید ا گر جان جهانش خوانی...‎ 


سلسلة آل مظفر 

این طايفه در فارس وكرمان وغيرها, استقلالى بهم رسانیدند. جراكه 
سلطنت جنكيزيان مختل شده بود. 

امیر مبارز الدين محمد بن مظفر ‏ جلوسش )/4١(‏ وفاتش (۷۱۵) با شيخ 
ابو اسحق جنگها کر د. 

شاه شجاع - حلوسش ( )۷٦۰‏ فوتش  )/81(‏ خواجه حافظ نامش را 
پرده وکلمه «حیف از شاه شجاع» تاريخ اوست. 

شاه حمود - جلوس پادشاهی أو در سال « »۷٦۰‏ وفو تش «۷۷۱. ين هم 
زد و خورد نوده. 

سلطان زین العایدین بن شاه شجاع - جلوس او به پادشاهی «۷۸۲» 
وفات او «۷۹۰» هجری بوده. 

«شاه متصور» و«سلطان اجده و«شاه يحبى» اینها نيز سلطنی شوده‌اند 
وشاه یی برادر زاده شاه شجاع بود در سله «۷۹۵» وفات نود وعاقت به 
واسطه امير تیمور اين سلسله هم منقرض شد. 


سلسله گورکاننپا (تیموریان) 

امیر تیمور -در بلاد ترکستان حکومت داشت کم کم جنبشی کرده در سال 
«الالك هجری نام پادشاهی بر خود نهاد. بنای تسخير بلاد را گذارد. خوارزم 
وترکستان را مسخر موده به ايران امد. تام ايران وعراق عرب وآسیای صغير 
وکردستان وکرچستان را متصرف گردید. روسیه را نیز غارت کرد. تا مسکو هم 
رفت. هندوستان رأ هم قدرى كرفت. شام ومصير را ایضا به تصرف درآورد. در 
« ۸۰۷ به واسطه اکثار در عرق مريض شد ووفات نود وایران در عصر این 
پادشاه خراب شد, زیر! که حت وادب وعلم به کلی از ميان رفت. ولی علوم 
قشريه ترق کرد. این پادشاه هرجا را می‌گرفت. خراب می‌کرد وبسیار خونخوار 
بو د. 

شاهرخ - پسر امیر تیمور جلوس او «۸۰۷» مدت یادشاهی او «4۳» 
وفاتش «۸۵۰». بر همه تیموربها غالب شد وبه عکس پدرش جنگی به کسی 
نکرد. مگر باطاغیان مفسد وخرابهای يدر را آباد شود وملت را دوست 
می‌داشت ورعایا را نوازش می‌کرد. كر وبا دانش بود. خط ثلث را يس از 
یاقوت احدی مثل او ننوشته در شيراز خطوطش بر احجار هنوز باق است 
وگوهر شاد دختر شاهرخ ميرزاء مسجدی را در مشهد مقدس ساخته ومعروف‌است(۱ 





| مسجد گوهر شاد در مشهد؛ از نفیس ترین وباشکوه ترین بناهای اسلامی است که به همت گوهر شاد غه 


مسرن 


۸۳ تاريخ اجمالی ایران 


الغ بيك پسر شاهر شخ جلوسش «۸۵۰» مدت ساطنتش «۲» قتل او 
«۸۵۳» بسیار فاضل بود تخصوص ریاضی را خوب مي‌دانست. زیجی که به سته 
معروف است (در سمرقند) جمعى با او خالف بودند. پسرش را اغوا کردند تا پدر 
را مقتول ساخت وبعد أن پسر را که عبداللطیف بود اتباع او کشتند. قصاص يدر 
را دید. 

بابر - وسلطان ابوسعید - وسلطان حسين میرزا - ویدیع الزمان ميرزا -از 
محمد خان شیبانی شکست خورده, در سنه »٩۳۰«‏ وفات کرد. 

چند نفر دیگر هم در اين ازمنه قلیل سلطنتی غودند. مثل «امير حسن بيك» 
و«سلطان خلیل» و«يعقوب بيك» وغيرهم که از تراکمه« آق قوینلو» بوده‌اند. قبل 
از صفویه در صفحات آذربایجان وغبره. 

مخق غاناد كه در بعضی از ازمنه مذکوره» بسیاری از علوم وصنایع وقدن 
ايران ما به اقالم دیگر پی‌سپار شد ورفت به جاهای ديكر, قرار گرفت و آجا 
تكميل شده مردمان جز ایرانمها همه بیدار شدند وایرانها به خواب رفتند» اما پس 
از تیموری‌ها کم کم ایران رو به ترق نهاد. 





ات 


زوجه شاهرخ بن تیمور بین سالهای ۸۲۰-۸۱۰ هجری قمری بیان گردیده وگوهر شاد آغاء املا 
ومستغلات فراوانی از اموال عویش وقف پر أت نمود. طول مسجد ۵۷ متر وعرض آن ۵۲ متر ودارای جهار 
ایوان در چچهار جبهه است. کاشی‌های معرق آن بسیار گرانبهاست. پر از اره‌ها وسناره‌ها ودور گنبد آن با 
خحطوط بی‌نظیر کوفی ونسخ وثلثه آیات آسمانی واسماه الله ونام المه اطهار نوشته شده وزیاتر ونفیس تراز 


همه» خط بايسنقر بن شاهرخ بن امير تیمور (۸۲۱ هجری) نیز در آنها نمایانست. 


سلسله صفویه 

تأسیس اين دولت از «شاه اسمعيل» است از اولاد واحفاد «شیخ صن 
الدین» اردبيلى که از بزرگان اهل تصوف بوده, پدر شاه اسمعیل «سلطان حیدر» 
در نزاع با «شيروانشاه» کشته شد. 

شاه اسمعیل - بسر وی که رشید بود. با مریدان به طلب خون يدر رفت 
وشیروانشاه را در سنۀ »٩۰۱«‏ مغلوب نود و آذربایجان را تسخير کرد. در تبريز 
به سلطنت قرار گرفت. در سنه «۹۰۸» بر تمام عراق عجم مستولی گردید. فارس 
و اصفهان را نيز متصرف شد. بغداد نيز كرفت . خراسان را به دست آوره 
و یکدفعه از سلطان عغانی شکست خورد. ولى باز تدارك مود واو را شکست داد 
ودر ترویج مدهب أثنى عشریه كه نهایت تعصب را داشت, بسیار كوشيد. مدت 
سلطنت او «۲۶» وفاتش »٩۳۰«‏ هجری بوده. 

شاه طهباسب - پسر او جلوسش »٩۳۰«‏ مدت سلطنت «04» فوتش 
« ۸۶ قزوین را پای تخت نود. دست اندازیهای ازبکان را به خراسان دفع نود 
با «سلطان سلبان عهانى» يس از جنك صلح نمود. شيروان وگرجستان را تسخير 
۳ ۱ 

شاه اسماعیل ثالى ‏ بسر شاه طهباسب جلوس او «۹۸۶» مدت پادشاهی 
«یکسال ونم» فوت او «۹۸۵» شاهزادگان صفوی را بی جرم وگناه می‌کشت وبه 
سبب افراط در مسكرات, هلاك شد. 


شاه محمد برادر اسعیل ثانی - جلوس او «۸۵» مدت سلطنت او «۱۰» 
وفات او «۱۰۰۳». این شاه بى کفایت بود. ملكت را دچار اغتشاش کرد. عبا 
معرزا که «شاه عباس بزرگ» باشد, از خراسان به قزوين آمد. سلطنت را 
درربود. شاه محمد پر کنار رفت. يعنى شاه محمد در سنه « ٩4۹۵‏ به دست خود تاج 
برسر یسر گذارد! 

شاه عباس جلوس او «455» مطابق عدد «ظل اللّه» ! مدت سلطنتش 
۲ » وفاتش ۰۳۸۰ هجرى مطابق عدد «ظل حق». اين يادشاه اصفهان را 
پایتخت قرارداد واعظم سلاطین صفویه است. فرنكيها او را «شاه عباس کبیر» 
می‌گویند ونظير داریوش او را می‌دانند وتالی انوشهروان. در سنه «۱۰۱۶» به 
عغانی شکست فاحشی داد. جزیره هرمز را قرنی بود که يرتغاليها گرفته مركز 
مجارت قرار داده بودند, شاه عباس أن جزیره را به گرفت وانگلیسها در این 
موقع با او همراهی کردند. پس بندرى كه در مقابل جزيره هرمز است. در ساحل 
لار ساخت که الان «بندر عباس» خوانده می‌شود. 

باری, نغی‌گذاشت احدی تعدی به رعایای او بغاید. در مذهب تشیع اين 
هم تعصى به كبال داشت. 

بارى پای پیاده از اصفهان به زيارت «مشهد مقدس» رفت وبا دول فرنك 
رابطه بيدا كرد. با اینحال وعقيدت ودادكرى ! عجب می‌ناید كه صنى ميرزاى 
يسرش را کشت ودو بسر دیگرش را نابينا مود ! خلاصه در اصفهان عیارت 
«جهل ستون» و«مسحد شاه» و«میدان نقش جهان» و«عالی قاپو» و«مسجد 
شيخ لطف اللّه» و«چهار بازار» و«پل خواجوه ودیگر بناهاء همه از اوست 
کاروانسراهای بىحد وحساب در راهای ساخته که اکثر دیده‌اید. أرويائسا 
مى كو بند شاه عباس كبير به ملكت خود از حيث علم وفضل وصنعت وتجارت. 
بسیار خير رسانید. 

شاه ص - نواده شاه عباس. جلوس او (۱۰۳۸» مدت ساطنتش «۱۶» 


وفاتش « ۱۰۵۲ افعال واعیال قييح داشت. جمعى از شاه زادگان خانواده خود 
را بکشت وبفداد را از دست داد. 

شاه عباس ثانی - ابتدا مردم را از خوردن شراب منع می‌غود بعد واعظ 
غير متعظ شد. جلوس این پادشاه «۱۰۵۲» مدت سلطنت او «۲» وفات او 
۰۷۸ هحری بود. 

شاه سلبان جلوس او ۱۰۷۸ مدت يادشاهى او پیست وهشت. فو تش در 
۲ واقع شد. اين پادشاه ابداً لایق سلطنت نبود. معلوماقی در او دیده نشد. در 
زمانش «تراکمه» غارتها کردند. 

شاه سلطان حسين -پسر ارشد شاه سلهان بود در سفاهت اين پادشاه محل 
تردید نیست» جلوس اين شاه ابله ۱۱۰۲ مدت سلطنت او ۲٩‏ قتل او ۰ع۱۱. 
«میرویس افغان» در زمان او به اصفهان آمد, وضع او را دید كه ابلهانه حرکت 
می‌کند. به این طور که رجال دولت او را به صحبت علاء وفقهائى که از کار ملك 
بي خبر بودند» مشغول می‌داشتند که به فراغت هر هرجه می‌خواهند ببرند 
وبکنند! عجب اين بود که پادشاه به مصاحبت صلحاء می پرداخت وبه نسوان هم 
معاشرنی ومباشرتی تام داشت. بالجمله مير ويس مذکور که سفاهت او را دید. از 
حال او به كسان خود اطلاع داد پسر ميرويس «محمود افقان» به اصفهان آمد. او 
را مغلوب ساخت. سلطان حسین به ادعیه وتعویذ() خواست دفع أن شر عظیم 
را بنايد, خدا مخواست. از این گذشته منجمین را گفته بود ساعت تعیین نمایند برای 
حرکت لشگر ! وجلوگیری از افغان ! اين دست بدست كردن سفمهانه نيز اسباب 
بدیختی او شد. 

باری, آخر الامر کار به جائى كشيد که شاه خود از اصفهان بيرون آمده 


۱ يناه دادث؛ يناه أوردثء حفظ كردتء ودر اینجا بمعث دعاهائ است که بر کاغذ م نه سند دن يأ 
ر اسسا بسع 3 ۳ على نو يسن ویر 1 


باز می‌بندند به منظور رفع بلا وآفت ‏ لغت عربى است» جحمع آن «تعاویذ» . 


نزد حمود رفت وتاج خودرا به دست خود به او تسلم نود ! و این واقعه در سنه 
۵ هجری بود. آخر هم او را کشتند. 

شاه طهیاسب - جلوس او «۰ع۱۱» مدت سلطنت او ٩‏ سال, وفاتش 
2١145‏ هحرى. اين بادشاه زمانی که افغان اصفهان را محاصره کرد. گر یخت 
ورفت از امپراطور روس أمداد خواست كه به عوض این مدد. بسيارى از مالك 
یران را به او دهد! وعثانی هم که در صدد اين بود که بجالی بدست آورد واز ایران 
هرجه بتوأند بیرد. 

هذا با روس همدست شده مبالغى از شهرها را بردند كه در تاريخ مسطور 
است آخر الامر ندرقلى يا «نادرشاه». نزد طهياسب آمد وخدمت او را خواست 
وخراسان را به اسم او كرفت, در أنحال حمود افغان از ميان رفته بوده «اشرف» 
به جای او بود«ندرقلی» أو را قلع ومع غود وشاه طهیاسب را از پادشاهی خلع 
کرد واسم سلطنت را بر سر «عباس مبرزا» پسر او که شی‌خواره بود گذارد 
وشاه طهیاسب را هم كشتند. 

شاه عباس ثالث - جلوس او اسا ۱۱۶۹ مدت سلطنت او نيز اس بود 
ورس با ندرقلی. فوتش «۱۱۵۵. دولت وسلطنت صفویه در اینجا منقرض شد 
وعلت اين انقراض را عقلای اهل تاريخ بدینجهت یافته‌اند که چون مغرضینی 
چند در تملكت بودند. هميشه برای اغراض شخصی نی‌گذاردند حکومت آنها بر 
قاعده وقانون مشورت وشوری بگذرد. اين بود که آخر بدست مشق افغان 
كرفتار شدند. می كُو یند أفغانها يك میلیون تفوس را تلف کردند واين را اول دور 
استبداد خو انده‌اند. 


افاغنه 

حمود افغان - پیش از اين گفتیم که اصفهان را مسخر کرد. تاج و تخت را 
تصاحب نود سنة «۱۱۳۵» بنای خوش سلوکی را با رعیت گذارد وآخر الامر 
بنای بدرفتاری وظلم را نهاد. رفته رفته کار به تهب وقتل رسید جماعتى از علا 
وحكماء وبزرگان وشاهزادگان صفو یه را بکشت !شرح قتالی او را همه نوشته‌اند. 
در اثناء أن حال خبط كرد يده دیوانه شد. 

اشرف ‏ پسر عم محمود. حال محمود را که دید او را تلف کرد وخود 
حکران گردید . سنة ۱۱۳۷ عغانی‌ها را شکست داد وبا او مصالحه کردند و در 
سل ۲ از هیمنة نادری به افغانستان گریخت ! برادر حمود به خضونخواهی 
برادرء او را کشت وفتنة افاغنه تام شد, تسلط آنها هفت سال بود. 


سلطنت نادر شاه افشار 

«نادر» مسمی به «ندرقلی» بسر یکی از ترک‌انان از ايلات افشار بود, به 
واسط دلبری‌ها که داشت» یکی از ضابطین اپیوردی(۱) دخترش را به او داد. فى 
الجمله ترق کرده نزد «ملك حمود سیستانی» رفت ومستخدم او بود. آخر الاهر بر 
او تسلط یافت در بعض از بلاد خراسان حکومت بافت. در سال ۱۱۳۸ نزد شاه 
طهباسپ آمده مورد مرمت شد وندر قلى را ملقب به لقب «طهاسب قلی» کرد. او 
مامور شد به جنگ ملك محمود سیستانی وتسخير مشهد مقدس. چون کار را به 
انجام رسانيد, شاه طهياسب قام عنان اختيار را به دست طهباسب قلى, يا ندر قلى 
داد, نادر هم هرات را از افاغنه گرفت وخراسان را خی منظم کرد واشرف 
افغان را مغلوب کرد - بتفصیلی که سابق گفته آمد -وندر قلى به شبراز آمده باز 
اشرف را دنبال کرده شکست داد که او از اين شکست گریخت ورفت که مذکور 
داشتم, بعد ندرقلى به خوزستان ولرستان شتافت. اغتشاش آنجا را خوابانید و آن 
وقت خود حکران مستقل مازندران وخراسان وقندهار وکرمان گردید. از 
جانب شاه طهماسب بعد از أن به آذربایجان رفته آنجا را از عغانیها كرفت وگیلان 
را از روسهاء از أن طرف طهیاسب با دولت عثانی صلحی کرده وعهدی منعقد 


۱ انیورد نام شهر ی بوده در جر اسان نز ديلك عسق آیاد» او سجن الدين محید (انوری) شاعر ومنجم معروف 


معاصر سلطا سنجر سلجوقی (متوفی در حدود ۵۸۷ هجری قمری) از مردم ابیورد بوده است. 


مال الدین حسییی A۹‏ 
نُود. 

ندر قل كه شنيدء متغير شده كفت : اين عقد صحيح نيست وبه اصفهان رفته 
پادشاه را در اردوی خود دعوت كرد, اسباب عیشی فراهم آورد ! شاه طهباسب 
چون سركرم باده شد حرفهاى لغو می‌زد. ندرقلی رجال را كفت آيا جنين آدمى 
لايق سلطنت است ؟! همه گفتند نيست ! ورأى به خلع او دادند. هذا خلعش نوده 
به خراسان فر ستاده محبوسش داشتند «عباس ميرزا» را به جاى او سلطان نود. - 
این تفصيل را در بيش اشاره داشتيم -ندرقلی به بغداد رفته آنجا را نيز مسخر نمود. 
بعد شيروان وداغستان را كرفت وبعد گنجه وتفليس وايروان رابه تصرف در 
آورد . آنوقت که اينهمه خدمت به ملت ايران كرد (بطوريكه مورخين مغرب 
زمین, نادرشاه را نايلئون مشرق مى خوانند) قام سركردكان وبزرگان را در 
«صحراي مغان» از اعمال أذربايجان احضار نود به روزی معين الجا انجمنی 
تشکیل داده خطابة خواند وخدمات خود را غود وبیان کرد وگفت : حالا یران 
مص شدء دیگر احتیاجی به من ندارید. هر كس را می‌خواهید بر خود پادشاه 
کنید. خواه از خانواده صفویه يا غير أن. يك مرتبه قام گفتند: ما تو را 
می‌خواهم. امروز پادشاهی را تو لایق, اول که قبول نم ىكرد -بطور ظاهر ‏ بعد 
كفت اگر می‌خواهید من بر شا پادشاه باشم, بايد حرف مرا بشنوید, اين سنى 
بازی وشیعه گری را از ميان بردارید. اسباب نفاق ميان مسلمين فراهم نیاورید, 
شيعه وسنى بايد باهم نزديك شوند وشما خود را اهل سنت قرار دهید. اما در فروع 
دين ييرو حضرت صادق عليه السلام باشید ومذهب جعفری داشته باشید که این 
مذهب خامس مذاهب اربعه تسان باشد, همه قبول کردند. انوقت بر تخت سلطنت 
جلوس ود. 

نادرشاه - جلوسش (۱۱۶۸) هجری بود. پس به اصنهان امده قبائل 
بختیاری را منقاد نموده به تسخير افغانستان رفت وکابل را هم متصرف گردید 
وقندهار وبلخ را گرفت. از جیحون هم گذشت ت آزیکان را مقهور ساخت, يس از 


أن برای هندوستان حرکت کرد. در سنه (۱۱۵۱) كشمير وپتجاب ولاهور را در 
تحت اطاعت دراورد وبه دهلى درآمد ومحمد شاه هندی را مغلوب نشود. این 
پادشاه هند ناچار مخت وتاج .را به أو تسلجم کرد ولی نادرشاه دوباره سلطنت 
اجا را به خود محمد شاه بخشید. محمد شاه هم هرجه جواهر در خزینه داشت 
پیشکش نود. معادل سیصد کرور تومان ایران می‌شد ویعضی بیشتر می‌گویند. 
مقصو د نادرشاه اظهار قدرت وکسب شرافت بود که بدانند که کارهای اسکندری 
را می‌تواند بکند واکنون در ایران» يعنى در طهران تخت طاوس ودریای نور از 
جمله آن جواهرات است كه به دست قاجار يه افتاده . 

بعد بطرف سند آمده واز آنجا به ترکستان رفته خود را به بخارا رسانید 
پادشاه آنجا نيز تسلم کرده وترکستان را نیز به او خشید ؟ و رود جیحون را سر 
حد ایران قرار دادند. يس به خوارزم رفته اجا را تسخير کرد. يس به قلعه کلات 
که مقر قديم او بود رفت, بعد به مشهد مقدس آمد. طایفه لگزی داغستان را که 
خود سری می‌کردند. گوشمال داد. در مراجعت در جنگل مازندران تيرى به أو 
انداختند شست دست چپ او را برد. نسبتش را به رضاقلى مبرزاى يسراو 
دادند. او را كور کردا در آخرها اين پادشاه عاقل, ظالی دیوانه شد. بناي 
خونخواری را گذارد, مردم به ستوه آمدنده با على قلیخان برادرزاده أو, همدست 
شده در فتح آباد خبوشان در شب» سرش را بریدند. سنه (۱۱۱۰). 

على شاه على قلیخان برادرزاده نادر بود يس از نادر به تخت نشست 
وتام اولاد نادر را کشت. يك سال بيش نگذشت که ابراه خان برادر على شاه 
ادعای شاهی کرد على شاه را کور نمود. به تخت نشست. بعد از أن شاهرخ ميرزا 
پسر رضاقلى میرزای بن نادر به خت جلوس نود. او را هم سید محمد نامي از 
اولاد صفويه ناپینا کرد. اين در سنه ( ۱۱۹۶) هجرى بود وأين سيد خود را به اسم 
«شاه سلهان» خواند ! يك نفر دیگر به اسم «شاه اساعیل» ثالث بيدا شد. همچنین 
«نادر میرزا پسر شاهرخ بن رضاقلى ميرزا» در خراسان چندی شاهی کرد وبعد 


مفقود شد. ولی اين سلطنتها دوامی نداشت ومدعیانی چند بیدا شدند. «محمد 
حسنخان قاجار» پسر فتحعلی خان سردارشاه طهباسب. بر ولابت مازندران 
و گیلان, استیلا یافت. 

«آزادخان افغان» از سركردهها نادر شاه آذربایجان رابه تصرف درآورد 
- و«کریخان زند» و«علیمرادضان» از طایفه بختیاری ولایات جنوي را 
متصرف شدند, ولى کرعخان بر على مرادخان غلبه کرد ومقتول شد. در سنه 
(۱۱۲۷) آزادخان و حمد حسنخان را هم شکست داده ومقتول شدند و«اغا محمد 
خان قاجاره را که از اولاد محمد حسنخان بود نزد كريمخان بردند. به او بسیار 
مهربانی وملاطفت نود. 


سلطنت زند يه 

كريمخان وکیل زند -اسم پادشاهی برخود نی‌گذارد وخود را وکیل الرعايا 
می‌خواند. از پادشاهان بسیار خوب عادل دادگر ایران محسوب می‌شود. جلوس 
او (۱۱۱۳) ولی استقلالش بعد از غلبه بر محمد حسنخان در سنه (۱۱۷۲) بود 
وفوتش در سنه (۱۱۹۳) هجرى. در زمان سلطنت او عموم مردم به آسایش 
وعشرت بودند. عبارات او در شيراز منحصم است -مازندران وگیلان 
و آذربایجان را ضمیمه عراق وفارس کرد. بصره را هم گرفت دیگر اجل او را 
مهلت نداد که پیشتر برود. وقتى یکی از بزرگان كفت کریخان شاه نبود. بلکه 
پیغمبری بود مبعوث به بنانی از بس بناهای أو حکم وتعريق است. ابتدا قلعه شهر 
شيراز را از آجر پخته وگچ بنانهاد که أن را آغا محمد خان خراب نود. سپس 
ارگ حرم سرای را ساخت وبعد ساير ابنیه که در شبراز است. گویند دوازده 
هزار عمله به ولایت حروسه خود داشت, جماعتی از اهل طرب وسرناچیان را 
گاشته بود که در چندین جا مشغول سازندگی باشند تا کارکتان به تردماغی! کار 
کنند. اگر کسی صفات واخلاق وسلوك ووضع معاش این پادشاه را بداند که 
چگونه بودهء او را یکی از اولياء الله خواهد دانست. رجمة الله تعالى على 
سر بر ته. 

باری» پایتخت او شیراز بوده. شرح عدالت وملکت داری وملت دوستی 
اين پادشاه بزرگ, نه به طوریست که به حيز تحریر درآید. اگر کسی تاريخ صحيح 
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او را ملاحظه تمايد. ميداند که جنين عادلى كمتر به عرصه ظهور آمده, افسوس که 
سلسله قاجار عنادا نگذاردند تأريخش درست نوشته شود. 

ابو الفتح خان يسر کریخان ومحمد علیخان (ايضاً) ‏ وزكيخان ‏ 
وصادقخان برادران وکیل -وعلیمرادخان -وجعفرخان - ولطفعلى خان بسم زادمٌ 
برادر وکیل, بعد از وکیل؛ چند سالى قليل شاهی کردند. تاجلوس اغا محمد خان 
قاجار؛ بعض عقلاء بر آنند که دولت زندیه, اگر چه قاعده وقانونی درست نداشته 
وتشكيلات علمى در أن دولت نبوده, اما طور بوده که دولت مشر وطه‌اش 
می‌توان خواند. دو سه تاريخ از زنديه ديده شده» یکی از آنها از «ميرزا صادق» 


نامی است که در زمان خود أو كاشته آمده. 


سلسله قاجار یه 

اغا محمد خان قاجار -کریخان وکیل او را به عنوان گروی به شيراز برد 
وبه مصاحبت خود برگزید. پس از فوت کریم خان وزدوخوردهانی بازندیه 
سنه (۱۲۰۹), ملکت مدار تام ایران شد مگر خراسان. والا تاج گذاری او در 
سنه ۱۲۰۰ هجری بود ودر سنه (۱۳۱۱ قلعه شوشی را متصرف شد ودر اینجا 
گفته بود که سه تفر از ملازمان خود را بکشد. آنها زبردستى کرده او را مقتول 
ساختند! و قتل او در سنه (۱۲۱۱) هجری واقع شد. اين پادشاه بسیار قهّار 
وخونخوار بود وعادلشاه (علی تق خان) افشار او را مقطوع النسل کرده بود. 
ولدی نداشت ! هذا برادرزادة خود «فتحعلی خان» را ولیعهد قرارداد که ذکرش 
بیا ید. و آغا محمد خان اگر جه ملکت را از اغتشاش وهرج ومرج بيرون آورد. 
ولى خيلى سخت كير بود وامساك در مال داشت (سید بزرگوار که سخن بدینجا 
رسانید. بنده عرض کردم : میرزا محمد کلانتر قديم شمراز شرح حال ابن شاه را 
(آغا محمد خان) در تاریخی نوشته ومن دیده‌ام, صفات او را خوب بیان کرده ؟) 
باز سید فرمود: زمان قتل آغا محمد خان ولیعهدش شيراز بود, خبر شد به طهران 
آمد, يعبى فتحعلى شاه. 

فتحعلی شاه قاجار -جلوسش « ۱۲۱۲» ودر اوایل سلطنت به دقع بعض از 
سرکشان پرداخته, تا ينج شش سال بعد سلطنت شوکتی به هم رسانیده در آن 


أثناء نزاع ایران با روس درگرفت وروسپا جاوز از جل خود فودند. شرح این 


داستان را بسيارى مر قوم داشته‌اند. همه قسمء از روی حقيقت يا بطور اغراق پا 
به قصور؟ دیگر حاجت به ذكر ما نيست. ومأمور شدن «شاهزاده عباس میرزا» 
فرزند دوي يادشاه كه وليعهد بود به جنگ روس فرستادن. همه را مسطور 
موده‌اند ونقشههانى که تايلثون اول فرانسه در تسخير هندوستان كشيده پود که 
از راه ایران عبور ايد وبدين جهت باخاقان مغفور طرح دوستى افکنده وعهد 
بسته بود که جه کارها کند ودر ازاء أن ايران قطع رابطه را با انگلیسها بنايد 
وخاقان شرایط عهد را به عمل اورده ونايلئون شرطی که کرده بود, ایالات ما 
وراء خزر را يس بگیرد. پس نگرفت وایران از او مأیوس شد -اینها را نيز مام 
خوانده‌اید يا شنیده‌اید -همچنین يس از یأس از ناپلون, دولت انگلیس بنای 
دوستی گذاردن وسفير انگلیس واسطه مصاله روس وایران شدن ومالکی را 
روس از ایران تصرف كردن همه را ایضا دانسته‌اید -. سفری که خاقان مغفور, 
به خراسان رفت نيز می‌دانید وشکست عئانها هم گوشزد ثماها شده وصلحی هم 
که مودند أصغا عوده‌اید؟ 
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واين از بدیپیات اولیه است که تيشه نفاق, ريشه كن ملکت وسلطنت است 
از نفاق که بزرگان آذربایجان غودند وروسپا را در گرفان تبريز ترغیب کردند. 
روسپا به تبریز وارد شدند وسردار را گروهی از مردم شپر استقبال. اسباب 
زحمتى این گروه از مردم منافق, برای سلطنت فراهم آوردند. آخر کار به مصا له 
كشيد وچقدر خسارت وارد آمد وزهات عباس مهرزای ولیعهد را البته می‌دانید 
در ایندوره چقدر بوده ؟ آخر الامر در سنه (۱۲4۹) به مرض کالیه در سشهد 
مقدس وفات یافت. خاقان مغفورء پسر ولیعهد مرحوم راه « محمد مير زأ» به طور 
ارث ! باز ولیعهد نمود. بلکه نظر به خدمات پدرش او را جانشین خود قرار داد 
وخود پادشاه به اصفهان آمده در آنجا رحلت نود در سنه (۱۲۵۰). سی وهشت 


و تاريخ اجمالى ایران 
سال سلطنت نود. فرزندان این پادشاه بلاواسطه دویست وشصت نفر بودند ) 

محمد شاه - جلوسش (۱۲۵۰) اول ميرزا ابوالقاسم قايم مقام فراهانى رأ 
وزير قرار داد. سال دوم «حاجی ميرزا اقاسی ایروانی» که سابقا معلم شاه بود. 
در سنه (۱۲۵۳) به سمت هرات رفته أنجا را حاصره نود ولى بواسطه سعایت 
وخصومت انگلیسپا که راضی به اين فتح نبودند. دست برداشته به طهران 
بر گشت. عهانىها «محمره» را خراب کردند ودر کربلای معلی بسیاری از مردم 
ایران را کشتند. بعدها تعهدای موده عهد نامه بستند ودر زمان اين پادشاه, رابطه 
فرنگیها با ایران زياد تر از زمان فتحعلی شاه شد وعهدنامه‌های تجارق نیز به 
خارجه بسته امد. 

این پادشاه علیل الزاج بود و«نقرس(» داشت, اسورات! داخله را 
حاجی مبرزا آقاسی می‌گذرانید. اما درست ربطی به عمل دیوانی ويلتيك آن 
نداشت. به قول دانشمندی خوب بود وزیر فلاحت بشود! در امور ملکی خبط 
بسیار می‌کرد» فتنه خراسان را البته خوانده‌اید ؟ به هر حال محمد شاه سته 
۲۶۱ وكات نود. 

سلطنتش چهارده سال بود وناصم الدین میرزا پسرش, ولیعهد بود در 
تبریز -از اول جلوس اغا محمد خان تا وفات محمد شاه-اگر جه در اوایل اساس 
وبنیان سلطنت ایران روی شالوده کم نهاده شد. ولى کم کم بواسطه پې علمی 
وې مبالاتی وی‌قانونی وعدم رعایت قواعد ملکتی امراض صعب وسخت 
اعضای ایران را فراگرفت واين ایران مریض, متصل حال بحال می‌شد! . گاهی به 
حالت کسالت. زمانی به حال غشیه, وق ببهوثىء نوبتی هم مست ولا یعقل» در 
أبن أثناء یکدفعه هم شفا می‌یافت وتندرست می‌شد! در اینحالت ملت آسوده 





١‏ - (بکسر نون و را) لغت عربی است وآن عبارت از ورم وآماس ودرد شدیدیست که دریاوبند انگشتان 
واغلب در (شست» پاء بروز می‌کندا 
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بودند وبه راحت زندگانی می‌کردند وفارغ البال بودند -بقول عوام الناس كه 
می‌گو یند زمان خاقان مغفور وشاه مبرور! چقدر به مردم خوش گذشت! -. اما 
جه عرض كم ؟ که همان راحت. عبن زحمت بود. چرا که در أن اوان» آن مر يض 
بی جاره كه كفتم, هر ساعتی حالى می‌داشت؛ اكر جه گاهی برايش ران بسود. 
وليكن قطعاقی از بدنش را می‌بریدند. از هر طرف عضوی از اعضايش مقطوع 
می‌شد. هر كس بصيرق در يلتيك7!) دارد, می‌داند جه عرض كردم. 

ناصرالدين شاه جلوسش ۶ . «ميرزا تق خان امير نظام اتابك 
اعظم» را وزير خود قرار داده «سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه» را با قشونی 
به خراسان فرستاد. فتنه و اشوب اجا را رفع نمود, در سنه «17؟١»‏ خساراق که 
حاجی ميرزا آقاسی وارد آورده بود وخزانه را به خرج بيهوده زياد خالی نوده 
بود واختلای در مالیات بيدا شده بود امير نظام جبران کرد ولایات را منظم 
نود. جور وستم را از ميان برانداخت به عدل وداد گرائید. علوم وصنایع را 
ترویج داد. عادات زشت را از ملت دور کرد. ترغیب به صفات حسنه نود. ايجاد 
روزنامه وبنای مدارس گذارد. مرحوم میرزا محمد حسين ذکاء اللك در تارم 
ایران که خود نوشته, نقل می‌کند که تارج قاجاریه به زبان انگلیسی که سیاحی 
نوشته, ترحمه‌اش این است : 

«آنها که امثال قيصر وشارگان وناپلتون را وسايلى می‌دانند که خداوند 
آنا را برای ارائه طریق می‌فرستد. درباره امير نظام می دام جه خواهند كنت که 
به این زودی حكم تقدیر در هلاك او صادر شد ونگذاشت مقاصد خود را انجام 
دهد وحال آنکه يقيئاً از همان قبیل اشخاص مذکور حسوب می‌شود وملتى را 
آسوده وخوش بخت ومرفه می‌نمود»!. ۱ 

بأرى بعد از سه سال صدارت. او را به حکم شاه کشتند. بعد صدارت را به 





۱ - 201610016 سياست ‏ فن تمشيت امور داخلی وخارحى هملكت , 


۹۸ تاريخ اجمالى ایران 
ميرزا آقا خان نوری دادند و آنهم معزول شد واز ميان رفت. در سلطنت اين شاه. 
حسام السلطنه سلطان مراد مهرزا «هرات»(۱ را تسخير کرد. انگلیسپا که راضی 
نبودند. قشون به خلیج فارس فرستادند. جنگی شد. بوشهر را گرفتند. محمره را 
كذلك . «فرخ خان امین اللك کاشی» با سفير انگلیس عهد ومصالحه نمود که لشکر 
انگلیس از ایران يرود وعسکر ابران از هرات» یع هرات را تسلم ايند تا انها 
از بوشپر در گذردند. 

دیگر در عهد اين شاه وقایم ترکان‌ها بود كه به ابران تاخت وتاز 
می نمو دند ومردم را اسر کرده می‌بردند. «حمزه مهرزای حشمت الدوله» باوزارت 
«ممررا محمد قوام الدوله» مأمور شدند به دفع شر آنها. رفتند وشکست خوردند 
واين نبود مگر از اثر نفاق که در ميان بزرگان وسران سياه بود. 

باری» يك چند هم «میرزا عمد خان سپهسالار» صدارت يافت. ایامی هم 
«ساجی ميرزا حسینخان مشیرالدوله» صدراعظم شد. ترتيب و قاعده در مواجب 
ومستمرها نهاد تعدی حکام وولات را رقع مود ورشوه را منسوح ساخت وشاه 
را به فرنگستان برد تا به رأی العین, اساس عدل وداد را به بیند پلکه متنبه شود 
و اسایش عباد را موسس گردد. در ۱۲۹۰ شاه به فرنك رفت ودر مراجعت 
وزرای سوء منافق ورجال حیله باز ناموافق, که دانستند اين وزیر شاه را برای 
جه به فرنك برده واز ترس اينكه مبادا شاه را ترغیب فاید به تشكيل قانونی 
ودست ایشان از دغل بازی بریده شود پای فشرده واسباب عزل حاجی وزير 
را فراهم آوردند -باردیگر كارش قوت يبدا کرد وبه ترغیب او سفر دیگری به 
فرتك رفت وفتنه شيخ عبيداللّه را که شنیدید. همین حاجی میرزا حسینخان رفته 


واتش فتنه را خاموش ساخت. بعد از أن وزير مدکور. ميرزا یوسف اشتیانی 


١‏ -از شهرهای معتبر خرامان قدیم وکانون نشر تمدن بوده وا کنون حرو نحاك کشورافغاتستان؛ پعنی همسایه 


شرقی ایران» در کنار لاهريرود»واقع شده. | کتون حمعیت أن در حدود هشتاد هزار نقر است. 


«مستوق ألمالك» وزير شد. در سنه «۱۳۰۱» نيك ذاتی وحسن عقیدت او بر همه 
واضح است؛ ولى افسوس که اکتر اوقات خود را صرف درویشهای بوق! 
مى كرد وبه صحبت مرشد ومریدی وکیمیا گری» دل خوش داشت! 


اوضاع قاجار 

بعدها وزارت به «ميرزا على اصفر خان(۱» رسید كه الان صدر اعظم 
است ! و از كارهاى او كياً وكيفاً اطلاع داريد والان كه سنه ۱۳۰۳ هجری است. 
این يادشاه مانند انگشتری در دست اوست. هرجه بگو بد بشنود. هرجه يخواهد 
بکند! اما حال خود شاه آنچه از روی تحقیق دانسته‌ام. اینست که به واسطه 
مراوده با اروپائیان» شخصا علمی از سیاست حاصل موده ومی‌داند که در 
ملكت بايد قانون باشد. می‌داند که در علکت بايد بارلان باشد, می‌داند که بايد 
قلمها ازاد گردد. می‌داند که بايد ابواپ مدارس مفتوح گردد, می‌داند که 
اداره‌جات ملتی بايد دایر گردد. می‌داند که ترق وقدن وثروت, تام بسته به علم 
است. همه را مىدائد, اما ابداً مايل نیست ونی خواهد اینها را افشافايد. بلکه 
نمی‌خواهد أشكارا بشود نمی‌خواهد چشم وكوش مردم باز شود فى خواهد 
احدی نام قانون بر زبان جاری کند. همینقدر ميل دارد اختراعات علمیه جدیده 
صنایع به قدر ما حتاج» تشکیل بابد همين اندازه را مایل است وبس. بیش از اين 
نمی خواهد ملت بیدار شوند. بلى گاهی امور ملکی را به عهده وزرانی چند موکول 
می‌نماید. مثل وزارت داخله, وزارت خارجه. وزارت عدلیه. وزارت مالیه. 


١‏ رجوع شود به شرح زندگی فرصت «استان روی کار آمدن مجدد میرزا على اصغر خان وقتل او در کتاب 
#ديستان الفرصية». 


جمال الدین حسينى ۱۰۱ 
وزارت جنك اما كجا يكحا ؟ ! 

این است حال پادشاه وهمین سبب شده است برای اینکه ملت بیچاره 
ايران. دچار ظلم وتعدی گردیده واینهم طبیعی آنها شده, چنانکه پیش از اين 
گفتیم. اگر وقتی دست ظلم از دامان اين ملت بدبخت کوتاهی کند. بدبختانه متأم 
مى شوند! چرا که به استبداد خو نموده‌اند از انطرف همسایگان ما برقوت خود 
افزوده‌اند وما را ضعیف نوده‌اند. از ما کاسته وترق خود را خواسته‌اند. با اینکه 
وأين بهار در تاب وتب وباضطراب و تعب راء به أن دوأ بهبودى دهند. 

عقيده من كه الان نزد شا هستمء این است كه تاسيس حكومت منتظمه 
ووضع قانون وتعميم معارف وتشكيل مدارس دفع اين علل را از این يوار بهايد, 
حالا كه جان در ترقوه بهار است, علاج همین است كه گفتم, چرا که اين دم 
وايسين است. ديكر کار از دست مى رود بايد کار کرد واز راه كار برآمد. كوش به 
حرف این سفمهان حكم نما نبايد فود. فلسفه بافان را نبايد اعتنا كرد. آنان را که 
به أسم بيشوانى ملت!بر مسند قضاوت نشستهاند ورشو ه عى كيرند وحکم بناحق 
می‌کنند نباید پوزش نود ودست بوسى كرد وعلمای حق كو وحق‌شناس را بايد 
سياس گفت. امروز روزی نیست که کسی كول بخورد . بساطهای طراری بکلی 
برچیده وفرشهای معرفت گسترده شده» علوم جدیده طلسیات عديده را شکسته, 

اما جه بايد کرد؟ که بسیاری از شما چنان خفتهايد مثل اينكه مرده باشید! 
پنبه غفلت در گوش, خبر از هیچ جا ندارید. أى مردم ببهپوش, همسایگان ثياها 
كلاه از سر شما می‌برند. ملتفت نغی‌شوید. کدام علم بوده که از ایران نمرده 
ونیأموخته‌اند؟ وبه تكميلش نپرداخته‌اند؟ بسیاری از صنایع را علیای ثماء یعنی 
حکنای اعصار شما می‌دانستند. اگر بخواهید به شماها بكوم ومدلل بدارم واسم 
ببرم؛ ذره بين - دوربین - تلفن ونحوهاء کی اختراع شد وکی اختراع انها را کرد؟ 


۱۰۲ تاريخ امالی ایران 


اگر سخن بدرازا نمی‌کشید. يك يك را عرض می‌کردم. نمىكويم كه آنبا کار 
نکر دند. خوب هم کار کردند. می‌گو بم بسیاری از صنایع شا را برده تحميل 
فودند. ومی‌گویم که چرا شا خودتان تکیل فی‌کنید؟ مگر آنها شش انگشت 
دارند؟ . (ای وای ندانستم جه میکوعم) شما جواب می توانيد بدهید که بلی! رشته 
استبداد دست وپای مارا بسته بود که ی توانستے باینکارها بپر دازم. باری» ای 
مردم شما دولتی داشتید قوی ترین نام دول, به واسطه غفلتی که ورزیدید, قوتش 
پدل به ضعف شد. این همان ایرانست که چشم وچراغ روی زمين بود, جه شد که 
اینگونه تبره وتاريك شده -بی علمی شا -بى قانونی شا أن را بدین صورت کرد - 
جه قدر بكوم خسته شدم -با وجود خسته شدن, باز می كُويم. از برای اینکه به 
عزت وسعادت زندگانی كنيد وبر مكنت وثروت وترق وصنعت شما بیفزاید ودين 
مبين شما از شوائب مصون باشد. بايد باسرعت هرجه قامتر وعزمى جزم به تمدن 
كار كنيد وقانون می که در ميان دارید «قر آن» در معرض اجرأ درأوريد 
ورفع استبداد بى بنياد را بغائید از خود. والسلام ۰ (تااينجا كلام سيد بزركوار بود). 
ل د 


جناب سيد جون توقفش در «بندر بوشهر» به واسطه كسالت به درازا 
كشيده وهوا هم روی به گرمی نپاده پود لذا تصميم شيراز فر مود که از آنا خود 
را به طهران برساند. يس در «بوشهر» یکدیگر را وداع کرده ایشان به طرف 
مقصود ومنهم به سمت عربستان حرکت کردع. مدت مدیدی در آماکن مشرفه 
ار مكرر به خدمت ذيشرافت حضرت آية ال في الانام حاج ميرزا عمد 
تفه از تقشه‌های اماكن مشرفد كد خود بر ات بودم. برد 

در آن اوان ضمناً کاری پیش آمد. يعنى از یکی از صاحبان انگلیس اشاره 
شد که در بغداد شرح مختصرى از بعض بناهای آنجاء جغرافیا مانند. بنويسم وهم 


جال الدين حسینی ۱۰۳ 


خودم می‌خواست از «طاق کسری» نقشه بردارم ومساحت أنجا را مسطور دارم. 
بهر حال مقاصد خود را اجام دادم که شرح انها را (واین مسافرت را) در کتاب 


«آثار عجم» به تفصیل نوشته‌ام هر كس بخواهد رجوع به أن فايد. 
ا و 


پیش از این گفتم اين مسافرت در سنه ۱۳۰۳ هجری واقع شد. در 

حالتی که از عمرم سی ودو سال سيرى شده بود. از سفر مذکور به شيراز که وطن 

مألوفم بود مراجعت نمودم» از حال جناب سيد سؤال کردم مذکور داشتند که 
چندی در شمراز اقامت يس به جانب طهران روان شد. 

اقل السادات: نصير فرصة الدولة شمرازی 

شيراز : ۱۳۰۲ هداق 
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بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة المؤلف 


طْجَتْ الجرائد فى هذه الأيام بذکر أحوال الأمة الأفغانية العروفة بعرّة النفس 
وشدة البأس وعلو اطمة. التي لم تسمح نفوسها بان تستظل بظل العجز. ظل المكر 
والحيل والخداح القاضي على الستظلین به بالذل واطوان, وم ترض الدخول تحت 
حماية احضجر البتی جوع البقر والاستسقاء الذي لم يشبعه اپتلاع مائتی ملیون من 
اناس ول تروه میاه القس والقنع. بل ففر فاه ليبتلع نقية العالم ور ميأه اليل 
ونهر جيحون ‏ . وقادها شرف اللفس لاختيار الموت الفاضل على الحياة الدنيئة. 
تحت سطوة أجنبيين, وإن إقترنت برغد العيش وطيب المطعم والشرب, فقام 
أميرها مستشيراً وزراءه الذين هم على أخلاقه. فاجتمعت آراؤهم على إرغامها 


(۱) يشير المؤلف رسمه الله بقوله هذا الى دولة انكلترا التي لم قصل إلى ما وصلت إليه من القوة 
الهائلة والمكانة الرفيعة إلا بجد رجالها واجتهادهم وخدمتهم لها بكل أمائة وإخخلاص وحبذا لو نهض رال 
الحكومات الإسلامية الجليلة وفقهم الله جميعاً إلى ما فيه الخير والصواب من رقدة الكسل والضمول» 
واستیقضوا من نومهم» وخدموا أمتهم . وبلادهم؛ بجد واجتهاد وصدق وأمانة واخلاص حقيقي ( كما يفعل 
لانكليز وغیرهم من رجال الحكومات الغربية) تسود أمتهم ويرتفع شأن بلادهم . سقق الله الآمال ووفق أمراء 
الاسلام وملوكهم إلى صالح الأعمال . (هامش ناشر الطبعة الثانة) 


۱۰۸ تتمة البیان فى تاريخ الافغان 
برد سفارتها لما عهد فمپا من نقض العهود والوائیق والتباون برعاية الدمم. كا 
أرغمها آباژهم فى الازمنة الخالية. حيث فتکوا برجاها وصرعوهم بحد سیوفهم . 
وهاهی مصارعهم تشهد بذلك إلى الآن, فحدا بنا ذلك إلى ذکر مجمل أحواها 
السابقة واللاحقة, وعاداتهاء وأخلاقهاء وغط حکومتها وطرز بلادها . وذلك فى 
فصول . 


الفصل الأول 


ف اسم هذه الامة 

إن الفارسيين یسمونهم بأفغان ويعللون ذلك بأنهم حينا أسرهم (بخت نصر) 
كان هم أنين وحنين . والأنين يسمى بالفارسية «أفغان». فأطلق علهم هذا الاسم 
من ذلك الوقت. وقيل إن أفغان اسم الحفيد (شاؤول) وهو جد الأفغانيين. فسموا 
باسم جدهم, وعوام الفرس يطلقون عليهم انم «أوغان», وهو قريب من الأول : 
وافنود یسمونهم «بتان». وبعض قبائل الأفغانيين كالمقيمين «بقندهار» و«قزن» 
بسمون أنفسهم (پشتو تو) و(یشتان) بالباء الشارسية فبهياء ویعضهم کساکنی 
«خورست» و«کورم» و«پاجور» یسمون اسهم (بغتو) و(بفتان) بالاء الفارسة 
فپا. ومن دقق النظر ف تقارب هذه الألفاظ يعلم أنبا من اصل واحد. وأن لفظ 
«بغتان» و«أوغان» و«بتان» حرف عن (بغتان)» و«بغتان», و«بشتان» ,بصم أن 
يكونا مأخوذين من «باشتان» وهی قرية من قرى (نيسابور). أو يكونا مأخوذين 
من «بشت» اسم مدينة من مدن خرأسان. ثم ركب مع الألف والنون الدالتين على 
الجمع في لغة فارس, على احتال أن كان طم بها إقامة ثم استمر الاطلاق بعد 
مبارحتهما . والواو في (بشتو) و(بغتو) احرف عنه للدلالة على النسبة كالياء في لغة 
العرب, وحذفت مع الجمع تخفيفاًء ويحتمل أن يكونا مأخوذين من (بشیت) اسم 
قرية من قرى فلسطين, على احهال كونهم من بنی أسرائيل کا سنشير إليه . 


الفصل الثاني 


ف نسب هذه الامة 

تتألف هذه الأمة من قبائل متعددة (کنلجانی) و(عبدل) و(كاكر) و(دزبری) 
و(يوسف زائي) و(مهند) و(أفريدي) و(بنکش) وغيرها من القبائل الق تسمت 
بأسماء آماکنها (کخوستی) و(کرمي) (باجوري) . وکل قبيلة تحتوي على عاثر (۱) 
ختلفة, فثلاً (الفلجانی) تشتمل على (هتك) و(توخی) و(سلمان خيل) و(أوربا 
خیل) وغيرهاء و(عبدل) تقرکب من (بار کزانی) و(على کوزانی) و(على زانی) 
و(بامیزانی)» وكل عبارة من هذه العیاثر تتضمن بطوناً . وبطونها تتضمن أفخاذاً . 
ولسنا الآن بصدد بیان أسماء البطون والأفخاذ وما يختص بكل منها لضيق المقام . 
وتجتمع هذه الفروع في أصل واحد يسمى (بشتو) أو «بشتان» وقد اختلف أرباب 
التواريخ فى منبت هذا الأصل . فقال بعضهم إنهم من طائفة الخزر كانوا يسكنون 
بسواحل بحر (كاسبتان) وفي (باب الأبواب) و(الشروانات) وكانوا يغيرون على 
بلاد ايران وينهبون مالکهم . ثم نقلهم بعض الملوك الى شرق بلاد خراسان في زمن 
غير معلوم . ونسبه بعض من لا خبرة له بالتواريج إلى الأمير (تيمور الكوركان) . 
وضعفه ظاهر إذ الأفغانيون ف اما کنهم هذه من قبل زمان تيمور بقرون . وقال 
بعضهم إنهم من أولاد الضحاك الذي اشتهر عنه فی (ميتولوجيا) فارس بأنه كان له 


ا.اااايسسس سس سس سس لوص ر 


(۱) عشائر . 


حمال الدین احسیی ۱۱ 
سلعتان بكتفيه بوهم أنهما تعبانان وقال بعضهم أنهم من الأشوربين الكلدانيين 
حتى إن بعض سياح الافرنج إدعى أنه يوجد فى اللغة الأفغانية بعض من الألفاظ 
الكلدانية . وقال بعضهم إن هذه الطائفة التى ملأت الجبال الواقعة بين نهر (أتك) 
و(خراسان) أعنى طائفة الأفغان من نسل الأقباط المصريين الذين كانوا مع 
(سوزستریس) حين افتتاحه البلاد الهندية . وقال بعضهم إنهم من أسباط با 
إسرائيل وإن (بخت نصر) أسكنهم بعد قتل كثير منهم في الجبال المسماة (قوهستان 
غور) أو (غور) فتط وقال إنهم وا مسكنهم الجديد بهذا الأسم تک لوادي 
الکائن بارض الشام المسمى بغور, وموا بيغتو الذي هو حرف عن (بختو) نسبة ۳ 
بخت نصر . فان الواو فى الفارسية كياء النسبة فى العربية, كما أشرنا إليه سالفا . ثم 
تكاثر عددهم فتسلطوا على تلك الجهات . وكان بينهم وبين مهود البلاد العربية 
مراسلات . ولا دخلت هود العرب فى دين الاسلام بعثوا برجل منهم يسمى خالداً 
إلى بلاد الأفغان يدعو + نهم إلى الدخول في دين الاسلام, فأرسل الأقغانيون ن¿ ماعة 
من آمرانهم . وکان فیا بینهم رجل یسمی قیسا؛ ٠‏ یتصل نسبة إلى اسباط بنى | سرائیل 
بسبع وأربعين واسطة. وإلى ابراهیم بخمس وخمسين واسطة. فقدمهم خالد إلى 
الرسول (صلى الله عليه وسلم). وصاروا مشمولين بعنايته . وخص قيساً بعواطفه 
الخاصة وسماه عبدالرشيد. ولقبه بالأمير . وقال (صلى الله عليه وسلم) انه حقيق 
بهذا اللقب لأنه من نسل سلاطين بني | سرائيل . وهؤلاء المرسلون قد وافقوا النبي 
(صلى الله عليه وسلم) في فتح مكة وظهرت عليهم آثار الجلادة في تلك الواقعة 2 
رجع قيس إلى بلاده مصحوبأ برفقائه بعد أن دعا الي (عليه الصلاة والسلام) له 
با لير والبركةء وأصحبه أيضاً بجراعة من أهل المدينة لتأییده في ترويج أمر الاسلام 
وإقامة مراسم الدين الحقيق في جبال (غور) الواقعة في خراسان . وسعد وصول 
قيس إلى تلك الجهات افرغ جهده في جلب قلوب اتباعه إلى دين الاسلام . وقد 
نال مقصده بدخوطم جميعاً في هذا الدين . وتوف قيس فى سنة ٤١‏ من الطجرة عن 
سبع ومانين سنة, وخلف ثلاثة أولاد ذكورء وذهب بعضهم إلى أن نسبه بتصل إلى 
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شاژول. وله جميل ذکر إلى هذا الوقت في بلاد الأفغان. حتى إن آمراء‌هم يجتهدون في 
إيصال نسبهم اليه . وللأفغانيين شجرة أنساب يعتمدونها إلى هذا العهد تؤيد هذا 
الاصل, أعني أنهم من نسل أسباط بني اسرائيل, إلا أنه لا يوجد أدنى مشابهة بين 
لسان (بشتو) وهو لسان الأفغانيين وبين اللسان العيرى أصلاً . نعم. إن اعتقادهم 
بكونهم من هذا الأصل مع بعد المسافة بين آراضیهم ومقر الاسرائيليين ووجود محل 
يسمى (خیبر) في بلادهم ربا بوجب ظن البعض بصحة هذه الرواية . وقال بعضهم 
إنهم طائفة من الأرامنة كانوا ساكنين في (شروان) الى كانت تسمى سابقاً (البان) 
بالباء الفارسية ويو ید ذلك أ“ الكنائس الواقعة فى (قراباغ) المتاحمة لشيروان 
تسمئ إلى هذا العهد (بقندسار) ويقال لكبير تلك الجهات (آغوانع) ومعنى أغوانم في 
لغتهم كبير الأغوان . وان الاأرامنة الساكنين في (كنجة) و(روان) و( نخجوان) 
و( کیلان) يفتخرون بهذا الاسم, أعني (أغوان) ويدعون الأغوانية . فيحتمل أن 
یکون لفظ افغان محرّفا عن آغوان او البان وان یکون رئيس القندسار بعد انتقاله 
إلى مقامهم الآ وإقامتهم بخطة هار سماها بهذا الاسم, أعني قندسار ثم حرف 
إلى قندهار. ويظهر من أطوارهم أنهم حين مهأجرتهم من اوطانهم الأصلية إلى 
مستوطناتهم الحالية کانوا متدينين بالديانة التصعرانية, ثم أسلموا فما بعد . وقد يوجد 
فيهم إلى الان آثار بعض عادات جدودهم كوضعهم ما يشبه شكل الصليب على 

قول هذا البعض وان لم يكن خالياً عن الصحة بالمرة, إلا أن تجويزه کون 
قندهار حرفا عن قندسار يدل على قلة بضاعته في فن التأريخ, لأن قندهار من 
المدن القدية الشهيرة المذكورة في (مهابران) كتاب ميثولوجيا اهنود . وقال بعضهم 
إن هذه الطائفة كانت موجودة بتلك الجبال من عهد قديم على امتيازها على غيرها 
من الطوائف حتى قال ها هي التي حاربت مع اسكندر الرومي بل كانت فى زمن 
(كشتاسب) وكانت تابعة لولاية (سجستان) تحت حكم رست المشهور . وكانت 
تدفع له في كل عام عشرة جلود من جلد البقر باسم الخراج, ثم جاهر ته بالعصیان. 


وامتنعت عن دفع هذا الخراج الجسم إلا أنه استظهر علپاء وأرجعها إلى طاعته . 
والحق أن هذه الامة من أصل ايراني وأن لسانها مأخوذ من لسان (زندواستا) وهو 
اللسان الفارسي القديم, وله مشابهة تامة بالفارسية المستعملة الآن . وان متأخري 
المؤرخين كفرنسيس لنورمان وغيره يؤيدون هذا الرأي 1 


الفصل الثالث 


في ابتداء سلطنتهم 
وقيام زعيم منهم بأمر الملك 

نشأت هذه الأمة على الجلادة والاقدام . فكانت أمة حربية لا تدين لسلطة 
الأجنبى عليهاء حتى أنه في زمن محمود الغزنوي وجنكيز خان التتري وتیمور 
الکورکان, الذين قت هم السلطة عليهاء لم تكن تبعيتها هم خالية من الضطر . 
وكذلك فى عهد انقسام عالکها بين سلاطين اند وفارس . إِذْ كانت تقريص بلوکها 
الشر دام وتقرقب الفرص لايقاد نار الفتنة . وقد تطاولت أيدي طائفة (الغلجانی) 
على معسكر محمود الغزنوی ونهبوه» وقد تسلطوا على مدينة (قزنة) زمناً وشكلت 
طائفة منهم سلطنة في (دهلی) أيضأ . ولا استولى شاه عباس الكبير على بلدة 
«قندهار» دخلت طائفة الغلجانی و «العبدل» تحت طاعته . ثم جار عليهم الحاكم 
التولی من طرفه وعاملهم بالظلم. أرسلوا من طائفة العبدل رجلاً يسمى (سدو) 
ليرفع الشکاية من الحاكم لحضرة الشاه . فليا وصل. وعرض الشکاية عليه تعجب 
الشاه من فصاحته . ولاسترضائه عزل ذلك الحاكم وولاه بدله, فاقام فى منصبه 
بالعدالة وحسن السلوك, حتى جلب قلوب الاقغانیین إليه بحيث رأوا أنه من 
الواجب أن : ن حكومة الأفغان دائماً من ذرية هذا الشخص . وبلغ منهم حسن 
الاعتقاد فيه الى حد لو قتل أحد من ذريته أحدأً منهم لا يقاصونه . ولو سل أحد 
سيفاً على أحد من نسله كان عقابه القتل . وقد تكون من نسله فصيلة تسمى 


جال الدين الحسينى ۱۱۵ 
(سدوزائي) ومنها أحمد شاه على ما سنییّنه . وقي زمن شاه سلطان حسين الذي هو 
أخر سلاطين الصفوية الايرانيةء وقد جلس على كرسي الملك في سنة ۰۱۱۰7 حصل 
العصيان من قبيلة (الغلجائي) القاطنة فى مدينة (قندهار) وما یلها . وكليا اجتهدت 
رجال دولة الشاه في قعهم لم تزدد نيران الفتنة الا اشتعال : فلا أعيتهم الحيل في أمر 
العصاة أرسلوا الهم (جرجين خان ¿ الكرجي) الذي كان حاكماً من طرف الشاه 
على (كرجستان) وكان قد أظهر العصيان على الشاه إلا أن دولة الشاه استظهرت 
عليه و قهر ته وبعد وقوعه في قبضتها لم يجد کفارة لذنوبه سوى خلعه للدين 
السیحی, ودخوله في الدين الحمدی . وكان معروفاً بحسن التدبير وقوة الحزم 
وثبات الجاش ٠‏ وجعلوه حاكماً على قندهار . 

ولا ظن الشاه أن لسلاطين اطند التيموريين يداً فى إيقاد الفتنة أرسل مع 
جرجين المذكور نحو عشر ين ألفاً من العساكر الايرانية وجماعة من الأبطال وذوي 
الدراية والدربة من أهالي كرجستان ¿ احتياطاً لكف * شر المداخلات الخارجية . فلا 
وصل هذا الخان بعساكره إلى ضواحي قندهار خرج العصاة وأظهروا الطاعة 
والانقياد إلا أنه رأى من الواجب عليه إظهار القساوة ومعاملتهم بالمنشونة, ليذلل 
بذلك نفوسهم. فلم بَرَ من عزيز إلا وأذله. ولا من قوي إلا وأضعفه. ولا من أمير إلا 
وأسره. حت ضاقت صدور القوم عن كتم ما أودعها هذا الوالي من الضجر 
والغضاضة . فبعثوا رسلا وسفراء إلى اصفهان كرسى دولة الشاه ليعرضوا احوال 
الاهالي على مسامعه . وحين وصوهم إلى أصفهان بذلوا جهودهم لنيل ملاقاة الشاء 
لمرض شكواهم . وبعد أن أعيتهم الحيل لكثرة الحجاب والناع (الذي هو أساس 
الظلم في البلاد الشرقية حيث يوجب تطاول أيدى الولاة والمأمورين على حقوق 
الرعايا كا هو مشاهد الآن فى جميع اقطار الشرق) حظوا بلاقاته مرة واحدة, 
وعرضوا عليه مظالهم. وكان بمعيته بعض أحباء جرجين خان فألق إليه أن شكوى 
هؤلاء العصاة شكوى الزور والمهتان يرومون التخلص من والبهم صاحب الضبط 
والربط ليعودوا الى مثل ما كانوا عليه . فلم يسمعوا من السلطان سوى العتاب 
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فرجعوا الى بلادهم مصحوبین بالخيبة وبئوا خبر الواقعة في آقوامهم . وکان للوالي 
اطلاع على هذا الأمر پواسطة رقبائه, فأضمر السوء, وأخذ ینتپز الفرص للابقاع 
من كان له مَدخلية فى هذا التظلم. خصوصاً (میرویس) الشپور بجلالة النسب, 
ومكانة الحسب. الذي كان أميراً لقبيلة كبيرة, محافظاً على بلدة قندهار. ومعروفاً 
بين الناس بسعة الاخلاق, وفصاحة اللسان, ولين الجانب» وجودة القريحة . وکان 
ذا وقع في النفوس وتمكن في القلوب . فد الوالی عليه يد التعدي بعد زمن وأرسله 
مسلسلاً الى مديئة أصفهان . وكتب الى أولياء الدولة أن الراحة والطماأنينة لا 
تستقران في البلاد إلا بحبس هذا الرجل, ومنعه من الرجوع الى قتدهار, لأنه مصدر 
الفساد ومنشأ الفتن . وقد أخطأ جرجين خان في إرسال ميرويس الى أصفهان مع 
علمه بأن الامراء الشرقيين توطنت نفوسهم على الارتشاءء وأن بلوغ المقاصد ونيل 
المرام موقوفان على وجود الرشوة وعدمها على عدمها . فانه بارساله هذا قد مكنه 
من إعطاء الرشوة لاولياء الدولة لینال منهم مرامه . فلم قض مدة من وصول 
ميرويس الى أصفهان حتى اطلع على هيئة الحكومة وضعف عقل الشاه ونفاق 
أركان الدولة, وأولياء الأمور . وتودد الى كير من أعداء جرجين خان. واستال 
قلوبهم اليه, حتى ساعدته الفرصة على مقابلة الشاه فبث اليه تفاصيل ما عنده من 
الطالب. وتمكن بحذقه وعذوبة منطقه من استالة قلب الشاه اليه وتوسل بالرشوة 
الى جذب قلوب الامراء والكبراء . ولم يليث أن انتظم في سلك أولياء الامور في 
دولة الشاه . 

وكان يمكنه إذ ذاك الرجوع الى قندهار إلا أنه بعد اطلاعه على ضعف دولة 
ایران واختلال امورها تمكن من نفسه فك أعلى من هذاء وهو أنه يمكن أن بخلص 
بلاد الأقغان بعامها ويفصل حكومتها عن حكومة الشاه . وعلم أن مثل هذا الامر 
العظيم لا يصح الاستعجال فیه, فطلب من الشاه أن يرخص له في السفر للحج . فلا 
وصل إلى مكة المكرمة رای من الناسب أن يأخذ بعض الفتاوى من علاء أهل 
الشلة بوجوب محاربة الشيعة لیدعو بذلك قومه الى حرب دولة الشاه الى هی دولة 


جال الدین الحسيئى ۷ ١‏ 
شيعية , ومع كلمتهم على ذلك . فتحضّل على بعض فتاوی بذلك, وبعد قضاء 
فريضة اج رجع إلى أصفهان مخفياً آمره مُظهراً للشاه غاية الاخلاص . 

ومن غرائب الاتفاق أن وقعت فى ذلك الوقت واقعة كانت من أحسن 
الوسائل لتنفيذ مقاصده . وهى أن رجلاً جهول النسب من الأرامتة عالماً ببعض 
الألسن الشرقية تقدمت له خدمات للدولة الروسية في امالك العهانية فتوسل إلى 
أمبراطور الروس (بطرس الأكبر) في أن يجعله سفيراً لدى الشاه . فَلِحُّمْن خدمته 
اققرن طلبه بالقبول فبعثه الأمبراطور إلى إيران سفيراً . وزاد في مكافأته أن أعق 
جميع الاموال التجارية المتعلقة بهذا الرجل من رسوم الجمرك . فجمع هذا السفير 
كثيراً من تجار الأرمن. وتوجه بهم إلى إيران . ولا قرب من حدودها شهر نفسه 
بأنه من أولاد سلاطين الأرمن . فاتخذ ميرويس دخول هذا السفير بهذه الكيفية 
أحسن وسيلة لنيل مقاصده . وذلك أنه أخذ يتكلم ف المجامع والحاقل سرا وعلانيةٌ, 
بأن النصارى يريدون أن ينزعوا كرجستان وأرمنستنان من أيدى دولة الشاه . 
ولابد أن يكون جرجين خان حاكم قندهار هو الواسطة الفعالة ف ذلك . ولقرب 
عهد جرجين خان بالإإسلام أخذ هذا الكلام من النفوس موقعاء وغلب على ظن 
أولياء الدولة صدقه. فراموا قهر جرجين خان, إلا أنه لقوة عضده وتمكنه في 
قندهارء مخوفوا من عصيانه علمهم, فأرجعوا ميرويس إلى بلاده حت إذا تمرك 
وجرجين خان للعصيان قاومه للعدواة السابقة بينهما (أنظر إلى ضعف الرأي 
واضطراب فكر الشرقين إلى يومنا هذا). 

ولا رجع ميرويس إلى قندهار اشتد غضب جرجين خان وأراد أن يتخذ 
وسيلة طلاكه فأرسل اليه يتحكم عليه في أن يبعث بابنته إلى ابسنه . وإذ رأى 
ميرويس أن هذا الطلب على وجه قهری وأن ¿ إذعانه له بط من قدره مع 
الأفغانيين, وحدئهم القصة. فاغتاظوا لذلك ك وححثوه على المقاومة والمدافعة عن 
شرفه فامتلاً لذلك سروراء لكنه أمرهم بالصبر والتأني, وقال : «الأولى أن نقتل 
الأسد في النوم إلا أنه يلزمكم الثبات على ما أنتم عليه واعتمدوا على فانی سأنتقم 
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من العدو» فاطمانوا وحلفوا له بالخبز واللح والسیف والقرآن على معاضدته 
والقیام بطاعته وقالوا : «ومن رجم عن ذلك فزوجته طالق بالثلات» . 

وکان من خادمات ميرويس المتربيات في بيته بنثٌ جسيلة أرسلها إلى 
جرجين خان ليتزوجها إبنه باسم انها بنته . وأظهر غاية السرور والبشاشة وأنه 
غير حاقد على جرجين خان . قحا بذلك ما في قلب جرجین, وازال احقاده حتى 
حصل عنده کیال الاعجاد عليه . وبعد زمن هيأ ميرويس مأدبة فاخرة بحديقة 
خارج البلد دعا إلمها جرجين خان وأتباعه . وكان شراب الجميع بتلك المأدبة 
كأس الموت وساقيه ميرويس (هكذا لا يليق بالامراء والسلاطين إذا غدروا 
بشخص أو ظلموه أو أضاعوا حقه أن يصافوه ويعتمدوا عليه خصوصاً في مهبات 
أمورهم . فان الحقد والعداوة إذا قرعت قلباً قل ما زايلته) . ولبس ميرويس لباس 
جرجين خان وتبعته من الأفغان ألسة تبعته. ودخلوا اليلد يعد المغرب. وهجموا 
على مستحفظى القلعة على حين غفلة. ولحق بهم جماعة من الأفغانيين كان قد 
أعدهم كميناً قرب المدينة وإنضم إليه أيضاً سائر الأفغانيين الساكنين فما 
فاستأصلوا جميع الحافظين إلا من فر . واستولوا على القلعة ونادوا : «من لم يأو 
جندياً من جند جرجين فهو في أمان» . وكان هناك ستائة جندی أرسلهم جرجين 
لتأديب بعض القبائل في بعض نواحی الولاية فقدموا إلى قندهار بالغنام الوافرة 
بعد تلك الواقعة قعة فقوبلوا بالمدافع والبنادق وشجعان الأفغانيين فاطلعوا على حقيقة 
اللأمرء وقاوموا مهاجميهم. ٠‏ فخرج الهم ميرويس بخمسة آلاف. وثبتت أقدامهم 
أمام عساكره ثلاثة أيام أظهروا فا من الجلادة والبسالة ما استوجب الثناء عليهم. 
ثم انهزمواء الا أنهم خلصوا آنفسهم. ونجوأ إلى أرض خراسان, فأخيروا بالواقعة, 
فازدادت بذلك دهشة الايرانيين من الأفغانيين . 

ولا خلا بز شهار من الم رين بعت سم ویس إلى رؤساء اقبانل 


Fir‏ ليان تا 


مر یاقا ی وازد نوق ات سي ستخاص انا من 


مال الدين الحسيى ۱۹۹ 
الذلء وننشر أعلام العز والحريةء ونتملص من سلطة الإيرنيين الشیعیین» ثم أبرز ما 
عنده من الفتاوي الحاكمة بقتال الشيعة الق سبق أخذها من علباء مكة . وأذن فيهم 
قائلاً : «إلا من رجع جانب آلایرانیین, واختار أن یکون في ربعة عبوديتهم فليقطع 
الأمل عن أن يساكننا فى ديارنا . إذ لا يمكن له معاشرتنا ويستحيل أن ينال مودتنا 
ومصافاتنا» فوافقه جمیم الأمراء . وأكدوا الموافقة بالايمان (هكذاء هكذاء أولو 
الفضيلة واحزم. يفدون بأرواحهم وبخاطرون بأنفسهم لتحر بر امتهم. وتخليصها 
من ربقة الأسر والذل, ولا يطلبون لذلك جزاء سوى تخليد الذكر الجميل, بخلاف 
أرباب النفوس الدنيئة واطمم المنحطة المنهمكين في الشپوات فإنهم يبيعون أنمهم 
وأوطانهم للأجانب بأیخس الأّغان) . 

ولا بلغ خبر إتفاق الأفغانيين كرسي دولة الشاه. فعوضاً عن أن يرسل 
عسكراً جرّاراً لتأديب العصاة وتقرير السلم, أرسل (محمد جامي خان) لتهديد 
ميعرويس ومن اتفق معه, فلا وصل هذا السفير إلى قندهار أخذ ین عظمة دولة 
إيران وقوتها وقدرتها التامة على تذليل من ناوأها وینذر ميرويس بسوء عاقبة 
عمله هذا . فأجابه ميبرويس قائلاً : «هل تظن أنه لا يوجد العقل إلا فى رؤوس 
المقرفين وأرباب النعم ولا يوجد في أهالي جبال الأفغانستان ؟ ولو أن فى إمكان 
سلطانك قهري وغلبتي ما كان له من حاجة لاإرسالك لتتكلم بهذه الکلیات التي يبه 
طائل تحتها» ثم أمر بحبسه . ومع ذلك لم تنته دولة الشاه من نوم الغفلةء حيث بعفت 
بسفير آخر يسمى (محمد خان) حاكم هرات بعد ما بلغها حبس السفير الأول وقد 
كان السفير الثاني من أحباء ميرويس ومصاحبه فى سفر ال حج . ولا وصل إلى 
قندهار قال له ميرويس : «لولا سابق الحبة والصحبة لعاقبتك عاب المذثيين . 
ولكن لابد أن تعلم أن الرجال الأفغانيين لا يعودون إلى تحمل نير العبودية, بعدما 
تخصلوا منه وأن الأسود التي قطعت السلاسل لا تقيد بهاء وأن السيوف المسلولة لا 
تخمد وأن ملككم سينكب ويغلب ودولتكم ستنهب وتسلب» ثم أمر بقيده . 

ولا رأى أولياء الدولة أن لا فائدة فى إرسال الرسل, ولا مغر من احساربة, 


وجَهوا الاوامر لحكام خراسان أن يجِيّسُوا جیوشهم, وسهجموا على الأفغانيين . 
وبعد انپزامات متتالية للعساکر الایرانیین تحقق لدم أن عساکر خراسان وحدها 
لا تكن لقمع الأفغانيين, فأعدوا جيشاً كبيراً وجعلوا قيادته بيد (خسرو خان) ابن 
أخ جرجين خان الذي لم يكن ف الجلادة والرشد أقل من عمه . وإنما فوّضوا قيادته 
إليه ليكون حب الانتقام لعمه موجباً لزيادة إقدامه وتحمسه (هكذا لا تفيد المماطلة 
والإهمال سوى الوقوع في الشقاء وعسر التخلص منه) . 

فتقابل خسرو خان مع ميرويس واشتعلت نيران الحرب بينهاء فانهزم 
میرویس, وحاصر خسرو خان مدينة قندهار فطلب محافظوها الافغانیون من 
خسرو خان أن يسلمواله المدينة على شرط أن يؤمنهم على حياتهم فلم يرض بهذا 
الشرط . فليا علموا أن لا مفب من الوت أخذوا أهية الدفاع . وكانوا كل يوم 
بهاجمون محاصريهم: وميرويس بعد جمع عساكره المتفرقة شرع فى المجوم عليهم 
من امخارج. حتى نفدت ذخائر ميرويس خان ن فاضطر لترك الحاصرة والاشتغال 
بدافمة میرویس, إلى أن ن قتل . ولم ينج من عساكره الايرانية التي كان مقدارها 

خمسة وعشرين ألفاً سوئ خسائة شخص (تلك عاقية قبة العحب والغرور). 

تم أرسل الشاه جیشاً آخر يقوده (محمد رستم خان) فانهزم أيضأ وقت 
السلطة لميرويس على ولاية قندهار بلا مزاحم ولا مخاصم . ۰ توفي میرویس عن 
ولدين لا يزيد سن أكبرهما عن تماني عشرة سنة . وطذا اختار الاغغانیون أن يخلفه 
في الحكومة أخوه (مير عبداللّه) وكان هذا الخليفة ميل للصلح مع سلطنة إيران. إل 
أن آراء الأفغانيين كانت لا تساعده على هذا الميل» بل عارضوه. وقالوا : «إن لم 
تستطع أن تحذو حذو آخيك في المهاجمة فلا أقل من أن تهمل في أمر المصالحة». ومع 
ذلك لم يسمع مقالتهمء بل تشاور مع بعض أصحابه, واستقر الرأي بينهم على أن 
یرسلوا معتمدين إلى دولة الشاه لعقد المصالحة بشروط ثلاثة : الأول أن تع ولاية 
قندهار من الخراج السلطاني» الثاني أن لا بکون للدولة عساكر في تلك الولابة, 
والثالث أن تكون الإمارة وراثة في ذرية مير عبداللّه المذكور . 


مال آلدین الحسينى ۱۳۱ 

فلما أطلع على ذلك الأمراء من الأفغانيين اشتد غيظهم منه واحرفت قلوبهم 
عنه وحقد آکبر ولدى ميرويس المسمى (محمود) الذي كان يظهر من ناصيته علام 
النجابة والشهامة على عمه حيث تعدّی على حقه . فاتفق مع اربعين شخصاً من 
الافغانیین, ودخل بيت على حين غفلة. وذبحه . وباطلاع الأفغانيين على ذلك 
آقاموه حاكماً على أنفسهم ولقبوه بشاه قندهار . 

وفي تلك الأوقات بعينها قام (إزاد خان العبدالی) من الأفغانيين واستولى 
على مدينة هرات ورفع لواء الاستقلال» واتفق مع بعض طوائف الازيك على نهب 
بلاد خراسان الداخلة تحت حكومة إيران . فبعئت حكومة الشاه بثلاثين ألفاً من 
العساكر تحت إمرة (صنى قلي خان) لتأديب إزاد خان فاستقبلهم بجيوشه. واقتتلوا 
من أول النهار إلى زوال الشمس . وطول الواقعة إختلط الأمر على طُبْجية(') 
الایرانیین . فلم يميزوا بين جيوش الأفغان وجيوشهم فأخذوا يطلقون المدافع على 
عساكرهم الخيالة, فظنت جيوش إيران أن هذه خدعة حريية . اذ كانوا يعلمون أن 
الأفغانيين لا توجد عندهم المدافع فانفصلت العساكر بعضهم عن بعض, فاتخذ 
الأفغانيون ذلك فرصة للهجوم فهجموأ, وشتتوا سمل العساكر الإبرانية. وبدّدوها 
وقتل صن قلي خان مع ابنه وتمانية الاف من العساكر الايرانية» وتسرکوا جميع 
الأثاثات والادوات العسكرية, وعشرين مدفعاً وقت بذلك السلطة لأزاد خان ف 
ولاية هرات. واستقرّت با الحكومة البدالية, كا استقرّت الحكومة الغلجائية ف 
مد بنة قند هار . ۱ 

وف أثناء هذه الفتن هجم الأكراد السنیون للنهب والفارة على بلاد إيران. 
و توغلوا فيا حتی وصلوا الى جدران أصفهان كرسي المملكة . وشارت أعراب 
مسقط. واستولت على جزائر خلیج فارس, وعلی الفرض 7" الواقعة بساحل ذاك 


(۱) طبجية أو طويجية : ضاربوا المدافع . 


(۲) فرض -بضم الفاء وفتح الراه - حمع فرض : مشرب الماء من النهر أو البحر . 


۱۳۲ تتمة البیان في تاريخ الافغان 
الخليج . فلا رای حمود شاه قندهار اختلال أحوال السلطنة الايرانية وضعف 
عقول أمرائها وتفرّق کلمتهم وتمكن النفاق من قلوبهم (کبا هو الواقع الآن في أمراء 
الشرق) طمع فى سلطنة الشاه» وساق عساکره لحربه من طریق (کرمان) مع عدم 
وجود المياه والکلا بذلك الطریق . فلما وصل إلى کرمان, ولم يكن آهلها على 
إستعدادٍ حيث هاجمهم على غفلة منهم» سلموا له الدينة بدون حرب ولا منازعة . 
وحصل من عساکره أن أطالوا يد الظلم على الأهالى كا هو عادة المتغلبين من 
الامم الشرقية بل الغربية . ثم صدر الامر من شاه إيران إلى (لطف على خان) الذى 
كان والياً في بندر عباس بحاربة الافغانیین وطردهم. فتوجه |لیهم. ونازهم . فلم 
تكن إلا واقعة واحدة طرد فما الأفغانيين من كرمان, بحيث م يستطيعوا الوقوف فى 
نقطة من النقط حتى رجعوا إلى قندهار. الا أن أهالي كرمان صاروا كالمستجير من 
الرمضاء بالنار. حيث ناهم من يد عساكر الشاه ما أوقع الاشتباه عندهم . (هسل 
مصائب تغلب الأفغانيين أشدٌ وأفظع أو مصائب مساعدة دولتهم ؟) . 

ولا علم لطف علي خان أن مير حمود سيعود كرة ثائية شرع في حشد 
العساكر وجمع الذخائرء وأخذ أهبة الإحتياط في (شيراز) . ولدواع اقتضاها الحال 
إما لعدم الانتظام أو حكم الزمان قد نشأ عن هذا وقوع الظلم بالرعية . إذ كانوا 
يصادرونهم فى أمواطم, ویسخرون دوابهم في الأعبال اللازمة وغير ذلك . فاتخذ 
أعداء لطف علي خان هذا الاختلال وسيلة للسعی في عزله, فسعوا لدى الشاه فعزله 
عن رئاسة العساكر, فتفرقواء وذهبوا من حيث جاءا (أنظر إلى الأدنياء الأخشاء 
خائنى الوطن والامة. كيف أنهم لبعض أغراض شخصية وعداوات جرئية, 
وللتشفی من شخص واحدء قد تسببوا في تفريق العساكر التي كانت وقاية للأمة 
وحفاظأً للوطن, وتر تب على تفريقهم ما ترتب كما سنبینه) . 

وق تلك الأوقات قد أغار العبدالية من الأفغانيين على غالب بلاد خراسان 
حى کادوا يفتحون مدينة (مشهد) وهی طوس القدية . وق أثناء هذه الفتن 
والقلاقل وقعت زازلة شديدة في مدينة (تبريز) وأصبح انون الفأ من الناس تحت 


جمال الدين الحسينى ۱۳۳ 
التراب» وحصل في الج تكائف حتى حجب ضياء الشمس, فكانت لا ری الا 
كنقطة من عاس أجمر فوقع في أوهام العامة أن هذه آثار الغضب الإهي, ومقدمات 
نزول البلاء السماوي . وأخذوا يتحيلون لدفع القضاء بطرد الفاجرات وإزالة كثير 
من المنكرات . والمشايخ كانوا يطوفون فى الأزقة ويدعون الناس للاستغفار . 
والمنجمون قد حکوا حكدا باتأ أن هذا علامة لخراب أصفهان . فوقعت العقول فى 
وحشة. والنفوس فى حيرة. وضعفت القلوب, وتدانت هم حتی كانت هذه الأأمة 
الكبيرة واقفة على قدم الاستعداد للموت . وانقطعت آماها من الحياة والنجاة. 
(تفطن وأنظر إلى مضار الاعتقادات الخرافية. وما ينشأ عنها من ضعف النفس 
وسقوط اطمة وارتباط الأيدى عن العمل) . 
وف سنة ۱۱۳۵ من اطجرة عاد مير محمود كرة ثانية من طريق كجستان إلى 
كرمان مع خمسة وعشرین ألفاً من عساكر الأفغان والبلوج )١(‏ واستولى على كرمان 
بدون تعب إلا القلعة التي هي مقر الحكومة فإنه لم يتمكن من أخذها وتركها 
لحافظها على أن ¿ یأخذ منهم ألفين وخمسمائة تومان (كل تومان ¿ يساوي نصف جنيه 
اجلیزی) . وقد أيقن الأهالی, ٠‏ وتجسم في مخيلتهم, أن محموداً هذا هو غضب اله 
النازل على دولة إيران الموجب لخراب أصفهان. كا أخبر به العلياء والنجمون . ثم 
عطف محمود عنانه إلى مدينة (یزد) يريد افتتاحهاه فلم بقدر فترکها ۳ 
خط مستقيم إلى مدينة أصفهان ¿ كرسي تملكة الشاه . فليا صار على مقربة من 
أصفهان أرسل إليه الشاه رسولين يرجوانه في کفت يد الاغارة والعودة إلى بلاده فى 
نظير أن ¿ يعطيه خمسة عشر ألف تومان فکانت هذه الرسالة دليلاً عند مود على 
استيلاء الضعف على الاويرانيين وتمكن الرعب من قلوبهم فلم يعبأ بهما وذهب إلى 
(كلتاد) «قرية على فرسخين من أصفهان» وعسكر عندهاء وحفر حول عساكره 
خندقاً لعلمه بأن ستقع هناك محاربة بينه وبين عساكر الشاه . والتحق بعساكر محمود 


(۱) البلوج أو البلوش نسبة إلى بلوشستان . 


۱ تتمة البيان في تاريم الافغان 


كثير من الجوس الذین على دين (زرتشت) ١!‏ رجاء أن تسلط حمود یکون سبباً 
لتخليصهم من جور الشيعة . ولتساط الوهم على الشاه جمع الأمراء والوزراء 
یشاورهم في الأمر فقال محمد قلى خان الذي كان وزيراً : «إن الأفغانيين وان كان 
هم جلادة وثبات ف الميدان الا أن ليس هم قدرة على فتح القلاع . فالرأي أن نجمل 
عساكرنا فى قلاع أصفهان وندافع عنها فإذا عجزوا عن فتحها ترکوها ورجعوا إلى 
بلادهم كما فعلوا فی كرمان ويزد» واستحسن الشاه هذا الرأي, فقام والي عربستان 
(خان أهواز) وتكلم بالحمية والحاسة قائلاً : «هذه غاية الجين والضعف . كيف 
نرضى أن محموداً يحاصر مدينة أصفهان بشرذمة قليلة من الأفغانيين وهی كرسي 
دولة شاه إبران ؟ فالرأي أن نبرز إليهم ونحاربهم حيث هم معسکرون» فتحرك 
عرق حمية الشاه. وبعث بخمسين ألفاً مع عشرین مدفعاً لملاقاة حمود . ولا تلاق 
الجمعان عند قرية كلتاد رتب كل ميمنته. ومیسرته, وقلیه, وركب محمود على فيل 
وأخذ يدور حول عساكره ويجول فيا بينهم ويذكرهم بالفخر والجد اللذين 
اكتسبوهما فى امروب السابقة, ويقول : «إن غلبم عدوكم فدينة أصفهان جزاء 
أتعابكم .وان أنهزمتم فلا مفرٌ من الموت لبعد الشقة بينكم وبين بلادکم. فتتجر عون 
سم الأجل بالذل والفضيحة» . (وكان بين معسكرهم ومدينة قندهار مسون 
مرحلة مع انقطاع المواصلات بینهم وبين هذه المديئة وقتئذ) . 

وم يكن عند الأفغانيين مدافع» ولكن كان معهم مائة زنبورك (وهو شيء 
يشبه المدفع يحمل على الجمل ویطلق وهو فوقه) فأناخ الأفغانيون جمال الزنبورك 
وراء معسكرهم, ثم ابتدأ الإيرانيون بالقتال فهجمت ميسرتهم على ميسرة 
الأفغانيين, فتقهقر الأفغانيون منكسرين فغنمت منهم بعض الغنام . ثم هجمت 
ميمنة الايرانيين على ميمنة الأفغانیین, فتقهقرت ميمنة الأفغانيين. بخدعة حريية, 
فأغارت خيالة الإيران على عسكرهم . فلا دخضلت الخيالة في المعسكر انشق 


(۱) زرتشت هو نفسه زرادشت نبي الفرس القديم . 


جمال الدین الحسينى ۱۳۵ 
عسکر الأفغان إلى فرقتين. وأطلق الزنبورك على الخيالة. فتساقطوا تساقط ورق 
الشجر ق فصل الخريف . وهجم وقتئذ (أمان الله خان) الافغانی على مؤخرة 
العساكر الایرانیین فقتل الطبجية, وأخذ المدافع, وأمر بإطلاقها على عساكر الشاه. 
فلم يعض إلا قليل زمن» حتى انهزموا وتفرقوا, وتركوا جميع لوأزمهم غنيمة 
للأفغانيين . فلا وصل خبر اهزعة إلى أصفهان اهتزت له القلوب, واضطرب الشاه, 
وجمع وزراءه للرستشارة . وقال «إن من الرأي أن نترك أصفهان, ونأخذ الخزينة 
معنا ونشستغل بجمع المساکر الشاهانية, ثم نهاجم الأفغانيين من خلفهم 
ونستاصلهم». 

فقبل هذا الرأي عند محمد قلي خان الوزيره ولم یقبله والی عربستان الذکور 
لأمر سنشير إليه . وقال : «لا يليق بالسلطان أن يترك كرسي ملکته هزية واحدة 
فان هذا آية الضعف. وموجب لنفرة قلوب الأهالي منه» . فأخذوا فى تهيئة لوازم 
الدفاع والاستعداد للمحاصرة . وکان محمود وقعد مقردداً ف أمره حتى جاءه 
بواسطة جواسيسه (اتباع والي عربستان) خبر استيلاء الرعب على قلوب 
الایرانیین . فاطمان وساق عسكره إلى (فرح آباد) واستولى عليها بلا حاریة لعدم 
وجود العسكر فبها . وبعد استیلائه علا توجه للهجوم على محلة (جلغا) مسكن 
الارامنة في أصفهان فاستولی علا أيضأً . ونشأ عن استيلائه خسارة جسيمة 
لساكنما . 

ثم هجم على برج من أبراج مدينة أصفهان فدفع عنه بقوة البنادق والدافع 
فتقهقر ووقع فى نفسه أن هذا التقهقر ربما يوجب زوال الرعب من قلوب أهالي 
المدينة فيصعب الأمر في فتحها . فهجم في اليوم الثاني مع الأبطال الأفغانيين على 
بعض الإستحكامات, وأظهروا جلادة وشدة, حتى كانت المدينة تفتح لولا مقاومة 
أحمد آغا أحد أغاوات الحرم . فإنه قاوم ببسالة . وجبر الأفغائيين على التقهقر, 
فوقع الرعب في قلب محمود. وأرسل يطلب المصالحة؛ على شرط أن تكون حكومة 
قندهار وكرمان وخراسان وراثة في ذريته. وأن يزوجه السلطان بابنته. ویعطیه 


۱۳۶ تتمة البیان فى تار الافغان 
خمسين ألف تومان . ولکن لم تقبل هذه الطالب عند الشاه . 

ولا سع والي عربستان بذلك ارسل سرا إلى محمود رسولا یلومه على طلب 
المصالحة. ویوصیه بالثبات, ویعده بالظفر . وقال في رسالته : «ننی منكم مذهباً 
نائبتوا ولا تخافوا» . ولا أحاط حمود علماً بفحوی الرسالة انتعش مرة انيةه ودبر 
تدابير أخرى: وهی أن يخرب القری والقصبات الي هی حول أصفهان و بجمع 
الذخائر منها لعساكره ويحرق ما بق . وقد فعل . ففر أهالى القرى إلى المدينة لعدم 
وجود الأقوات عندهم . وكان الأمراء لجهلهم بحقيقة احال يقبلونهم بكل مسرة 
لظنهم أنهم يزيدون في عدد المدافعين . ولم خافوا من حصول القحط فى المدينة لأنها 
لم تكن محصورة الا من جهة واحدة . ثم هجم الأفغانيون من ا جهة الأخرى, 
واستولوا على أحد الاستحكامات فيها . وكان محافظو هذا الإستحكام من الكرج 
المنهمكين في شرب الخمر . ثم تجاوز الأفغانيون من قنطرة كانت هناك واستولوا 
على بعض نواحي المدينة . وفي ذلك الوقت سح الأفغانيون بقدوم قوم إيرائيين 
ببعض ذخائر إلى المدينة فعارضوهم وانتهبوها منهم . وقبل أن يصلوا ال 
معسكرهم خرج إِليهم قوم من قرية صغيرة يقال لها (أصفهانك) واسترجعوها 
منهم» ۰ وأسروا عم حمود وأخاه واين عمه. وقتلوهم . وكان ن الشاه آمر بعدم قتلهم 
لطلب محمود ذلك منه الا أن أمره لم بصل إلا بعد لقتل . فقتل حمود جميع من عنده 
من الاسر اء الايرانيين عندما سمع بذلك, وأخذ يتشبث بائمام لوازم الحصارء وقطع 
طرق المواصلات . وفي تلك الحالة ألم بعض أولياء الدولة على الشاه أن يسلم إله 
قيادة المدافعين وتکفل بدفع الأفغانيين, وطردهم من ضواحي أصفهان الا أن والىي 
عربستان (خان آهواز) منم الشاهع من هذا بتمويهات وتدلیسات ألقاها إليه . 

ولا طالت مدة المحاصرة أخذت الأسعار ترتفع شيئاً فشيئاً . وظهرت علاتم 
القحط فى المدينة . ولم يجد الشاه وسيلة سوى أن أرسل ولده (شاه طهیاسب) ولي 
العهد سرا إلى سائر البلاد الإيرانيةء ليدعو الناس إلى حرب الأفغانيين وتخليص 
كرسي المملكة من أيديهم . فلم يتمكن من جمع كلمة الأهالي على القيام بتخليص 


أبيه . وکان كل يوم يشتدٌ الکرب على أهل المدينة ویذهبون إلى الشاه ویلحون عليه 
في أن يخرج معهم للمحاربة؛ كي يخلصوا أنفسهم من غائلة الجوع والقحطء 
وخصوصاً حين ما سمعوا أنه سيرد الهم ذخيرة فإنهم اجتمعوا حول السراي 
السلطاني, ونادوا على الشاه بالخروج إلى الحرب خوفاً من ن أن تقع هذه الذخيرة في 
أيدي الأفغانيين, ووت أهل البلد جوعاً . فأرسل إليهم الشاه يعدهم بالجواب في 
غد . فلم ينصرفواء وأدمنوا على الطلب. حتی أطلق عليهم بعض مستخدمی الحرم 
البنادق ليرهيهم . فانزجرت نفوس الأهالي من هذا العمل وتكدّرت خواطرهم 
وكادوا ان مهجموا على السراي لولا خروج احمد اغا السابق الذكر إلمهم وإرضائه 
هم . وبعد إنصرافهم جمع جماعة من أبطال العساكر وهجم بهم على الافغانيين, 
واشتدّت حملته عليهم حتى إستخلص بعض الاستحکامات من أيديهم. إلا أن 
عساكر العرب الدين كانوا تحت إمرة والى عربستان (خان اهواز) تقهقروا تعمداء 

فغضب أحمد أغا لذلك. وأمر بإطلاق البنادق على الفرقة العربية من عساكره . فلا 
وقع ازع بين المساكرء واشتفل بعضهم ببعض هجم الأفغانيون, وهزموهم. فدهب 
امد آغا إلى الشاه, وقال له «إن خان أهواز هو الذى أَوْجَبٍ إنبزامنا فى میم 
الواقع. لاتحاده مع محمود في آلذهب . ولولا وجوده في معسكرنا لدفعنا الأفغانيين 
وهزمناهم من أول وقعة» . ولکن خان , آهواز الق إلى الشاه مازيّن له عزل أحمد 
اغا عن رئاسة الحافظين للقلعة فعزله فتناول السم ومات . وجوت أحمد أغا فرح 
الأفغانيون جداً ووقع الإضطراب والوجل فى أهالى أصفهان. فاضطر الشاء لأن 
يرسل رسولاً إلى حمود يطلب منه المصالحة على الشروط السابقة, فأجاب محمود 
«بأن الشاه لا يملك الآن شيئاً حتى يعطيني إياه بل جميع ما في قبضته قد أصبح تحت 
بدي» . 

وف أثناء هذه الواقعة ترك الملك محمود حاكم سجستان بعشرة آلاف 
جندي لتخليص أصفهان . ولا بلغ هذا الخبر أهالي اصفهان قويت قلوبهم. وتعلقوا 
بل الرجاء . وعند شعور مير محمود الا فغانی بذلك ارسل إليه «أن إرجع عن 
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عزيمتك هذه. ولك بلاد خراسان وسحستان تعصکها أنت وذريتك على سبيل 
الاستقلال» . فصارت هذه الرشوة عمىّ فى بصر مروءته. فعاد للإستيلاء على 
المألك التى وعده بها حمود. وانقطع الرجاء بعد ذلك من مدينة أصفهان وسدت 
طرق النجاة على أهلها وازداد الغلاء شيا فشيئًاً > حتى وقع القحط. وأخذ الناس في 
أكل الحيوانات غير مأكولة اللحم. كالبغال والحمير ثم القطط والكلاب ثم الموق من 
الادمیین 2 کان الئاس يموتون فى الطرق والازقة من ا جوع وامتلاً نهر (زاينده 
رود) من جثث الوی حتی تغیرت مياهه . ولم يكن يستطيع أحد أن یشرب منه . 
فلا بلغ الحال إلى هذا الحد وذلك فى حادي وعشرين اکتویر سنة ۱۷۳ 
عيسوية ا القارنة لسن ۱۱۵۲ هجرية خرج شاه سلطان حسين من ام لا 

س الیداد. مع جميع أمرائه . وأخذ يدور فى أزقة أصفهان. وهو یبکی من 
ساب ال زره زونه لا : «إن كل ذلك من خيانة 
الناصحين وعدم ديانة الشیرین» . ويبين للناس أنه يريد أن یتنازل عن الملك 
والتاج للافغانیین . ولا شاهد الناس منه ذلك نسوا مصائهم ومصالبه, وأجروا 
سيل الدموع من اعينهم (هذا جزاء الغفلة وعدم التيقظ والإنماك فى الشپوات 
وإستخدام الخالفين في الجنس والمقاصد في الصا المهمة خصوصاً في زمن الحرب) . 
وفي اليوم الثاني رقوا قرار التسلم وختم عليه جميع الأمراء والكبراء . 

وف الثالث والعشرين من الشهر المذكور خرج شاه سلطان حسين مع جميع 
العظماء وثلاثمائة من خيالة إيران وذهبوا إلى محمود في فرح اباد فلا دخلوا عليه في 
قصيرها لم يتحرك من مجلسه إلى أن وصلوا وسط الديوان ثم إن ن الشاه خلع ريشة 
املك عن رأسه وقال محمود «يا ابني إن الله تعالى لم يرد أن ن أكون على كرسي إيران 
أزيد ما کنته وأنت الآن احق به» فأجابه حمود ؛ ؛ «أن الله یعطی اللك من شا 
وینزعه من بشاء» فغرز الريشة في عبامته, ثم تصافيا وزوجه الشاه ببنته فى ذلك 





(۱) عيسوية : ملادية . 


جمال الدين الحسينى ۱۹ 
الجلس . وف اليوم الثاني دخل محمود مدينة أصفهان, وأجرى السلام العام . فقابله 
الشاه وجميع الأمراء وسلموا عليه بالساطنة . ولما استولى محمود على كرسي أصفهان 
اجتهد فى تخليص الناس من جهد البلاء والقحط الذي حاق بهم» وف جبر الخواطر 
النکسرة فال الناس إليه وأبق كل ذى منصب على منصبه, الا أنه جعل كل واحد 
رجلاً أفغانياً ليتمرن الأفغانيون على الأعمال الدولیة!) ويحصل له الاطمئنان والثقة 
بالأعمال . وعاقب بالقتل كل من خان الشاه ودلس عليه في الحرب إلا والى 
عربستان (خان أهواز) فإنه سلب جميع أمواله. وفضحه أشنع فضيحة وم يقتله كأنه 
عاهده على إبقاء روحه . 

ثم أرسل أمان الله خان بستة آلاف جندي لفتح مدينة قزوين فسار إليها . 
وق أثناء الطريق فتح مدينة (قاشان) و(قم) ودخل بعد ذلك مدينة قزوين بلا 
معارض, ولا مانم..الا أن أهل قزوين كانوا أولي بأس وقوة ونفوس تأبى الضیم 
خصوصاً من خالفهم في المذهب . فلما رأوا بعض تعد من الأفغانيين, تجمعواء 
وهجموا على الأفغانيين من الأطراف . وعند وصوهم إلى أمام القلعة التي بها الحاكم 
خرج أمان له خان لنسكين الثورة فجرح, وانتهى الأمر بغلبة الأهالي. وطرد 
الأفغانيين بعد قتل أف شخص منهم وذلك في سنة ١177‏ . وق أثناء سير الأفغانيين 
المنهزمين اتفصل أشرف بن عم حمود عن أمان ¿ الله خان بثلاث مثة أفغاني وأخذ 
طريق قندهار . وبعد واقعة قزوين قام أهالى خنسار وسائر البلدان وعملوا 
بالافغانیین مثل ما عمل أهل قزوین . واجتمع جميع الأفغانيين فى أصفهان . ولا 
رأى مير حمود ذلك غلب عليه الجين والنوف. وتوهم أن أهالي أصفهان را 
يفعلون معه مثل ما فعل غيرهم بقومه فُتَحَيّل لقتل جميع المستخدمين في الحكومة من 
الأمراء وبقايا العساكر الحافظين للقلاع والعساكر الذين بمعية شاه سلطان حسين, 
وطرد جميع الرجال من الدينة. حتى صارت مدينة أصفهان خراباً يباباً. ولا رای 


. يقصد أعمال إدارة الدولة‎ )١( 
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أن سلطنته لا يصع قصصرها على البنیان جلب المها بعضاً من الأكراد السنین کانوا 
مقيمين في (درجزین) . ولا اجتمع الاکراد وجاءه إمداد من جهة قندهار وجه 
بعض العسا کر لفتح (جلبا یکان) و(خنسار) و(قاشان) ففتحوها . وأرسل نصم الله 
المجوسيٌ م الذي لحق به في کرمان لفتح مدينة شيراز وسائر المدن الواقعة على سواحل 
خليج فارس . ففتح جميع تلك البلاد إل شيراز فإنه جرح فى محاصرتها ومات بذلك 
الجرح فأحيلت قيادة العساكر على (زبردست خان) الأفغاني . وبعد محاصرة مات 
الناس فيها من الجوع فتح البلد عنوة ودخلهاء وأمر بقتل جميع من كان محتكراً 
لاقوات في المدينة حتى أنه أتى ببعض الحتکرین وعلقه فى مخزن بره إلى أن مات 
جوعأ . ولا فتحت شيراز تجدّد محمود عزمٌ ونشأت فيه قوة فجمع ثلاثين ألفاً 
وتوجه بها إلى جانب (كوه كيلويه) الواقعة على نحو ثلاث درجات فى جنوب 
أصفهان فتعدضت له القبائل الحالة بطريقه إلى تلك البلاد, وأخذوا ينببون عساكره 
ويفتكون. واتفق أن وقع الموت في جيوشه لاختلاف اطواء ورداءة المناخ . فانفعلت 
لذلك نفسهء ورجع إلى أصفهان خائباً. ودخلها ليلاً. وكذلك وقعت له هزيمة عظمى 
في مدينة (كز) قتل فيها من عساكره جمع كثير فتسبب عن هذه الحوادث نفور قلوب 
الأففائيين منه. فأجبوره على إرجاع أشرف من قندهار وجعله ول العهد . ثم غلب 
الوسواس على مير حمود فطلب العزلة والاشتغال بالرياضة. وتصفية الباطن, 
والاستمداد من عالم الغيب (وهذه عادة الشرقيين عند وقوعهم في الإرتباكات 
لنطيئاً تهم يعدلون عن الأسباب الظاهرة التي أعدها الله انيل الغايات الى 
الاستمداد من الأسرار الباطنيةء بترك اللحوم والانزواء والانعزال وهی عادة 
هندية وثنية فشت بين المسلمين في القرن الثانى عشر من اطجرة) . ۱ 

ولا رجع من عالم الغيب الظاهر, وخرج من الخلوة إلى الجلوس ازداد فيه 
الوسواس وسوء الظن, حتى أنه لخبر لا اصل له أمر بقتل تسعة وثلاثين من أولاد 


(۱) بره : قمحه . 
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السلاطین الصفوية . وما زال به الوسواس حتى أورثه خبلاً وجنوناً . وقال (لّ 
على حزین) إنه بلغ به الجنون إلى درجة أن ن کان ينهيش لحم نفسه بأسنانه . وف أثناء 
چنونه مع الافغانیون بحركة شاه طهماسب وتهيئه للإغارة فاضطروا أن يتلسوا 
آشرف على كرسي السلطنة في حياة حمود فأبى قبول السلطنة ما لم يقتلوا حموداً 
قصاصاً لأنه هو الذی قتل أباه مير عبدالله. فقطعوا رأس محمود في سنة ۱۱۳۸ من 
اطجرة. وقدموها الیه. ؛ فقيل السلطنة وأخذ بزمامها . وكان موت محمود عن سبع 
وعشرین سنة . وکانت مدة سلطنته ثلاث سنین . 
ثم إن آشرف أخذ يستفبح أعبال مود التي صدرت منه في آخر عمره, 
ويبث التشنيع عليها في الملا العام . ولتطييب نفوس الأهالي. وإستالة قلوبهم. أخذ 
تاج الملك ووضعه على رچل شاه سلطان حسين وأ عليه في لبسه . فلم يرض 
الشاه پذلك ورقع التاج بيدهء ووضعه على رأس أشرف وقال : «إني آخترت العزلة 
على زت وزوجه نت الدانية . ثم أراد أشرف أن ¿ بخدع شاه طهباسب فكاتبه 
عوه للملاقاة مبيناً له «أنه قد وقع اهر ج فى بلاد إيران. وتطاولت إليها يد الأعداء 
وی نج للع ذات ينا ,تاد عل دنم اندو مد .وذ 
علم بذلك بعض الامراء الإيرانيين الذين كانوا في خدمة أشرف كتبوا إلى طهیاسب 
ذرین إياه من الإجتاع والإعتاد على قول آشرف . ولا استشعر آشرف بهذا مر 
قتل بقية الأمراء الإيرانيين الذين تخلصوا من سیف مير حسمود متعللاً أب 
يراسلون عدوه . وقبل موت مير محمود بقليل كان سلطان العهانيين قد عقد معاهدة 
مع إمبراطور الروسية (بطرس الاكبر) على تقسيم المالك الويرانية التي لم تدخل في 
حوزة الأفغانيين, وطرد الأفغانيين من البلاد التي حازوهاء و تسليمها ليد طهياسب. 
إن وافق على هذه المعاهدة .ونا أخذ آشرف بزمام الساطنة أرسل سفيراً إلى 
قسطنطينية فتفاوض مع علمائها في هذا الشا شأن وقال : «لا يليق بالسلطان أن بعاهد 
ملكا نصرانياً على إقتلاع ملك مسلم سيي» . فوافقه العلماء على ذلك الا أن ¿ الوزراء 
حَاحُوا العلياء ء وحجوهم حيث قالوا : «إن السلطار ن المهاني هو أمير المؤمنين 
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وخليفة رسول رب العالمين. وظل الله في الأرضين . ومن لم يكن له مطيعاً لأمره, 
ولم بخطب بإسمه ولم يعط الخراجء فهو عدو للدين . والجهاد فيه أفضل من الجهاد في 
التصاری» . فسکت العلیاء هذا البرهان الناشیء عن هوی الاتفس, ورجم السقعر 
خائباً. وصدر الأمر لأحمد باشا الذي كان متسلطاً على (مراغة) و(قزوین) بسَوق 
العساکر إلى أصفهان . ولا مع أشرف بذلك أمر بحرق القری . وجمع عساکره 
واستقبل العساکر المغانية فتلاق أولا مع ألفين من مقدمة جیوشهم على بعد خمسة 
عشر فرسخاً من أصفهان. فقتلهم عن آخرهم. فوقم الرّعب في قلوب الأتراك هذا 
الخبر. وأمر أحمد باشا بتوقیف العسکر وحفر امخنادق حوهم . آما آشرف فقد بعت 
بأناس سرا لیسعوا في جمع قلوب الأكراد على ولائه ولیذیموا في المعسكر امان أن 
هذه ا حرب مضادة للدين الحنيق . وبعث باخرين من العلماء جهرا إلى أحمد باشا 
ليستميلوا فؤاده إلى السلم ويبينوا له أن الصلح خيرٌ . فلم يسمع مقالتهم» بل أمر 
بسوق العساكرء وكانت ستين ألفأ يصحبها سبعون مدفعاً. وم يكن مع أشرف سوى 
عشرين ألفاً يصحبها أربعون (زنبورك) . فلا تلاق العسكران انهزم العهانيون شر 
هزيمة بعد أن قتل منهم عشر ألفأء وتركوا جميع أسلابهم وأدواتهم, وفز أحمد باشا 
إلى (كرمان شاهان) . وخوفاً من أن يتعقبه أشرف لم يقم فيه بل ذهب إلى بغداد. 
فاتخذ أشرف من ذلك فرصة لاستالة أفئدة العهانيين, فكتب إلى أحمد باشا «إنى لا 
أحب التصرف في أموال المسلمين فأرسل أميناً من طرفك يستلم جميع ما ت ركت 
سوى الآلات الحربية» . وأطلق أسراء العثانيين فأوجب ذلك إشتهاره عند العهانيين 
بحسن السيرة . فالقزموا أن يصالحوه على أن يعترفوا له بکونه شاه ایران, وان 
بعترف هو من سلطان قلبه بكون السلطان العماني هو ظل الله في الأرضيين . 
وأثر ذلك وقعت عدة مشاكل أحدها کون خی( محمود نزع إلى الاستقلال 
في قندهار فتسبب عنه الشقاق في طائفة الفلجانی, وانقطاع المدد عن الشاه أشرف . 


(۱) يقصد شقيق محمود . 


جمال الدین الحسينى ۱۳۳ 
وثانها کون الملك محمود السجستانی مى نفسه شاهاء وتغلب على غالب مالك 
خراسان. و ثالتها کون نادر المعروف بالشجاعة والعزم والشهامة قد إنضم إلى الشاه 
طهياسب وصار آمهرا على عساکره في مدينة (استرآباد) . وی خلال هذه الشاکل 
سار شاه أشرف لفتح مدينة (يزد) فوفق لفتحها . وأرسل سفيراً بعد ذلك إلى الدو لة 
العهانية فقابله رجاطا بكل تبجيل وتعظی. فعدٌ ذلك شاه أشرف فاتحة الاقبال. 
ولكن لم يطل زمن سروره» حتى بلغه أن نادرأ جيّش جیشاً من طرف طهاسب 
لإستخلاص مشهد وهرات من أيدي الأفغائيين العبدالية . فكان من الأمر أن تم له 
ذلك أستخلصها واستفحل أمره فى تلك البلاد, فاضطرب لذلك شاه أشرف, وأخذ 
يحشد العساكر, فجمع ثلائين آلفاء وسار بهم إلى بلاد خراسان, وتلاق مع عساكر 
نادر بقرب دامغان, فهاجمها مرات متعددة, الا أن عساكره لم تقدر على مقاومة 
عساکر نادر فانهزم ورجع إلى أصفهان . وأمر بجمع الأفغانيين. وعسكر في شمال 
المديئة بقرب (مودجه خوار) وحفر خنادق واقام استحکامات, فتوجه إليه ادر 
وكان في كل نقطة من سيره يزيد عساكره من الایرانیین إلى أن وصل إلى معسكر 
أشرف فوجده في غاية المناعة . ومع ذلك أمر بالهجوم عليه وأظهر الأفغانيون غاية 
الجلادة والثبات . لكن لا كانت عساكر العدو أكثر عدداً. وأوفر عِدَّداً. ظفرت بهم. 
وقتل من أبطال الأفغان أربعة آلاف, وتقهقروا إلى أصفهان . وعلموا علم اليقين أن 
لا مقام بها فباتوا ليلتهم يتأهبون للرحيل . وقبل طلوع الشمس خرجوا من المدينة 
سالكين طريق شيران . ويقال إن أشرف قبل خروجه من المدينة أرسل شاه سلطان 
حسين السيء البخت إلى وادي العدم . وبعد أشهر ساق نادر الجيش بأمر طهیاسب 
إلى شيراز. فتلاق هناك مع الأفغانيين المنكسري الخاطر, الجتمعين حول اصطخر . 
وبعد حاربة هينة تفرّقوا . وتقهقر اشر ف إلى مدينة شبراز . ولا علم أن لا خلاص له 
خرج مع مائتي خیّال قاصداً مدينة قندهار . وتفرّقت جموع الأفغانيين مع أمرائهم . 
وكان عددهم يبلغ عشرين فا . وفي مسيرهم إلى بلادهم كانوا يكابدون المشاق 
من قلة الزاد ومعارضة الإيرائيين وسائر القبائل هم بالقتل والنهب. حتى تلف 
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غالبهم: وم ينج إلى بلادهم إلا القلیل . 

وأما شاه أشرف فكان يقاتل مع القبائل إلى أن وصل إلى بلوجستان . فقابله 
أهلها بالقتل والسلب حتی لم يبق معه إلا شخصان . ثم تلاق معه ابن عبداللّه خان 
بلوج» و عرفه, فقتله وبعث برأسه مع قطعة من الماس كانت معه إلى شاه طهباسب. 
وکان ذلك في سنة ۲ وکان أشرف طیب السريرة. حسن السيرة, واسع 
الأخلاق, حميد الاوصاف عند الأقغانيين . وکان الایرانیون أيضأ بفضلونه على 
مود . وقد طالت ساطنة الأفغانيين فى إيران سبع سنين. وقتل فيها من الايرانيين 
بمحارباتهم ملیونان من النفوس . وبعد ما نال نادر السلطنة الايرانية, ونزعها من 
ايدي الصوفيةء جهز ثمانين ألفاً لفتح قندهار . ولا وصل إلمبا وجدها منيعة, 
لوقوعها إذ ذاك في إبط جبل يقال له (كوه قيطول) وكان حيطا بها على هيئة نصف 
دائرة . وكان في الجهة اي لم بجطها الجبل أبراج منيعة . فارتأى تادر أن یبنی مدينة 
يجانبها ليتمكن من الحصار . وبعد أن حاصرها سنة كاملة ولم يفز بالافتتاح لوفور 
الذخيرة عند الأقغانيين أخذ سبيل المهاجمة . واستولى على بعض الأبراج» بعد 
کرات عديدةء ووضع عليه الأهواء (۱) والمدافع, وسلطها على المديئة فتاطرت 
الكلل عليها . فلم يجد أهل المدينة سيبلاً للسلامة سوى التسلیم» ففتحوا الأبواب. 
ودخلت عساكر نادر في المدينة . ولم يحدث من دخوهم أدنى ضرر بالأهالي, لأن 
ادر كان قد أعلن العفو عن الأقغانيين. تقريراً لمأ التزمه عند نيل الساطنة من دفع 
الرّفضء وتقرير الترضيء عن الصحابة . فإنه عندما طلب منه الایرانیون أن يكون 
هو السلطان والشاه أبى ذلك وقال : «لا أقبل الساطنة حتى ترفضوا الافض 
وتترضوا عن الصحابة» فأظهروا له الرضاء وواثقوه على ذلك فقبل تاج الملك . ثم 
كاتب الدولة العهانية «بان الایرانیین قد عدلوا عن سب الصحابة واطمأنوا للقرضى 
عنهم . ولکن المذهب الجعفري من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة فنؤمل أن تأذن 





(۱) الأعو ان» جمع هاون» تقال للمدافع . 


جمال الدين الحسينى ۱۳۵ 
الدولة باقامة إمام للجعفريين في مكة المكرمة كما لسائر المذاهب» فامتنع شيخ 
الاسلام عن ذلك. وأغری الدولة بعدم القبول . 

وقد بق الافغانیون تحت سلطة الایرانیین من زمن موت شاء آشرف إلى 
موت نادر شاه . ولا مات نادر شاه في سنة 1171 قام أحمد خان العبدالي 
السدوزاي الذي كان في معسكر نادر شاه مع جموع من الأغانيين والأزبك, وهاجم 
الريرانيين ونازهم منازلة عنيفة م انعطف بغاية السرعة إلى قندهار وا ستولى علپا. 
ووضع يده على الأموال الخراجية التي كانت تحمل من كابل وبلاد السند إلى نادر 
شاه عند مرورها بقندهار . وبدلك قوي إقتداره فادعى الاستقلال ولقب نفسه شاه 
أفغان, وسمی القبيلة العبدالية (درانی) . ثم وجه عساکره إلى هرات ومشهد 
وسجستان» وغيرها من بلاد خراسان. وافتتح الجميع . وكان في مكنته أن يفتح 
جميع بلاد إيران فى ذلك الوقت . غير أنه رأى اثمتزاز نفوس الأهالي من الأفغانيين 
لا سبق طم من الإساءات إلمهم: وأن تغيير المذهب الذي حدث فم بواسطة تادر 
شاه م يكن متمكناً منهم . فعلم أن إفتتاح تلك البلاد لا یمود بعظی فائدة . واشتغل 
أولاً بتدبير داخليته, واكتنى بتخليص أمته وترك بعضاً من بلاد خراسان ¿ لابن نادر 
شاه قياماً بواجب حق آبیه عليه وتكفل له بحفظه . ثم لما رسخت قدمه في الملك 
ودان ن له جميع الأفغانيين ساق عساكره ست مرات إلى الأقطار الطندية . ونال الظفر 
في كل مرة خصوصاً في الواقعة التى وقعت بصحراء بنی بتان (بالباء الفارسية فيهما) 
الواقعة بقرب مدينة دهلي . وكانت تلك الواقعة مع المراتيين من عبدة الأوثان الذين 
اعجزوا أعاظم السلاطين التيمورية في اهند . إذ كانوا يرومون نزع السلطة من 
أيدي المسلمين وعساكرُهُم . في تلك الواقعة كانت ثمانين ألفاً وعساكر أحمد شاه 
كانت ستين ألفأ نصفها من الاففان . ولم يكن إعتاد هد شاه إل عليهم . ٠‏ فهزم بهم 
عساكر المراتيين شر هزية. ونكل بهم تنكيلاً. حتی صارت هذه الواقعة سدّأ لسبيل 
فتوحاتهم . وانتشر له بهذه الواقعة أحسن ذكر بالبلاد اطندية . وكان ذلك مو يدا له 
في فتوحاته الهندية فافتتح بلاداً كثيرة كبنجاب وكشمير وسند وما یتاضها من 
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البلدان . ثم فتح بلوجستان ومکران وبلخ وغيرها . وخضم له بعد ذلك سائر 
الأمراء الكبراء الذين کانوا على مقربة من بلاده. وصار بتدبهره وحكنته مساطاً 
على ملكة عظيمة. وكان رجال ملکته من الغنى والثروة بمكان. إلا أن مالية 
الحكومة كانت فقيرةء فإن خراج أقطار كابل وقندهار قد وهبه لامراء القبائل 
الأفغانية. وم يكن يطلب منهم على ذلك عوضاً سوى الطاعة والانتظام فى سلك 
العسكرية . 

وكان هذا السلطان العظيم الشأن من قبيلة (السدوزاي) على ما تقدم. وهي 
القبيلة التي كان الأفغانيون یجلونهاء وينظرون إلمها بعين الاعتقاد . وكان مع ذلك 
شجاعاً 8 عزم وحزمء وتدبير حکم. وسداد رأي. وعلم وحكنة. وسعة أخلاق, 
وطيب تفس ٠‏ وعدل واتصاف, ورحمة بالضعفاءء وعنابة بشأن الرعية و إصلاحها . 
ومن أجل ذلك فكنت محبته من قلوب رعاياه عموماً مع إختلافهم 2 في الأجناس 
والشارب, ومن قلوب الافغانیین خصوصاء حتى أنهم كانوا يعتقدونه من المقرّبين 
إلى الله ویعدونه أباً لموم الأقغانيين, ومن ثم لقبوه ببابا وهو إلى الآن يعرف 
عندهم بهذا اللقب, اذ يدعونه أحمد شاه بابا . استقر عرش ملكه وسلطنته على 
دعام الثبات والقكن. ولكن لما كانت العلة الحقيقية لثبات الملك والساطنة هى 
حكمته وتدبيره, وم يكن في عقبه من يكون على مثل حاله وقعت المملكة بعد مو ته 
في إرتباك واضطراب . وکان وفاته سنة ۱۱۸۵ وقيل سنة ۱۱۸۷ بعد ما قضى من 
العمر مسان سئة . 

وكان وقتئذٍ ولده تيمور في مدينة (هرات) فلا سمع خبر الوفاة جمع العلیاء 
والرؤساء وقواد العساكر وخاطبهم قائلاً : «إن أبي وهو في حال حياته قد جعلنی 
وب عهده . غير أن وزيره أغراه وهو فى الاإختضار بخلعي من ولاية العهد. وتولية 
أخي سليان. بدلا عني . وهو الان تضرب له طبول السلطنة في قندهار, وقد وضع 
يده على خزانة والدی, وعظمت بذلك قوته. واشتد باسه, فهل فيكم من يؤازرى 
على استرداد حت المغتصب ؟» . فصعرخوا خافضين له جناح الخضوع. وقالوا 


مال الدین الحسينى ۱۳۷ 
بأجمعهم : «إن السواد الأعظم معك وكلنا بين يديك وعلى أهبة لتنفيذ أغراضك» . ثم 
اجتمعوا في مزار «خواجة عبدالله الأنصاري» وقام الشيخ يحيى العالم المشهور إذ 
ذاك, وقلده سيف السلطنة . وخضع له جميع الأفغانيين واستعان بهم على أخيه حتى 
ظفر به وسجنه فى قة قفص» ولبث في السجن زمن سلطنة تيمور إلى أن ن¿ مات فیه. 
وكانت وفاته سنة ۱۲۳۳ . ثم قتل وزير أبيه الذي كان قد سعى فى خلعه . ثم ساق 
الجيش إلى هندستان وكشمير ولاهور وألجا من نبذ طاعة الأفغانيين إلى الدخول فى 
طاعتهم . وبعد ذلك ببضع سنين قلد ولده الثاني (محمود) ولاية هرات» ونقل كرسي 
السلطنة من قندهار إلى کابل, وجعل المتصرّف فا ولده الثالث (زمان) وقد كان 
هذا الولد على جانب عظم من مكارم الأخلاق . واتفق فى تلك الایام أن شاه مراد 
بك أمير بخاري أغار على مدينة مرو فدّمرهاء وأسر جميع أهلهاء وكانوا على مذهب 
الشيعة , قاتشا وأ بتیمور شاه فهم لاستنقاذهم . ولكن حال بينه وبين ذلك فيض 
اله أحد القضاة حيث أفتى بأنه لا يجوز لسن أن يسعى في خلاص شيعي . 
(فاعتبروا يا أولى الالباب) . وتوف تيمور بکابل ليلة الثامن من شوال سنة ۱۲۰۷ 
وماتت راحة الافغانیین بوته . وکان حسن السيرة, لين العريكة, حباًللسلم. ومن 
اجل ذلك قد نبذ طاعته بعض آمراء البلدان . وکان له من النساء ثلامائة من 
امحلائل, ليس فن أفغانية . وخلف أثنين وثلاثين ولداً. 

ولا مع همایون» وهو في قندها خير وفاة والده. قام ف قومه برسم 
السلطنةء وحشد اجنود وتوجه بها إلى كابلء ليستولي علمها . فبلغ ذلك أخاه زمان 
فخرج لمقابلته بجیش جرّار فتلاقياء واحتدم القتال بینپیا في (كلات الغلجاي) . غير 
أن ن هما يون لم يثبت بثبت أمام أخيه. بل فر إلى هرات والتجأ بأخيه الآخر محمود. والقس 
منه أن يعينه على زمان فلم یجبه . ولا آیس منه ترك هرات, وسلك طريق قندهار, 
وأتخذ له مقاما بين المدينتين . فاتفق أن قافلة كانت تأق من قندهار إلى هرات 
فاعترضها همايون وقتل رجاطاء وسلب أمواطاء واستعان بها على حشد جيش, 
ليعاود قتال آخید زمان . فبلغ ذلك حيدر ابن زمان, فخرج لصده. فلم يقو علیه, بل 
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انپزم . ودخل همایون مدينة قندهار» وعامل آهلها بالخشونة. وعدّب تجارهاه 
ونهب أمواهم. رَجَتّش بها الجيوش . ولا سع بذلك زمان شاه ساق جيشه نحو 
قندهار, وأخذ في الحملة على همايون . وكانت الدائرة عليه, قفر إلى (ملتان) 
وقاومه واليها حتى هزمه, وقتل ولده. وأخذه آسیراء وبعث به إلى زمان ع شاه فأمر 
بسَمل عينيه . وبا ملة إن زمان شاه بعونة القاضي فيض الله وباینده خان, 
وبمساعدة البخت, قد خلص له الملك بعد أبيه, واتخذ رحمة الله خان وزيراً له, مع أن 
الأمراء نصحوه بعدم توليته هذا النصب. فلم يسمع نصائحهم, ولزم من إقامته فيه 
فسادٌ على ما نبینه . وقد نفذت سلطة زمان شاهن فى البلاد الق كانت تحت سلطة 
آبائه کسند. وکشمیر, وملتان؛ ودیره» وشكار بود. وبلخ . ثم سار بنقسه إلى 
قندهار. وفي أثناء ذلك قام أخوه محمود فى هرات» وادعى الإستقلال. وحشد 
المساکر, وستر‌ها نحو قندهار . فلا حسٌ بذلك زمان شاه خرج منهاء وتوجه 
لقابلته. فتلاقیا بين كرشك وزمین داود . فطلب زمان شاه أولاً المصالحة من أخيه 
محمود. فأبى إتكالاً على قوته. فاشتعلت نيران الوغي بين العسکرین, واجلت 
بمزيمة محمود » ففر إلى هرات . ووقع كثيرٌ من أمرائه في الاسر, وخزينته في قبضة 
عساكر أخيه . وبعد هذه الواقعة وقعت المصالحة بينهها على شرط أن تكون هرات 
وفره تحت إمرة محمود, وأن تقرأً الخطبة, وتضرب السكة فما بإسم شاه زمان, ثم 
توجه الشاه إلى كابل . ومن كابل إلى لاهور . وتسلط عليها وعلى المالك القريبة 
منها . وعادت تلك النصرات على عساکره بالتروة وال 

وبیغا هو فى نواحي لاهور إذ بلغه أن محموداً نقض العاهدة, ویرید فتح 
قتدهار» فأسرع بالرحوع إلمها . ومنها توجه إلى هرات . فليا مع بذ لك حمود مع 
عساکره, وخرج من هرات لقابلته الا أنه بلغه أن الأمراء الذين ترکهم فى مدينة 
هرات قد أثاروا الفتنة فيهاء وتزعوا لتسلیمها بفضاً فى وزيره لكوانه شيعياً فاضطر 
للرجوع . ولا دخل المديئة قام عليه (قلج خان) الذي كان رئيس أويمق (طائفة من 
الترك) مع فرقة من عساکره, وأظهروا العصيان . فأرسل وزيره الشیعی لیستمیلهم. 


جمال الد ين الحسينى ۱۳۹ 
فحبسوه أَبَوا إلا العدوان . وف هذه الحالة سمع أن قيصر ابن شاه زمان قرب من 
الدينة. فلم جد حيصا من المرب فخرج مع إبنه كامران وف إلى بلاد العجم . والتجأ 
إلى فتح علي شاه جد هذا الشاه الموجود ان( . فدخل قيصر مدينة هرات بلا 
مانع» ثم حل بها شاه زمان أبوه» وجعله والياً فا وبعد مدة رجع محمود إلى 
نواحي هرات» وجمع بعضاً من العساكر لفتحهاء إلا أنه لم ينجح, بل انهزم .وحیث م 
تطب نفسه بالرجوع إلى فتح علي شاه ذهب إلى أمير بخاري (شاه مراد) وبعد أن 
لبت عنده مانية أ* شهر إستأذن منه في الذهاب إلى خوارزم ثم توجه من خوارزء 
قاصداً فتح على شاه سلطان إيران مرة ثانية . وبعد ما قضى مدة من الْرْمن عنده 
إستعان به على تجهيز جيش جرّار وساقه إلى قندهار فدخلها بدون مانعة . ثم إتصل 
به فا فتتح محمد خان ابن باينده خان, وساق معه الجيوش إلى كابل . فلما سم بذلك 
شاه زمان خرج لملاقاتها. ولا التق الجمعان وقعت بینهیا حرب هائلة, أريقت فما 
دماء غزيرة من الطرفین, وانتهت بهزية شاه زمان, ووقوعه أسيراً بيد أخيه شاء 
حمود, فأمر بسمل عینیه, وقبض على وزیره رحمة الله خان الخائن, الذي قد كان 
لطمعه فى السلطنة أغرى شاه زمان ن بقتل - جمیع الامراء. وفيهم باينده خان أبو فتم 
محمد خان الذى اتصل يمحمود . فأمر محمود بتجرید هذا الوزیر الشرير من ثيابه 
وإلباسه ثوباً من حصير, واشهاره في المدينة على مارء ثم بقتله بعد ذلك . 

ولا م يقو قيصر ابن شاه زمان ن على مقاومة عمه. ترك مدينة هرات لفعروز 
الدين شقيق محمود. والتجأ إلى شاه إيران فتمت السلطة لحمود وتساط على كرسي 
كابل ولا کان مود ييل إلى مذهب الشيعة نفرت منه قلوب السنيين فتحرّك عرق 
حميتهم وثاروا عليه ثم خذله الشيعيون أيضاً . وأجمع أمر الجميع على إعناته فألقوا 
القبض علیه. وحبسوه في (بالاحصار) وأخرجوا شاه زمان الأعمى من ابس 
بحكم فهم إلى أن يصل لبم شاه شجاع . وبعد خمسة أيام قدم شاه شجاع سر 





(۱) أي جد ناصر الدين شاه والد جلالة مظفر الدين شاه إيران الحالى (هامش ناشر الطعة الثانية) . 
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التجاب, فأخرجوا حموداً من السجن. وقدّموه إلى شاه زمان لیقتص منه. فعفا عنه 
رحمة به وأمر بردّه لیحبس في بالاحصار . وبعد زمن قلیل توجه شاه شجاع بيش 
جار إلى كشمير لتأدیب واليها عطا محمد خان ابن شير محمد خان. حيث بلغه 
عصيانه . فلا وصل إلى مدينة مظفر آباد بقرب كشمير, وافاه سفير من قبل عطا 
محمد ليعتذر للملك عن عصیانه, ويعرض عليه طاعة سيده وعبوديته له فرجع شاه 
شجاع بعد ما وثق من معاهده . وبيها هو في الطريق إذ بلغه أن محموداً ومن كان معد 
من الأمراء فى الحبس ذبحوا حرس القلعة, وفرّواء والتحقوا بفتتح خان, الذي كان 
مسجوناً فى قندهار و خلص من سجنهاء واتصل بكامران ابن محمود وهو وقتئزٍ في 
نواحي الأراضي الأفغانية, وأنه قد وقع لذلك اضطرابٌ شديد في مدينة كابل .فلا 
ورد شاه شجاع الدينة وشاهد القلق الستولي على أهاليها تأسف بذلك أسفاً 
عظيماً. وبعد إجتاح محمود واینه وفتح خان ذهبوا إلى هرات ليستعينوا بالأمير 
فيروز الدين السابق ذكره. وإلى تلك الدينة, فقابلهم بكل احترام وقدم الهم 
هدايا وألبسة فاخرة, الا أنه لم يأذن هم بدخول الدينة, وأبى مساعدتهم . وأبدى 
هم عن ذلك أعذاراً فانقلبوا راجعين . وف أثناء رجوعهم صادفوا قافلة آتية من 
هرات إلى قندهار وأخرى من قندهار إلى هرات فأجمعوا آمرهم على أن بقطعوا 
سبيل هاتين القافلتین, ويسلبوهماء وقد فعلوا . وبعد أن مت هم الغنيمة جهز وا أربعة 
آلاف خَيّال لفتح قندهار . فلا اقتربوا منها برز إلمهم والمها عالم خان بعساکره . 
وكانت مقتلة عنيفة انتهبت باسر عام خان . وبعد مدة يسيرة افتتحوا المدينةء 
واستولوا علمها . ثم بعد مضي زمن جهزوا مائة لف وساروا بها حارية شاه شجاع 
فالتق الجمعان في قزنه . وبعد ملحمة مهولة تقهقر شاه شجاع. وفرٌ إلى كابل . وحيث 
۰ يكن على ثقة من الأهالي, ولم يركن إلمهم فبارح المدينة متوجهاً إلى بیشاور؛ بعد 
أن ترك فا الأمير حَيْدَر ابن شاه زمان . وبذلك 7 الظفر حمود فدخل, واستولی 
على عرش اللك» وأبدى لرعیته علائم الشفقة وال رحمة, وقلد فتح خان مسنصب 
الوزارةء وفیّض إليه مهام أعمال السلطنة, واطلق له التصرف ونصب اینه کامران 


جمال الدین الحسينى ۱۴۱ 
والياً على قندهار ثم إن فتح خان أقاء جمیع إخوته ولاة فى اممالك الأفغانية . 

وفي خلال تلك الوقائع قتل كامران قيصر الذي أسلفنا خبر هربه إلى إيران . 
وكان عَده لما سمع أن عمه شاه شجاع صار سلطاناً . . وبعد مدة طرد شاه شجاع من 
یناور فراسل عطا محمد والي كشمير يطلب سنه أن ده بالدنانير والدراهم . 
فاجابه عطا محمد «بأنك إن بعثت ما لديك من الجواهر رهناً أرسلت اليك ثلاثين لَلنْ 
روبية» (كل لَك منها يساوي : عشرة آلاف جنيهاً) وم يكن عند الشاه من الجواهر 
سوى جوهرة كبيرة تسمى (درباي نور) أي بحر النور فقدمها لعطا محمد فأرسل إليه 
خمسة عفر لكأ . ووعده بارسال الباق فجهز شاه شجاع جيشاً. ٠‏ ورجسع به إلى 
بيشاور ليسير منها إلى مدينة كابل . فلا بلغ محموداً خبره أخرج شاه زمان من 
السجن وخاطه قائلةٌ له : «إن المملكة قد حاق بها الضرر, وآلت إلى المخقراب, 
واریقت دماء المسلمين هدراً . فهلموا بنا نستبدل الشقاق بالاتفاق. ونشتفل فيا 
بمود على الملکة بحسن العاقبة وعلي أن أقوم بجميع واجباتکم وإنزال كل واحد 
منكم مغزلة لائقة به وأطلق - جميع الأمراء ء احبوسین من قيودهم وعليكم أن تراعوا 
مكانق نظرا لكوق أبن بكرا لأا 

ولا سمع شاه زمان هذا الخطاب بعث يخبر به أخاه شاه شجاع . فليا وصل اليه 
الكتاب انخذه وسيلة لتهديد عطا محمد إذ كتب إليه : «أن ن نم تعنی بالمال والرجال 
لأتفق مع أخي على قلع أساسك» فاهتم لذلك عطا محمد وجهز خمسة آلاف وسار 
بها إلى بیشاور ففرح لذلك شاه شجاع ظنأ منه أن ن عطا محمد قاد لامداده . ولكنه 
أضمر غدرأء وفاحاً الشاه بتلك المدينةء وقبض علیه, وأخذه أسيرا في قفص إلى 
کش واجتهد في تحصينها, وكاتب حكومة الانكليز في اهن للإتفاق مه على أن 
جه جيشاً مرب رنجیت سنك الوه نی (1) الذي اغتصب في أثناء تلك المناوشات 
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(۱) هو من أ باع بابا نانك الذي نبغ فى الزمن الأخير بين عبدة! الأوثانه ووضع کناب منتخباً من مؤلف جارويد 
الكتاب السماويّ المقدس مسمیا |اه «کریت» . وهذا الانسان قد جوز أكل اللحوم خلافاً لغيره من عبدة 


الأهلية بعض البانجاب من بلاد الأفغانيين. و تخلیص البلاد التي استولی عليها, 
وترکها بقبضة الانکلیز بشرط أن تعضده إن قصده محمود بسوء . فوقعت المكاتبة 
بيد جواسیس رنجیت سنك وقدّموها له فبعت بها إلى حمود طالباً منه أن يتحد معه 
فى امجوم على عطا محمد فجهز کل منهبا جيشاً وفاجآه فأخذاه أسيرا .الا أن 
محموداً قد عفا عنه, وخلص شاه شجاع من الأسر, أقام فتح خان الوزير أخاه 
عظيم خان وليأ على كشمير . واستصحب رنجيت سنك شاه شجاعاًء وذهبا إلى 
مدادئة لاهور . 

ثم بعد مضى سنتین شرهت نفس رنجيت سنك للإستيلاء على کشمیر. فجهز 
فانين ألفاً من عبدة الأوثان الباباناكيين, وسار بها إلى تلك المدينة . ولم يكن عند 
عظيم خان سوى عشرة آلاف من السلمین, فكن بهم حتى دخل الجيش الوثني 
الوادي. فأحدقت بهم العساكر الكامنة من الجهات الأربع, وأوقعوا بهم قتلاً 
واسرا. فكان عدد من قتل واسر اربعين الفا وف باق العساكر إلى بلادهم ناجين 
بأنفسهم من العناء والمشقة, فانفعل لذلك رنجيت سنك, وكتب يستعطف محموداً 
ویعتذر إليه مما فعل قائلاً : «إن الدي أغراه على ما فعل انا هو شاه شجاع» . ولما 
استشعر بذلك الشاه همم بمفارقة لاهور فطمع رنجبيت سنك في بحوهراته. فأبى أن 
يسلمها إليه على وجه الملكية بل أعطاه إياها على سبيل الأمانة . وکان من جملتها 
درباي نور (وأظن نها هي الي أصبحت الآن درّة تاج بريطانيا). م فر ليلاً والتجأ 
الى الحكومة الانكليزية, فتاسف رنجیت سنك لذلك» وکتب إليه يستميله إلى 
الرجوع . فلم يطب به نفساء فرد عليه بجوهراته . وأما الانكليز فانهم عدوا التجاء 
الشاه إلمهم من أسباب حظهم فأكرموا وفده . 

وفي تلك الأوقات تحركت عزية شاه زمان الأعمى, الذى كان موقراً عند 
العلباء والأمراء للسفر إلى بلخ قاصداً زيارة قبر هناك مشپور بأنه قبر سيدنا على 


الأوثان» ونهى عن وضع الأصنام بمعايدهم» مشيراً إلى وجوب الاعتياض عنها یکتابه المذكور . (أه. المؤلف) . 


جمال الدین الحسينى ۱۳ 


(رضه) فبلغهاء وسافر منها إلى خاری. فقابله أميرها «مير حیدر» بالتعظيم 
والاجلال. وتزوج بابنة الشاه . ثم سافر من خاری إلى طهران. فأكرمه فتح على 
شاه مر ید الا کرام وزوده  .‏ شخص إلى بغداد. وکان والمها إذ ذاك داود باشا 
الشپور, ومنها قصد الحج, فات فى الأقطار الحجازية . 

وق خلال تلك الحوادث سنة ۱۲۲۲ من اطجرة ة أزمع حاجي فيروز الدين 
الذي كان والياً في هرات من طرف أخيه حمود أن يفتح خراسان معتمداً على همة 
(صوفي الإسلام) البخاري الذي هو من الصوفية الجهريةء وقد كان ترك بلاده خوفاً 
من «بيك با ن الازبك» وکان : أيضاً يزعم أن الوحي بزل عليه وأنه يقدر على خرق 
العادات طامعاً أن یرتق بأنفاسه الباطنية إلى عرش السلطنة . فجهز ج خمسين الفا من 
با هرات وقندهار واندخود وكندز وميمنة وفاریاب. وسار بها !إلى قلعة 

شكيبان . فليا أحسٌّ بذلك نائب خراسان محمد شیاره ن فاجار جهز جيشاً لقابلته . 
فلا تقايل الجيشان ن على بعد سبعة فراسخ من هرات اشتعلت نيران ن ارب بینها 
حتى فنى كثير من الحزبين. وقتل صوق الإسلام المذكور, وكان في قلب المعسكر 
داخل هودج مزركش حاطأ بثلامائة وستة وستين من حص أتباعه بعد ما قتلوا 
جميعاً . فعند ذلك تمهقرت عساكر فير وز الدين إلى هرات . وأما عساكر محمد خان, 
فقد أحرقوا جثة صوني الإسلام» وأرسلوا جلدة رأسه بعد سلخهاء وحشوها تبنا 
إلى فتح على شاه . (هذا حزاء ء من أوقع الفتنة بين طائفتين من المسلمين حتى سفك 
ممم دم بعض ٠‏ حيث غرّهم وأوههم بمشيخته وتوبهاته وإدعائه الكاذب أنه من 

بنتهي المهم زمام التصرف في عالم الکائنات, با ينطوي عليه من القوة الآهية 
و سرار الربانیة) . ۱ 

وبعد ا: هزا فيروز الدين اضطر إلى أن يرسل إلى الشاه هدايا فا خرة,استال 
لقلبه وإتقاء لضرره, يكف عساكره عنه . . وقد تعهد أيضاً أن يقدم إلى سدّة الشاه کل 
سنة جزءا وافراً من الخراج . وکان قروز بعد هذه ه المصالحة مع الريرانيين بين إقدام 
واحجام. وحارية ومصالحة. ؛ وتسان وتشيع» ٠‏ إلى أن ن اشتذت المسنافسة بسينه وبين 


۱۴۴ تتمة البیان في تاريخ الاففان 


حسن على ميرزا ابن فتح على شاه والي خراسان . وخاف من إغارته على بلاده 
فأرسل سفيراً إلى أخيه شاه حمود يستمد منه, فعدٌ ذلك محمود وسيلة للإستيلاء 
على مدينة هرات فأرسل وزيره فتح محمد خان بجيش جزار . ولا وصل إلى المدينة 
استوحش منه فيروز ولم يسمح بدخوله فا بل آمره أن يتوجه لأخذ غوريان من 
ید الايرانيين إلا أن فتح محمد خان كان مأمورا من طرف سيده بدخول مدينة 
هرات فلم ير بدأ من إعبال الحيلة لأخذهاء فأرسل إلى فيروز يطلب منه القدوم إلى 
المعسكر ليستشيره . فلیا خرج إليه قبض عليه وأرسله مع أهله أسيرأ إلى قندهار 
ودخل المدينة وأقام بهاء وجهز أخاه كهندل خان لتسخير غوریان, ونشر مكاتيب 
في بلاد خراسان يدعو بها رؤساء القبائل للا حاد معه على تحاربة الا یرانیین . 
ولا سع بذلك حسن علي ميرزا أرسل جيشاً محافظة تلك البلدة . ولا حصل 

التقاوم بين المدافعين والمهاجمين جهز فتح خان جيشاً کبیراً من أهالي قندهار 
وهرات وبلوجستان وسجستان وقبائل جمشيدى وهزاره وفيروز كو هى: وسار به 
مصحوبا بالمدافع والزنبورك لتسخيرها وسائر بلاد خراسان الباقية تحت ساطة 
الويرانيين . وعند وصوله إلى كوسيه بلغه أن حسن على ميرزا وصل بعساكره إلى 
«كافر قلعة» لمقاومته . وكان بينهها أذ ذاك فرسخان . فارسل اليه سفيرا بطلب منه 
تسليم غوربان, وبهدّده بالحرب قائلاً : «من ذا الذي يدري عاقبة الحرب أهي لك 
أو عليك ؟ وريا أوقعك كبرك وإشمتزازك الناشئان عن رؤ يتك نفسك ابن سلطان في 
امر يوجب تزازل سلطنة أبيك» فأجاب حسن علي ميرزا على لسان سفيره : «بأن 
سيدك محموداً المقربى بنعمة الشاه لا يليق به أن ¿ يتكلم بمثل هذا الكلام, فضلاً عن 
خائن مثلك قد حارب ساداته السدوزائیة» . 

فليا رجع السفير خائباً ساق فتح خان عساكره إلى كافر قلعة. ووقعت بين 
العسكرين محاربة مهولة, تل فيها جم غفيرٌ من الفريقين. حتى إذا كاد أن ینهزم 
العساكر الإيرانيون أصيب فتح خان برصاصة في فه. فتقهقر إلى هرات. فاضطرب 
شاه حمود وولده كامران اللذان كانا وقتئذٍ فى المدينة . فأرسل ملا شس مفتی 
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هرات وخان ملاخان (أي شيخ الاسلام) إلى فتح على شاه ليخبراه أن هذه الجراءة 
من فتح خان, ولم تكن بعلم من محمود» وليستعطفا قلبه إليه . ولا أطلع الشاه على 
فحوى السفارة خاطب السفراء قائلاً : «إني لا أرضى من شاء محمود الا أن يبعث 
إليّ فتح خان أو یسمل عينيه» . ولا حاط كمران بذلك علماً حمله الجين وضعف 
النفس وقلة العقل على سمل عيني هذا البطل الشجاع الذي أقعد آباه على كرسي 
الساطتة وحبسه مع أخیه «شيردل خان» وفرٌ (دل خان) أخوه الثاني من هرات 
إلى قرية «نادر علی»» وتحزب مع جماعة من الغلجانی على کامران لبخلص آخویه . 
وعند سماح کامران هذا التحرّب أمر بإطلاقهما. جبئاً منه وضعفاً . 

ولا شاع خبر سمل عيني فتح خان ووصل إلى مسامع أخيه الثالث الشديد 
البأس «عظمم خان» واي كشمبر . أرسل أثنين من [خوته, وا «دوست محمد 
خان» و«یار محمد خان» إلى بيشاور لطلب شاه زاده أيوب أخى محمود ليقلداء 
السلطنة, وقد فعلاء وناديا باسه, ودخلا في حدود «جلال آباد» وهجم دوست 
محمد خان على کابل, وافتتحهاء وأرسل أيضاً أخاه محمد زمان خان لطلب شاه 
شجاع الذي كان مُقيمأ في البلاد الهندية التي كانت تحت سلطة الانكليز . فجاء شاه 
شجاع المدكور وحارب «سندر خان» واي درهء وغلبه . وبالجملة فقد قام إخوة 
فتح خان الذين يبلغ عددهم عشرين رجلاءواتحد کل واحد منهم بواحد من أبناء 
تيمور شاه الدين يبلغ عددهم اثنين و ثلاائین رجلاً. وداروا بهم فى البلاد الأفغانية 
شرقاً وغرباء وقلعوا أسا س ملك مود دول يبق في يده سوى قندهار وهرات, ثم 
انترعوا الملك من آبناء تیمور» واستقل كل واحد فى ولاية من ولایات أفغانستان . 
كل ذلك أخذاً بار عیتی أخيهم . 

ثم بعد زمن قليل استولوا على قندهار ونزعوها من يد محمود أيضاً 
فا حصدرت سلطة محمود على هرات ونواحها . وفی سنة ۱۲۶۱ ساء ظن محمود بابنه 
وتفرّس منه العصيان وخاف منه أن يقبض عليه فخرج من هرات» وجمع بعضأ من 
قبائل «فراه» و توجه لمحاربته, فاضطر إينه للإلتجاء بحسن على ميرزاء والااستغاثة 
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به, فأغائه فغلب آباه وهزمه . وأعدٌ کامران أي الاين المذكور بعد هذه الواقعة مأدبة 
فاخرة في هرات دعی الها حسن على ميرزا وسلمه مفاتیح خزائنه . 

وفی أثناء هذه الفتن استفحل أمر رنجیت سنك الوتني الذي سبق ذکره حت 
استولى على ولاية كشمير على غيبة من محمد عظيم خان والبهاء حيث ذهب إلى 
كابل لزيارة اخيه دوست محمد خان . وق سنة ۱۲۶۵ ارسل کامران سفيرا إلى 
الشاه ليستعين به على أبيه حمود ثانياً. فصادف وصول السفير إلى إيران وفاة أبيه 
برض الوباء . وتلاق هذا السفير مع فيروز الدين الذي ذكرنا أنه حبس في قتدهار, 
وکان قد هرب منها إلى إيران في فتنة فتح خان, فاتفق معه على خلع کامران 
واجلاسه على كرسى هرات, وأغراه بان يستعين بالشاه على ذلك . وبعد ما آپرما 
أمرهماء وجهرا بعضاً من الجيوشء وقفلاً إلى هرات» وقعت في أثناء الطريق منازعة 
بين خدم فيروز وبعض الايرأنيينء فخرج لمساعدة خدمه فقتله الا یرانیون على غير 
علم منهم . : 1 

وفى سنة ۱۲۶۸ عزم عباس ميرزا على ان يفتح هرات فارسل ابنه محمد 
ميرزا مع عسكر جرّار, الها . ووقعت محاربات شديدة الت إلى محاصرتها . وكان 
سفير الانكليز (مستر كميل) وقتثذ قد سعى سعياً بليغاً لمنع هذه احارية, ولكن 
خاب مسعاه . وبينا كان محمد ميرزا محاصرأ لتلك المدينة إذ بلغه موت ابیه» فرای 
من المصلحة أن يطلب المصالحة مع کامران, فوقع هذا الطلب عند كامران موقع 
القبول» وحوّل أمر المصالحة على وزيره (يار حمد) الذي كان إذ ذاك محبوساً عند 
الإيرانيين في مشهد . فعقدت المصالحة على أن تضرب السكة في هرات باسم فنح 
علي شاه, وأن يدفع له كامران في كل سنة خمسة عشر ألف تومان . 

ولا علم الانكليز أن دخول المالك الأفغانية في حوزة الإيرانيين يستعقب 
زوال سلطتهم في اطند جهزوا شاه شجاع. وأيدوه بعساكر من لدنهم» وأوعزوا إلى 
رجيت سنك الوثنى وأمير السند «مير غلام علي خان» بتأييد شاه شجاع قَلَبيًا 
دعوتهم, وإن لم يكونا تحت ساطتهم. فأيداه وعزّزاه بالعساکر» حتى تم له من 
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العساكر نحو ثلائین الفا وتقدم بهم إلى قندهار من طريق بنجاب, فقابله كهندل 
خان وإخوته وقاتلوه, فهزموه شر هزيمة, وف إلى هرات» واستنجد ابن أخيه 
کامران» فأبى . وبعد معاناة مشاق كثيرة وصل إلى بلوج ومنها إلى اهند . (والحاصل 
أن شره تیمور شاه وهی که في الشپوات, وحرصه على اللذات» وكثرة أولاده من 
أمهاتٍ ختلفة. أو جب سلب الراحةء وزوال الأمنية عن الأهالى. وسفك دماء ألوف 
من الناس. وحرص كل من أبنائه على املك تسبب عنه حرمان الجميع) . 

وف سنة ۱۲۵۰ عزم کامران على فتح سجستان . فالتجا اميرها إلى محمد 
شاه ابن عباس ميرزا فاتخذ الشاه ذلك وسيلة إلى فتح هرات فجهز جيشاً وسار 
إلمهاء وحاصرها زمناً طويلاً . وكان الأفغانيون يخرجون من الحصار. وپاهون 
عساکر الشاه ببسالة غريبة . ولا اشتد الأمر على كامران أرسل إبنه نادر مير زا إلى 
«ميمنة» و«شبر فان» ليدعو الأزبك وهزاره؛ فأجابوه دعوته. وجهزوا جيشاً 
عظیما, وساقوه. إلى هرات لرفع الحصار عنهاء ووقعت بينهم وبين عساكر الشاه 
محاربات كثيرة قتل فيها جمع كثير من الطرفين, ثم استظهرت عساكر الشاه علمهم 
فاضطرب لذلك كامران . واستشار وزيره في أمره. فاحط رأيهما على المناداة 
با جرب الدينية . فتوسلا بلا عبدالحق أحد علیاء هرات العظام. فقام يوم الجمعة, 
وأذن في الناس با لجهاد الدينى, فلباه أهل المدينة وسكان القرى القريبة منها . 
فأغتسلوا غسل الجمعة وقصوا أظافرهم, ولبسوا أكفانهم» وخرجوا بهجمون على 
أعد ا نهمء وأوقعوا بهم: وقتلوا كثيراً من أعيان الويرانيين إلا اہم م يقدروا على 
إجلائهم فرجعوا إلى البلد . 

وبعد أن طال زمن الحصار توجه سفير الانكليز (مكنيل) من طهران الى 
المعسكر . وبعد أن تقابل مع الشاه. ورأي أن ن افتتاح الدينة قد فرب وف علمه أن 
ذلك ك يو جب إتقياد الأفغانين وإتحادهم معهء وفيه من المضيرّة بسلطتهم في ند ما لا 
ینکر» قال للشاه : «دعنی أدخل المدينة. وأرضي کامران بالتسلے» فأذن له الشاه 
ظنأ منه أنه صادق فها يدعي . فلا دخل المدينةء ولاق کامران , أخذ في تشسجیعه 
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و تثبیته, وقال : «لا يصح لك أن تسلم أصلاً وإنك إن تبنت قدماك زمناً ما نرسل 
لك الدافع والبنادق والذخاثر» وأوثقه على ذلك. ثم خرج. وقال للشاه : «إنني كلما 
هددته هو وعساكره أو رعبتهم, لم ینجم مقا قمپم » ول يرهبوا لتهديدي, ول 
يطمعوا لتر غيبي ...» وبعد ذلك أمر الشاه بجمع النحاس الموجود ف العسکر 
فعملوا منه مدفعاً كبيراً هائلاً. ورفعوه على تل عال, وسلطوه على المدينة, وأخذوا 
في إطلاقه فاشتد البلاء على من فيها مع شدّة القحط والغلاء, حتى أنهم أخرجوا من 
الضعفاء والفقراء نحو أربعة عشر ألفاًء فأرسل كامران سفيراً لعرض التسلیم . ولا 
إستشعر بذلك سفير الإنكليز اضطرب, وأرسل إلى كامران سرا يطلب منه التثبت. 
ويعده بأنه سيرفع هذا البلاء عنه. ثم ذهب إلى الشاه وقال له : «إن بين انكلترا 
ودولتكم مودّة, وإن فتح هرات يستوجب ثوران الفتنة ف اهند. فأرجو منكم أن 
تكفوأ عنه». فلم يقبل رجاءه . 

ولا سم الشاه من طول الحاصرة, ركب جواده, وتقدم أمام العساكرء 
ونادى فیهم بامجوم على المدينةء فهجمت العساكر دفعة واحدة, واطلقت المدافع 
علمهاء فتهدّم كثير من أسوارهاء وكادت تفتح, لولا أن السفير الانكليزى تقدم إلى 
الشاه وقال : «إننى اتوسل إليكم آن ن تأذنوا بي في الذهاب إلى المدينة ثلاثة ایام حقی 
1 بکامران ووزبره وأسلمها لكم بدون سفك دماء وسلب أموال . ویجد انکلترا 
لا تردوا رجاتي هذا» . فأذن له الشاه بذلك لجد انكلترا. ولما اتتصل بک‌امران 
وشیعته أعطى هم خمسة آلاف جنماء وقال : «إن الحرب قد وضعت أوزارها ثلاثة 
ایام فأقیموا ما اندم من الأسو ار وه تعبتوا إلى أن : تأق مراکبنا من خليج فارس» 
ولا اطلع الشاه على ذلك طرده من العسکر . وبعد ذلك احتدٌ الشاه واضطرمت 
نيران غضبه وأعاد اهجوم على المدينة . وحمى وطيس الحرب. وثبت الافغانیون فى 
المدافعة . وبلغ من أمر الإيرانيين أن كانوا يصعدون إلى رأس القلعة والأفغانيون 
کانوا یداقعونهم عنها وكثرت القتلى بين الطرفين . 

وفى أثناء تلك الملحمة جاءت مراكب الانكليز فی خليج فارس» واستولت 


جال الدین ای ۱۴۹ 
على جزيرة خارق, فلما بلغ الخبر مسامع الساه. رای من الأولى به أن يترك 
الحاصرة. و یشتغل بمدافعة الأنكليز عن بلاده . وکان سائر مأموری الانکلیز مدة 
الحاصصرة يحتون أمراء کابل وقندهار على حرب الایرانیین» ويحملون العلباء 
بالدراهم والدنانير على المناداة بالحرب الدينية, ولكنهم لم ينجحوا في مساعبهم . 
ولقد طالت مدة هذه احاصارة عشرين شهراء وكان ذلك سنة ۱۲۵۵. 

ولا علم الانكليز من أمراء الأفغانيين الیل إلى الایرانیین» إذ كان (دوست 
محمد خان) أمير كابل و(كهندل خان) واللى قندهار وسائر إخوتهما الذين نالوا الملك 
بعد تفراى كلمة أبناء تيمور یراسلون الشاه فى خلال حاصيرته لمديئنة هرات, 
ویواذونه. ويرسلون السفراء إليه. توجسسوا من ذلك شرّاً خيفة إتفاقهم الذى 
يوجب تقلص ظلهم من بلاد اطند . فأخذوا إذ ذاك يترقبون فرصة لاستيلائهم على 
بلاد الأفغان . فلا أحسوا من الأفغانيين النفور والاشتزاز من أمرائهم الجدد. رأوا 
إذ عّت لهم الفرصة أن يتخذوا شاه شجاع واسطة يتوسلون بها إلى غرضهم من 
الاستيلاء على تلك البلاد . فجهزوه في جيش جرار مؤلف من جنودٍ منتظمة وغير 
منتظمة تقودهم المهرة والأمراء ذوو المراتب السامية والمناصب الرفيعة من 
الانکلیز . فسار شاه شجاع بذاك الجيش من طريق البلوج وسجستان إلى قتدهار, 
وکان قد تقدم هذا الجيش رجال یدعون الأفغانيين إلى شاه شجاع. ویذکرونهم 
بأنه الوارت الحقيق للملك. وهو أحق بالسلطنة, وبحتونهم على التخلص من ساطة 
هؤلاء التغلبین علهم. ولا وصل الشاه إلى قندهار رأى والمها کهندل خان أن لا 
طاقة له على مقاومته لقلة جیوشه وشدة ميل أهل المدينة إلى الشساه فخرج هو 
وعائلته فى خمسمائة من خیالته. وقصد طهران فاکرم محمد شاه متواه وقلده ولاية 
(شهر بابك) من بلاد فارس . ۱ 

ثم إن شاه شجاع جعل (تاو) الانکلیزی واليا على ولاية قندهار . وبعد ذلك 
سار بچيشه إلى كابل» وفتح في مسيره مدينة قزنه . وبعد وصوله إلى کابل لم جد 
دوست محمد خان امبر‌ها من نفسه قوة على القاومة. ولا اقتدارا على المصادمة 
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فاضطر إلى الخروج منهاء وقصد خاري ليستعين بأميرهاء فلم ينجح قصده. ورأى 
منه عدم الاحتفال به, بل الاهانة والتحقير, فانقلب راجعاً وسلم نفسه إلى الانكليز, 
فأخذوه أسيرأء وبعنوا به إلى کلکوتا . أما شه شجاع فقد جعل (ميجر باتنجر) من 
أعيان الانكليز والياً على کابل, ثم استولی على جلال أباد بدون منازع ولا ممانع . 
وبعد هذا آرسل الانكليز (بنت جرکه) في عشرین خيالاً من الانکلیز مع ثلاثمائة 
آلف جنيه إلى كامران ليعطيه إياهاء ویدعوه إلى إجابة دعوة شاه سجاع, فقبلها 
وأبق الرسول الانكليزي. ومن معه عنده. حتى أنفق ذلك المبلغ في تحصين القلاع 
والاستحكامات وجمع الذخائر, ثم طردهم جميعاً. وبعث اثر ذلك إلى محمد شاه 
يعتذر له عما فرط منه في حقه. وقبل أن : بخطبء. ويضيرب السكة باسمه . وكان ذلك 
سنة ۱۲۵۷ . وعلى كل حال قد استتب تب الأمر وتوطدت السلطنة في غالب نصا 
البلاد الأفغانية لشاه شجاع. لكن صورة وللإنكليز معنی» حتى أيقن الانكليز كافة 
أن البلاد الأفغانية آلت إليهم. وصارت جزءاً من عالکهم. يستحيل قلصها من 
أيدمهم, وقد لبثوا فيها ثلاث سنن وبضع شپور . 

م شهر جماد الثانية سنة ۱۲۵۸ أرسل شاه سجاع اشخاصا حصلون اموال 
الجباية من بعض القبائل, فابوا دفعهاء وأستعصواء وعرّدوا ووقعت بینها مناوشة 
جزئية . فلا بلغ شاه شجاعاً خير تزدهم أرسل جماعة من العساكر لكبحهم . 
وتأديبهم, فلا رأی المتمرّدون من آنفسهم عدم الاقتدار تبدّدوا فى قلل() الجبال . 
وفي غرّة رجب خرج من مدينة كابل ثلائة من خوانين (جمع خان) الغلجاني؛ 
وانضمٌ إلهم جماعة من القبائل. وأخذوا في شن الغارة وقطع الطريقء ینهبون, 
ویسلبون, واتخذوا هم إستحكاماً في موضع على مسافة ثلائة فراسخ من كابل . 
وصار الطريق متها إلى الهند مقطو عا . 


وف أثناء ذلك اتفق أن محمد أكبر خان الذي كان بعد أسر أبيه دوست تحمد 


(۱) قلل الجبال : قممها وأعاليها . 
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خان جوب المدن وبجول فى البلاد ورد مع جماعة من رجاله على مدينة بامیان, 
فاجتمع به هؤلاء وانضمّ إلى الجميع أيضأ جماعة من طائفة الفلجانی الذين كانوا قد 
فرض طم الانكليز راتباً ثم قطعه عنهم حکندار الانكليز في المند ضناً وشحاً 
فاشتدت الفتنة وعظم الخطب فبادر الانکلیز بارسال (مکننکتن) و(منتس) مع 
جماعة من العساکر لتدارك الامر وکف شر هذه الفتنة . ولا زابلوا كابل. وصاروا 
على مسيرة ثلاثة فراسخ منها خرجت علمهم شرذمة من طالفة الغلجائي, 
وصادروهم, وقتلوا منهم نفراً. فوقف الجيش عن المسير, ثم حق بهم الجثرال سيل, 
مع افواج من العساکر, بقصد مبارزة محمد اكبر خان» ولكن كانوا في غاية الرهبة 
والخوف من إغارة الأفغاتيين . وفي ليلة عشرين من رجب يعثوا يطليون مدداً من 
العساكر أيضاً فوصلهم المدد وقصدوا من محمد أكبر خان ووقعت بینهم وبين 
الأفغانيين, وف اتناء الطريق, حاربة استمرت پومین, ولم يظفروا به . وق خلال 
ذلك كان شاه شجاع قد سجن شخصاً اسه حمزة خان الفلجانی فهاجمت خواطر 
الغلجائيين. وثار منهم ثلائة آلاف» وسدّوا طريق كابل من سائر أطرافها. فخرج 
ميجر كريفس خارج المدينة, ووقع القتال بينه وبینهم. وقتل جماعة من أكابر 
الانکلمز . 

وق غرّة شعبان هاج أهل المدينة وغلقوا حوانيتیم. وهجموا على مازل 
اسکندر پرنس, وفتکوا به, وصلبوه على قارعة الطریق, ثم انصبوا على خزينة 
الحكومة فنهبوهاء وکانت الخزينة اذ ذاك تحت نظارة جانسن . ولا سمع شاه شجاع 
وهو في (بالاحصار) بما كان من الامر ارسل إبنه في رجال من ابسند. ومعهم 
مدفعان, لكن لم يجد ذلك فى إطفاء نار الفتنة نفعاً . 

ثم هجم الافغانیون في الرابع من شعبان فاستولوا على (باغشاه) وقلعة (محمد 
شريف)ء ووضعوا حامية لقطع المواصلة بين القلعة التي احتكر فيه الأنكليز 
ذخائرهم وبين إستحكاماتهم. وكانت عبارة عن رصيف يبلغ ألف ذراع طول 
وستائة ذراع عرضاً . وعمدوا بعد ذلك إلى قلعتهم المذكورة فحاصروهاء وكان بها 
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(أنسن وارن) همع فوج من اهنود وطائفة من احرس» لکنهم یستطیعو | فك حصار 
الافغانین عنهاء حتى رضي الانكليز بترك القلعة همء وانما أرسلوا (كابتان سوين) 
مع طائفة من العساكر لرستخلاص أنسن وارن وإنقاذه من آیدهم. لکن الافغانین 
أوقعوا بهم إيقاعاً, » فقتل کابتان سوين وكثير تمن كانوا معه ورجع الباق منهز مين 
ال امس ثم أرسلوا (أنسن کارون) مع جماعة أيضاً من العساكر لإنقاذه. فلاقوا 
ما لاقاه اليش الأول . 

“م ذهب (كابتان بوید) عند سردار عموم العساکر وقال ؛ «لو سلمت القلعة 
إلى العدو فإنه فضلاً عن آننا نخسر نحوأً من خمسين ألف جنيه قيمة ما فا من 
الذخائر لم ببق لدينا من القوت ما يكفينا سوى يومين . فاذا تصنع ولیس بالسهل 
جلب الأقوات والذخائر لبعد الشقة ؟» . ولا وعى السردار ما قاله له كابتان بو بد 
ارسل إلى انسن وارن . ليئبته: وبامره بان ن يقأوم ما استطاع. وأن يحذر من تسلیم 
القلعة. ويعده بأنه سيدركه عا قليل با لدد . فأجابه أنسن وارن بأنه : «إذا لم يدركنا 
الدد هذه الليلة فلا نجاة, ولا مخلص لنا من يد العدوء إذ أخذ ينقب علينا أحد أبراج 
القلعة حتى اشتد المنوف, وقکنت الدّهبة من قلوب رجالناء وحتى أن بعض الحامية 
الق بنفسه من القلعة رهبةً ووجلاًء فان لم تدركونا الليلة بتنا فى قبضة عدونا» . ولا 
وصل هذا الجواب جمع السردار رؤساء الجيش وأمراءه, وتفاوض معهم. مستمداً 
من رئيسهم حيلة يتوصل بها إلى تخليص القلعة ونجاة حاميتها من بلاء العدو, 
فأجمعوا أمرهم على إرسال المدد في ليلتهم: إعتاداً مهم على أن الأفغانيين بجهلون 
الجواسيس آولا ليأتوهم بحقيقة أمرهم . فأرسلوا كابتان جان, فلم يلبث أن غدا 
عليهم با ایسهم من إمكان إيصال المدد . إذ رأي الأفغانيين على بقظة يتشاورون 
في أمر الاستيلاء على القلعة في تلك الليلة. فأضربوا عن إرسال الدد . وعند الفجر 
زحف الأفغانيون على القلمة باس وإقدام شديدين؛ وأحسرقوا باب" ؟ فخرجت 
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غيظاً ودعتهم خشية العار وعخافة الجوع إلى أن یبعثوا بجيش إلى قلعة محمد شر يف 
ليستولي علیها تحت قيادة ميجر . . فأخذ ذلك القائد حين ما شرع الجيش في المسير 
بروغ حيناً ويتوارى حيناً آخر . فلا رأى الانكليز منه ذلك أجلوا ممسيره ٠‏ وق 
الغد جهزوا جيشاً تحت قبادة ۱ ( كر یفتس) وسار فاستولی على قلعة محمد شریف. 
وعلی نصف باغشاه, بعد حرب قتل فبها عبدالله خان . وقاتله كان کابتان اندرس.» 

كم داخل الافغانین الحياسة, وأظه وا البسالة. حت استردوا ما اخذ من باغشاه 
وفتکوا بالانکلیز, وقتلوا منهم عددا كثيراً .وف اليوم الامن من شعبا ن أنضمٌ «قزل 
باشا» كابل إلى الأفغاتيين, وأخذوا في ثغر قلعة محمد شریف, فغلب فغلب الخوف على 
الانکلیز, واستولى علمهم من الطيش والدهشة ما لا مزيد عليه . وق خلال ذلك 
مرض سردار عموم العساكر الانكليزية, فرأى الو زیر الختار الانكليزي (أي 
الحاكم العمومی أو القتصل) وکان ن امه «سير ولم» أن يقير مقام هذا السردار أحداً 
سواه . فاستدعی لذلك «بريك دير مشیل تان» فأجاه . ومع من كان ف 
بالاحصار من عساکر الانكليز وعساکر شاه شجاع. وقادهم إلى الاستحکامات . 
وعند وصوله فبدلاً من أن بشجعهم ويتبت أقدامهم. قام في العسکر وقال : «اعلموا 
أن لا طاقة لنا على مقاومة الأفغانيين . ولو ثبتنا لاستأصلوا آخرنا فالاأجدر بنا أن 
نتجلی عن هذا الکان, ونلحق بجلال آباد. ونتحصن فمپا» فأجابه السردار قائلا : 
«إنا لن نبرح من هاهنا ١‏ بل لا نزال نداقع عن أنفسنا ما استطعنا . فان خروجناء 
ومقابلتنا الأفغانيين بالبادية ما هو الا أن ن نلق بأنفسنا فى أقواه الأساد» فزاد 
اختلاف الکلمة بينهم خوفهم وضاعف وجلهم . وكان من أمر الأفغاتيين فى هذه 
الأتناء أن ن استولوا على الرتفعات المشرفة على العسکر شرقاً وغرباً. وعلى برس 
(ریکاباش), واخذوا يمطرون على الانکلیز كرات الدافم, ویصبون على رجاهم 
رصاص البنادق . فبادر الوزير الختار إلى استنهاض (شلتان). وأمره في الحسال 
بالحملة على قلعة (ریکاباش) فتأهبت العساكر. وهمت بالخروج من الجائب 
الشرق؛ فضل (کبتان بلو) الطريق ین قادهم» وخرج من جانب آخر . ففاجأه 


0۴ تتمة البيان ف تاريخ الافغان 


الأفغانيون, فارتعدت فرائصه. ونزل به ماتمنى الموت دون لقياه. فأوقعوا به, وقتلوا 
من رجاله مقتلةً عظيمة . فم «کولونیل مكرلان» و«ليفتنانت برت» بأفواجههما 
لاستنجاد (كابتان بلو) فحال الأفغانيون بینپیا وبينه» ووضعوا السيف في العسكر ين 
جميعاً . وإذ رأى شلتان هذا امول دبت فيه الحمية؛ فأمر الجيش عموماً بالحملة على 
الأفغانيين, فهاجموهم دفعة, فضٌدّوا ثم عاودوا اهجوم , فددواء ثم استأنفوا اهجوم . 
وفي هذه الكرّة لم يبق منهم في قيد الحياة إلا (ليفتنانت برت ) ورجل آخر . ولم تخسر 
الأفغانيون في تلك الواقعة اطائلة إلا اتن فارساً . ووفق الانكليز بخلال کر‌هم 
وفرهم في هذه الواقعة أن استولوا على قلعتى (ريكاباش) و(ذي الفقار). وأصابوا 
فپ مقداراً من الحنطة فأخذوا أن يجمعوه ويذهبوا به إلى معسكرهم . ولکن م 
یلبتوا أن أقبل اللیل. وهاجمهم فيه الأفغانيون وثغروا هاتين القلعتين علمهم» وتم 
استردادهما ليلا وأجلوهم عنها منهزمين . 

وف الثالك عشر من شعبان قامت طائفة من الأفاغنة. ووضعت ثلاثة مدافع 
على رای مشرقة على السکر الاتكليزي من انب افري وأطلقوها ا 
فالوزير الختار أمر (شلتان) أن خرج الهم (ميجار شتوين) فخرج في فريقٍ من 
العساكرء می سار على مسافة اي , عشرة ذراعاً من مشاة الأفغان, فوقع القتال 
بينهياء وثبت الأفغان يومها. وأبلوا بلاء حسناً . لكن لما هی الوطیس, عاد 
فرسانهم. فاضطرت مشاتهم إلى الرجوع. فاستولى الانكليز على الرابية. وکسروا 
عجلة أحد المدافع الثلاثة. وأخذوا الأئنين الباقيين إلى المعسكر, فارتاحت لذلك 
خواطر الانكليز بعض الارتياح . وكاد أن يعاودهم بعض ما فقدوا من التشاط. 
لولا أن جاءهم من قبل الجغرال (سیل) الذي كان مقيماً في جلال آباد خير بأن 
ليس في طاقته أن یدهم قبل مضي فصل الشتاءء فقنطوا . لكن رأوا حرصاً على 
الحياة أن يتحيّلوا لأخذ إستحكام محمد خان إذ كان هو المانع من وصول الذخائر 
إلهم من بالاحصار . فاقعدهم عنه (استورث) المهندس بقوله : «لا طاقة لعساكر 
الانكليز على القاومة بعدُ» فعدلوا إلى رأى آخر, وهو أن يستولوا على قرية 
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(بیجارو) التي كانوا يتداركون منها أقواتهم . فأرسلوا (ميجار شتوين) مع عدو وافر 
من العساكرء فوجد الأفغانيين قد سبقوهم إلى الاستيلاء علبهاء فاقتتلوا هتاك 
حثيثاً. وكانت الدائرة على الانكليز. فنكصوا على أعقابهم خائبين وقد جرح كثير 
من ضباطهم . 

وفي التامن والعشرين من شعبان قدم محمد أكير خان من باميان إلى كابل, 
وتواطأ مع الأفاغنة على كلمة واحدة . وفي ذلك اليوم بعينه أجمع الانكليز رأياً على 
الاستیلاء على قلعة بیجاور فامر الوزیر الختار شلتان بالمسير إلبها فسار هو 
وميجار شتوين وميجار قارش فى أفواج من العساکر حتی پلغوا حلا مشرفاً على 
تلك القلعة. وكان معهم مدفعٌ واحدٌ ليس غير ولم يكن في القلعة سوى أربعين 
رجلاً. ثم إن شلتان ندب ميجار شتوین, غير مسلوك, فأوقع بهم هناك حتى قُتل 
مم جماعة وجرح ميجار شتوين . وإذ رأى شلتان تلك النازلة أمر ميجار قارش 
ومئة من الهندسان أن ن يسارعوا إلى وضع استحکام بقمهم من بلاء العدو, فقبل أن 
یتمموا وضعه, أبصروا عشرة آلاف رجل من أهل كابل على جبل مشرفٍ عليهم 
بحيث يصلهم رصاصهم . ف الحال أمر «كولونيل أوليور» أن تتأهب تلك العسا كر 
وتنتظم على شكل قلعة وتصطف الخيالة من خلفهم؛ ويهجم الجميع بهذا الانتظاء 
على الأفغانيين المذكورين . فعاجلتهم خيالة الأفاغنة باهجوم على ميمنتهم 
وحاصروا (ليفتننت واکر) وجرح من الأفغانيين أحد عظمائهم. ثم عمموا اهجوم 
علیهم من ثلاثة جوانب فضايقوهم. وفتکوا بهم فتكأ ذريعاً. فطلبوا إلى الفرار 
سبيلاًء إذ أن خيالتهم قد جبنوا عن اطجوم حينا أمرهم به القائد. ورجعوا القهقری, 
فاستولى الأفغانيون على مدفعهم وذخائرهم, واختاروا العود إلى البلد نظراً لكون 
أحد عظیاتهم المذكور أصبح جريحاً. فاختلس الانكليز هذه الفرصة, وأسرعوا إلى 
ابجبل, فاسترجعوا مدفعهم. وأطلقوه على ظهور الأفغانيين فانقلبوا علیهم وهاجموا 
مهاجمة الغيظ والحنق, فتبدد شمل الانكليز, وتفرّ قوأ. وولى من بق منهم الأدبار فرداً 
فرداً. وما برح الافغانیون يطاردونهم حتى آوصلوهم معسک رهم العمومی؛ و 
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يصدّهم عنهم الا جدران الاستحکام . ولا اشتدٌ على الانكليز الكرب» وعظم بهم 
الخطب. جنحوا للسلم فأرسل الوزير الفستار إلى الأفغانيين رسولاً يدعوهم 
مستعطفاً إلى المسالمة فقالوا : «نجيبكم على شرط أن لا يلبث في بلادنا من جنس 
الانکلیز ولا واحد» ثم اقترحوا علمهم أيضاً أموراً : جد الوزير اختار سبيلاً إلى 
قبوطا وكبر عليه الرضاء بها . فقام من مجلس رشل الأفغانيين وهو يقول : «إن يوم 
القيامة لقريبٌ . وسيجمعنا الیعاد. ويتبين الظالم من المظلوم ويتميز الحق من 
الباطل» ثم بعد ذلك وقعت بينهم مناوشات استرد الأفغانيون فها قلعة محمد شريف 
فى السادس من رمضان . فضاقت الانكليز ذرعاً . ورأت أن لا ميص من المسالمة 
طوعاً أو كرهاً فكتب الوزير الختار سجلا ينطوي على معاهدة بينه وبين الأفغان 
ووقع عليه هو و(شيلتان) و(دنیکتل) و(جميرنر) . 

وفى الحادي عشر من رمضان خرج هذا الوزير مع (كابتان لارنس) 
و(ترذر) و(مكنيزي) وعدد من رجاله إلى قرب جبل (سياه سنك) وعقد هناك 
بجلساً مع جماعة من أكابر الأفغانيين, ثم قام فيهم خطیباء وقال مستميلاً عواطفهم 
اليه : «إنا معشر الانكليز طالما عرّزنا الأمير دوست محمد خان. ورفعنا شأنه 
وأكرمنا مئواه في كل مكان» ثم أبرز السجل» وعرضه على الس وكان مضمونه : 
«على الانكليز أن تخلى قندهار وقزنه وكابل وجلاد آباد وسائر البلاد الأفغانية على 
شرط أن يعطبها الأفغانيون رجلاً من أكابرهم رهنأ حتى تخرج من تلك البلاد 
بسللام» وإذا وصلت العساکر الانكليزية إلى اطند بادروا بارسال الاسبر دوست 
محمد خان . وعلی الأفغانيين أن يرتبوا لشاه شجاع (لَكْ روبیة) يأخذها سنوياً أينا 
كان سواء أقام في أفغانستان أو خرج منها . وعلى الانكليز أن لا تدخل عساكرهم 
في بلاد الأفغان إلا برضی أهلها» . 

ولا رفع هذا السجل إلى محمد اکبر خان, فبعد اجرح والتعديل فيه قرر أنه 
يجب على الانكليز أن تخلي سائر البلاد والقلاع ف مدّة ثلاثة أيام, وهو يجري عليهم 
فمها الميرة والمؤونة . فشرعت الانكليز على عجل بنقل العساكر من بالاحصار 


جال الدین الحسينى ۱۵۷ 
و ٠‏ مع ذل ومسکنة لا مزيد علبها . على أن محمد أكبر خان ن لم وف 
عده متعللاً بأنه لا تطیب نفسه با جراء ء المؤونة علیهم مالم بخلوا القلاع بالمرة . 

وق الثامن عشم من رمضان نزل الثلج علیهم فتضاعفت مصيبتهم فاضطروا 
لا خلاء قزنه, واستحضار عساکرهم . 
۱ وفي العشرين منه عقد الوزير المختار يحلساً مع الأفغانيين لحسم الأمرء فطلبوا 
منه آن ن يعطيهم نصف ما مع العسا کر الانكليزية من المدافع والجبخائة فدان لطلبهم 
رغماًء ورضي به عجراً, ٠‏ بل زاده أنه سلمهم (كابتان كيلي) و(كابتان ¿ أبري) رهتا 
على وفائه ما طلب منه . 

وف الثاني والعشرين منه جاء (مستر اسکنیر) الذي كان أسيراً عند محمد 
أكبر خان إلى الوزير الختار وأخبره أن عمد أكير خان يبتضي منه أمرأ عسي 
فارتبك وانعقد لسانه ثم قال : «وهو أنه يريد أن تسير إليه أنت» ووجوه ضباط 
المساكر ليفصم معكم الأمر مرّة واحدة» فلا وعى ما سمع لم يجد بدا من الطاعة لكنه 
خشي عاقبة الغدر, فنادى في العساكر بالتأهب وال ستعداد خراج الاستحکام 3 
سار هو ورؤساء العساكر إلى تل ل حيث ينتظرون قدوم محمد أكبر خان, فلم يلبث 
أن حضر مج بعض من خوانین الافغان, وأخذ یفاوض الوزير الختار . وکل مسن 
الخوانين كان يفاوض رئيساً من معه من ضباط العساکر . ثم أخذت خيالة الأفغان 
تتوارد عليهم فرادى فرادى, ومثنى مثنی» وعمأ قليل صرح محمد محمد أكبر خان على 
قومه پان ببطس كل متهم يمن يفاوضه ففعلوا . أما الوزير الختار فقد قطعت بده 
و جر وهو يستجير ويستغيث ويصيح :«واويلاه واغوتاه» . ثم جروا راسه 
وطافوا به في ازقة كابل وصلبوا (تروار) على قارعة طريقها . وأما (لفتتنت ابری) 
وهو الذي روى خبر هذه الواقعة وأبان ن فها كتب سخافة عقول الاتكليز وجين 
قلوب أمرائها وضعف آرائهم فقد وقع أسيراً في ید محيى الدين الأفغانی ثم هو مدّله 
بين يدي محمد أكبر, فنظر إليه بعين يتقاطر منها الغضب وخاطبه بقوله ؛«أكنم 
طامعین أبها الانکلیز ف بلادنا؟ أرأيتم ما حل بكم جزاء عقاباً؟ لكني عفوت عنك 


فليس لي بقتلك حاجة» . ثم وکل أمر حفظه إلى مُلا مومن . 

ثم إن (میجر بتنجر) الذي خلف الوزیر الختار السمی (سير ولم) هم 
بافتتاح أمر الصلح ثانياً مع الأفغانيين فقالوا : «نجيبك على شروط», الأول أن 
تقرك العساكر لنا مدافهم ولا يبق هم سوى ستةء الشانی أن تسلم لنا الاموال 
والأدوات والاأثقال المتعلقة بالخزينة, الثالث أن تعطینا جماعة من كبراء الانكليز 
بأولادهم وزوجاتهم رهناً. الرابع أن توفي با كان الوزير الختار وعدنا به مسن 
إعطائنا أربعة عشر لكا من الروبية, فلا سمع هذه الشروط ورای ان القام مقام لا 
تروج فيه الحيل الثعليية الق تعوّدها الانكليز. بل هو مقام الطعن والضرب, وبجال 
السيف والدّع, لم يجد له حيصا من قبوهاء وإن كانت شاقة ولا ترضى بها نفس حرّة. 
نعم, إن الجترال (الفستون) آراد أن يظهر الشمم والحماسة, فانتفخ انتفاخ اطررّة. لكن 
انتفاخه لم يؤثر فى دم الانكليز من الحرارة ثرا بل تواطأ أمراء العساكر في التاسع 
والعشرین من رمضان على اعطاء (كابتان درمند) و(كابتان وانسن) و(كابتان 
واربرتن) و(كابتان دب) مع نسائهم وأولادهم رهناً . م جعلوا الجروحين في منزل 
أحد الأفغانيين, وتركوا معهم بعض الأطباء . وسلموا الأفغانيين حمسة من المدافع 
السلطانية . 

وفی اليوم السادس من شوّال تجهزوا للرحیل, وساروا بتسعة مدافع واثني 
عشر ألفل جمل تحملهم رجالا ونساء وأطفالاً. وفى خلفهم العساكر المشاة يسيرون 
على آرجلهم. فوصلوا إلى نهر يلزمهم إجتياز. وليس عليه سوى قنطرة: فبعد أهوال 
وأوحال وموت كثير منهم إجتازوه. وقطعوا مسافة ما إلى أن وصلوا إلى (بكران) . 
على أن الأفغانيين لم يتركوهم وبلاءهم . بل اقتفوا أئرهم كالذئاب الجائعة ينهبونهم 
ویسلبونهم حتى أخذوا منهم مدفعاً آخر, وقدّموه إلى محمد أكبر خان . ثم إن محمد 
أكبر خان عاد, وشرط علبهم أن يسلموه ستة أشخاص أيضاً من کبرانهم, فأجابوه 
وعاهدوه على أن لا يطلقوا بندقية واحدة, ولا یشپروا سلاحاً على افغانی بشرط 
أن لا يت وضو إليهم بالایذاء ولا إلى أقواتهم بالنهب والسلب. ووصلوا بعد زمن 
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قصير مصحويين بهذه الذلة والمسكنة إلى (بث خاك) . 

وفي اليوم الثامن من شوال أعاد الأفغائيون ن إطلاق الرصاص عليهم فهم 
(ميجر شتوین) بان يدافع فلم يقو . ثم طلب محمد أكبر خان منهم جماعة أخرى 
رهناً فوق من آخذهم فسلمواء حتى سلمواء ووصلوا إلى الطريق الموصل إلى 
(خورد كابل)ء وهو عبارة عن شِعْب يد بضعة أميال طولاً, والمسلك الذي يجب 
إجتيازه هناك واقع في سفح جبل يكتنفه من أحد جانبيه نهر نحط عنه بستين 
ذراعاً وقة الجبل من الجانب الآخر . فأدركهم هناك الأفغانيين وحاصروهم 
وأخذوا منهم مدفعاً ولم يصلوا إلى قرية خورد كابل, حتى قتلوا منم ثلائة آلاف 
شخص وسلبوا جل ذخائرهم . 

وفي اليوم التاسع من شوّال الذي كانت الأحياء فيه تحسد الأموات» جاءهم 
وهم يريدون الرحيل خبر من عند محمد أكبر خان وهو أنه القزم صيانة النساء 
والأطفال والجرحى فداخلهم بعض الاطمثنان من هذا المخبر . 

وف اليوم العاشر منه فاجأهم الافغانیون وهم على أهبة المسير, وأحاطوا 
بهم فسدّوا عليهم السالك. ووضعوا فهم السيف . ولم تستطع الانكليز حراكاً بل 
كانت عساکرهم اهندية تلق بأسلحتها وتطلب الفرار . ولكن لا تجد سبیلاً ولا منقذاً 
من دائرة المنايا . ولم ينته بهم السير إلى (قبر جبار) إل وقد إستأصلهم السیف 
وسلبت امتعتهم وأمواطم وذخاثرهم. ولم ببق مع من بق منهم سوی مد فح واحد. 
وقد عص معبر (هفت کتل) بجثث القتلى . 

وبالجملة فقد قتل من عساکرهم المنتظمة خاصة من يوم خروجهم إلى يوم 
وصوهم إلى (كترسنك) اثني عشر لا . آما عدد من قتل من العساكر غير المنتظمة 
فعلمه عند الله . وقي ليلة بلوغهم إلى (كترسنك) أسرت جماعة منهم: ٠‏ وسلب المدفع 
الذي كان ¿ باقياً معهم . 

وفي اليوم الحادي عشر منه خرجوا من (كترسنك) إلى (جكدلى) فوصلوها 
وقت العصير . وإذ ذاك قاموا على تلّ. واصطفوا عليه وأظهروا الجلادة إرهاياً 
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للأفغانيين . فغضب من ذلك الافغانیون. وأشرفوا على مرتفعات هناك, وأطلقوا 
علمهم الدافع والبنادق . ثم إن محمد أكبر خان طلب (اسكينز) وقال له : «لابد لكم 
أن تعطونى آیضا شيلتان وجان سن رهتأ» وفي أثناء المكالمة أطلقت على اسکینز 
رصاصة من حيث لا يعلم فات . فليا رأى الانكليز ذلك بادروا بالمسير قاصدين 
(جلال آباد) فابتدرهم الأفغانيون بالسيوف من سائر الأطراف . وكان عدد القتلى 
في هذا الموقع أكثر مما هو في (خورد كابل) . 

وفي صبيحة الثالث عشر من شوّال رأى الأففانيون أ ن قد قل عدد رجال 
الانکلیز. فطافوا بهم فقتلوا بعضاء وأسروا بعضاً آخرء ولم ينج من بد الأفغان إلا 
(دکتر بریدون) ففر, ولحق بجلال آباد. وأخبر رأسا الاتكليز بالواقعة 
الافغانیین علموا أن لوث حيل احتال, ودرن مکره, وأوساخ خداعه لا بطهرها إلا 
دمه المهراق: وأن عين الطامعین لا يملأها الا تراب القبور» فأراقوا دماء الانکلن 
وجعلوا شعاب جباطم قبوراً لقتلاهم» وأذاقوهم مرارة نقض العهود) . 

وعاد محمد أكير خان بالأسراء من الضباط والنساء والأطفال والجرحى إلى 
کابل . وهذا ما انتهی إليه حال جیش کابل الأنكليزي . وأما الجيش الانكليزي 
الذي كان في مدينة قزنه. ققد أصيب با أصيب به الجيش الأول فهلك بعض من 
ای( والبردء وقتل بعض بح سيف الأفغانيين: وأسر الباق, ومکئوا في الأسر 
شپورا. ثم أسلوا إلى کابل, فاستقبلهم محمد أكبر خان وأكرم مثواهم واجتمعوا 
هناك بميجر بتنجر . وبعد هذه الواقعة رد محمد أكبر خان للضباط سیوفهم ومنحهم 
بعضاً من الدنانر . وکان یتعطف على اللساء, و یتلطف بالاولاد . ثم اتفق أنه قتل 
(شجاع الدولة خان البارکزای) شاه شجاعاً. فحصل اهر ج والرج بين الافغانیین 
وتر بوا أحزاباً و7 تفرّقت كلمتهم, و تنازعوا الملك, وتقاسه آمراژهم . فعسکر محمد 
أكبر خان خرج المدينة وانضمٌ اليه (فتی جنك) أبن شاه شجاع . 

وفي أثناء هذه الفتن قدم الجيش الانکلیزی الذي كان متحصناً زمن الشتاء 
في قندهارء إلى كابل: وانضم إليه بعض من المددء ووقع بينه وبين حمد أكبر خان 
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بعض مناوشات . و ال الامر بعدها إلى السالة» واطلق سبیل آسری الانكليز . 
و تعهد الجنرال (بولوك) بارسال الأمير دوست محمد خان وعائلته إلى آفغان . ولا 
رات العساکر الانكليزية تفرّق كلمة الأقغانيين وتشتتهم وعدم وجود من 
بضارعهم فى المقاومة والمغالية تطاو لوا على البلاد وأحرقوا «جهارته» (السوق 
الشبيرة الموجودة من عهد آورنكك زيب التيمورى سلطا ن اند وكانت من أبدع 
الابنية . وفمها عقو د متتالية, يبلغ طوها سعائة قدم. وعرضبا ثلاثين قدماً . و کان 
على جدرانها النقوش الزخرفة والتصاویر الأنيقة . وقد علق الافغانیون فمها جثة 
الوزير الختار سير وليم) وزحفوا على قرية استالف, وقتلوا من بها من الرجال 
والنساء صغیرا وكبيرأ صحیحا وجريحا . واعتصم محمد أكبر خان وأهل مدينة 
كابل بالجبال وقتئذٍ . ولا انتقمت العساكر الإنكليزية من الأفغانيين على زعمهم, 
قفلوا إلى اند مسرعين فراراً ما عساه أن ينزل بهم . (وبالجملة إن طمع الشاء 
شجاع في السلطنة قد ساقه إلى البحث عن حتفه بظلفه . وإن حرص انكلترا على 
قلک بلاد الافغان وشغفها بها أوجب أن تكون مساکنها فيها قبور أجسامها . وان 
صيانة الافغانیین لجرحى الانكليز ونسائهم وأولادهم. وان قتل الانكليز لنساء 
قر بة استالف وأولادها ومرضاها قد أبان للعالم السجايا الشريفة الغير المكتسية 
التي لم يدنسها طول المكث في الجبال والأودية والطبائة الخسيسة التي لم ته ديما 
العلوم والمعارف وم يطهرها زلال التربية) . 
ثم أطلقت الانكليز الأمير دوست محمد خان من الا » فرجع إلى كابل, 
واستولى علبها وعلى جلال آباد وما يجاورها من البلاد . وأما كهندل خان أخو 
دوست محمد خان الذي بنا سابقاً أنه قد التجأ مع إخوته إلى شاه ایران ن فانه لما سمع 
1 ن العساكر الانكليزية قد أخلت مدينة قندهار. جهز جيشاً صغيراً باعانة الشاه, 
وسار به إلى قندهار . وبعد مناوشات يسيرةٍ وقعت بينه وبين بعض من السدوزائية 
دخلهاء وت نفوذه في أقطارها . وقد وقع بینه وبين الامر دوست محمد خان 
تحاربات كانت الغلبة فما للأمير وساق ایضا عساكره إلى هرات ولكن رجم 
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خائيا. 

وبعد بضع سنين من إمارة الأمير هجم رنجيت سنك بعساكره على مدينة 
بیشاور . وكانت الحرب بينهما سجالاً . ولا کان زمن امحاربة وقتل من الطرفين عدد 
کت ورأت الانكليز أن دخول بيشاور التي هي مفتاح بنجانب تحت سلطة 
الأفغانيين, يوجب إستفحال أمر الأمير ويورث الخلل في المالك اطندية الانكليزية 
أسرعت إلى المصالحة بینهیا على شرط أن تكون تلك المدينة بيد رنجيت سنك 
الو تنی. فک ن أمة الانكليز بفعلها هذا لم تقصد سد طرق الخلل عن بلادها فقط. بل 
آرادت أن تهیی- سبل استیلائها عليها علماً منها بأن الامارة السيكية التي شکلها 
رنجیت سنك واهية الاساس . وقد 7 ها ما آرادت حيث استولت علا بعد 
المصالحة بزمن بسير . واثر هذه الوقائع اتفق موت کهندل خان المذكورء ووقعت 
المنازعة بين إخوته وأبنائه في اللك و آل الامر إلى القاتلة وسفك الدماء» ووقم 
اطرج والرج في الدينة, فاتفقوا جميعاً على جمل دوست محمد خان حك بينهم . 
فسار بعسکره إلى قندهار حين بلغه ذلك, واستولی علهاء وعين لكل من انحهین 
مرتباً شهرياً. سداً لشرههم. وکنا لشرّهم . وقت له بذلك السلطة في غالب البلاد 
الأفغانية . وكان قد أرسل اینه (حمد أكرم) إلى الأقطار البلخية الق نبذ أهلها طاعة 
الأفغائيين عند إستيلاء الانكليز على البلاد. واستقلوا بأمرهم فأدخلهم تحت 
الطاعة. ولم يبق تحت سلطة غيره من المدن الأفغانية الأصلية إلا مدينة هرات التي 
ينا سابقاً كونها في قبضة كامران ذلك البطل الذي قاوم العساكر الایرانیین بغاية 
الثبات والحزم عشرين شهراً مع قلة عدده وعدده . تم غلبت عليه الشهوة, 
واستولى عليه الطهوىء وانهمك في السكر حت نفرت منه قلوب الناس, ولعب به 
وزيره (يار محمد خان البامى زائي) وخنقه في قرية خارج الدينةء واستولى على 
الملك. وانقرض موت هذا سلطة العائلة السدوزائية من البلاد الأفغانية (وبالجملة, 
إن ما اکتسبه أحمد شاه السدوزانی من المالك الواسعة والساطة التسامة بسبب 
الشجاعة والتدبير والعدالة والاقتصاد في المعيشة قد أضاعه أبناؤه وأحفاده» بان 
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والسفه والجور والترف والإنهماك في الشپوات) . وكان هذا الوزير على الدوام 
برسل إلى شاه إيران ويحتمى بحمايته صيانة لبلاده من ساطة سائر الأمراء 
الأفغانيين. وخلفه بعد موته إينه (صيد محمد خان) باعانة الشاه . وكان هذا الكل 
سفيهاً سيىء الخلق قسيّ القلب ظالاً جائراً . فامتلات قلوب الأهالى منه غيظاً 
وأثاروا الفتنة عليه فطلبوا (شاه زاده يوسف السدوزافي) الذي كان وقتئذ فى مدينة 
مشهد, والقسوا من الشاه أ ن بجهزه» ویرسله ففعل, ودخل مدينة هرات بچیش من 
الإيرانيين بلا ممائع وأهلك صيد محمد خان . 

م وقع في هرات بعض من الفتن فاغتنم ناصر الدين شاه فرصة الإستيلاء 
علمهاء فارسل جيشاً جرّاراًسنة ۱۲۷۵ تحت رئاسة سلطان مراد ميرزا إليها . وبععد 
محاصرتها أياماً تم له فتحها . ودخل قطر هرات تحت حكم إيران . فاستشاطت 
الانکلیز من هذا الفتح غيظأ علمأ منها أن مدينة هرات مفتاح الأقطار اشندبة, 
وبابها فأرسلت مراکپا بدون مهلة إلى خليج فارس. واستولت على بندر (أبو 

شهر) وجزيرة (خارق) وبلدة (محمده) إرهاباً للشاه, وسدأ للخلل المزمع وقوعه. 
وتسكيناً للثورة التي فشت في الهند عندما شاع فيها توجه العساكر الإيرانية نحو 
البلاد الأفغانية . . بعد مضي سنة من هذه الواقعة وقعت المصالحة بينهها وتركت 
الانكليز الفرض الاويرانية على شرط أن يخصص الشاه رجلا أفغانياً ليكون حاکماً 
على هرات, ويسحب عساكره منها . فعين الشاه سلطان أحمد خان ابن عم الأمير 
وصهره والياً على هرات باستصواب الانكليز. وشرط عليه أن يضرب السکة 
ويقرأً الخطبة باسمه ومع ذلك ما سکن روع الانكليز بل أغرت الأمير دوست محمد 

خان بعد بضع سنين بأخذ مدينة هرات؛ وتعهدت بأن تعطي له ولن يخلفه مرتباً 
معلوما سنوي كافياً لتجنيد العساكر. وتحصين القلاع لتكون الامارة الأفغانية سد 
نیع بين اند وبين المالك الروسية في آسيا الوسطى وإيران . فجدّد الأمير جيشاً 
وسار به إلى هرات. وحاصم‌ها زمناً طويلا وكانت عساكر الطرفين بين مهاحمة 
ومدافعة. وقد اتفق موت سلطان أحمد داخل القلعة, وبعد موته بزمن بسر مات 


الأمير أيضاً في معسکره . ثم آمر رؤساء العساکر الحاصرین بالهجوم . وبعد هجیات 
متعددة سنة ۱۲۸۰ فتحت عنوة وكان الأمير دوست محمد خان هذا عاقلاً ذا دهاء 
لين العريكة غير مائل إلى الظلم والجور . وقد استال بحسن سلوكه قلوب إخوته 
حتی خضعوا له مع أن منهم من كان أكبر سنأ وأسس بحکمته وتدبيره ملكا . وكان له 
أبناء متعدّدة. وقد جعل آرشدهم وأعقلهم محمد أكبر خان الذي خلص البلاد 
الأفغانية من خالب طمع الانكليز ولي العهد . وحيث توفي في زمن حياته ولى 
شقيقه شير على خان تلك الرتبة (ولقد راعى الأمير حقوق محمد أكبر الذي له منة 
عليه خصوصاً. وعلى الأفغانيين عموماء بإيثار شقيقه . غير أنه لم يراع حقوق سائر 
الناس, ولم يلاحظ ما يترتب على ذلك من الضار فان بعض إخوة شير علي خان 
كانوا أكبر منه سنأ فلم يرضوا با خضوع له فأثاروا الفتن ولزم منه إراقة الدماء 
وخراب البلاد وهب الاموال) . وقد جعل على كل ولاية من ولايات الأفغان 
واحداً من أبنائه (و لقد أخطأ الأمير خطا آخر بتولية أولاده على البلادء لان البلاد 
الأفغانية ليست بلاداً قانونية, فکانه بفعله هذا قد مكنهم من الفتن والعصيان) . 

ولا توفي الأمير حين محاصرته طرات کا ذكرنا كان في المعسكر من أبنائه 
شير على خان ولی العهد ومد أعظم خان ومحمد أمين وحمد أسلم خان . وكان 
لشير على وزير خائن يسمى محمد رفيق من طائفة الغلجاني قد أشار عليه بالقبض 
على إخوته قائلاً: «لا تتر لك السلطة ما داموا ولاة مطلق التصرّف خصوصاً الذين 
هم أكبر منك سنا» . فشاع هذا الخبر وبلغ مسامع من كان منهم في المعسكر. فهرب 
كل منهم ليلا وبادر إلى البلاد التى كان واليأ علیها في زمن أبيه . 

وأما شير على خان فبعد ما علم بهروبهم عجل في تنظم مدينة هرات. 
وجعل ابنه محمد يعقوب خان واليا علها, وأخذ طريق بلخ من دون أن بتعر ص 
للبلاد التي استولى عليها إخوته الذين هربوا من المعسكرء أو بظهر هم غضبأء قصد 
أن خدع أخاه الأكبر محمد أفضل خان, الذي كان ذا وجاهة عند الناس, وكانت 
قوته العسكرية أشدٌّ من سائر الأخوة ويقبض عليه . فلا وصل إلى حدود بلخ 


جمال الدین الحسينى ۱۶۵ 
أرسل رقيماً' يذكر فيه مخاطباً یاه : «إنك أنت الأخ الأكبر فيجب عليك أن تجتهد 
ف إصلاح البلاد ورفع الفساد وجمع كلمة الأخوة . وآما أنا فأتعهد أن لا أنبذ آمر ك 
وأن لا أخالف نصائحك وأن لا أخرج من ربقة طاعتك» . ولا أطلع محمد أفضل 
على مضمون ذلك الرقيم اخدع وسار بنفسه اليه فلا قكن من شير على قبض عليه 
وهرب ابنه عبدال رمن خان وقتئذٍ إلى بخاری . ودخلت ولاية بلخ تحت قبضته 
فجعل أحد إخوته المسمى بفيض محمد خان والياً عليها ورجع إلى كابل . تم جند 
عسكراً وأرسله إلى کرم تحت رئاسة وزيره محمد رفيق لحاربة محمد أعظم فانهزم 

محمد أعظم شقيق محمد أفضل من أول وقعة, وفز إلى اند . 

وبعد أن فرغ من أمرهما جعل ابنه ابراهیم خان الضعيف الرأي حاكماً على 
مدينة كابل وذهب بنفسه إلى قندهار لكي يقبض على شقيقه محمد مین خان . وعند 
وصوله إلى كرات الغلجائي استقبله هناك شقيقه بعساكره فوقعت مناضلة بينهها نل 
فمهأ أبنه محمد علي وشقيقه محمد أمين المذكور . وأثر هذه الواقعة استولت الوساوس 
على شير عليء وغلبت عليه ا هموم والغموم, فترك أشغال الحكومة وإدارة العساكر, 
وانزوی فى مدينة قندهار . ولا بلغ مسامع عبدالرمن خان تعر حاله. وانزاژه 
تحرّلك من بخاري إلى البلاد البلخية واستولى عليها بعد مناوشات جريئة باعانة 
فيض محمد خان . وكان محمد أعظم خان المذكور الذي ترك البلاد أهندية لسوء 
معاملة الانکلیز قد انضم إلى عبدالرحمن في بلخ فاستفحل أمرهما وجمعا جيشاً 
جرّاراً. وزحفا به إلى مدينة كابل . وقبل الوصول إلها وقعت محارية بين عساك ها 
وعساکر ابراهم خان ابن شير على خان فى (باج كاه) فانهزمت عساكره. فترك 
کابل خوفاً وجبناً وف إلى قندهار . وکان وقتئلٍ وزیر شير علي خان «محمد رفیق 
خان» في کابل فخرج يستقبلهما بغاية البشاشة فدخلوا الدينة آمنین مستبشرین . 
ثم أرسل سرية إلى جلال آباد فافتتحوها . ولا اشتد امخطب. وعظم الامر تنبه شير 
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على خان من نوم الغفلةء وأفاق من غشية ا حزن, فجند جیوشه. وسار بها إلى کابل. 
وعندما اجتاز قزنه قابله محمد أعظم وعبدالرمن بسکر جرار في تسيخ آباد. 
فاشتعلت نيران ا حرب بينهما . وکانت الغلبة محمد أعظم فانهزم شير علي ورجع إلى 
قندهار . ودخل محمد أعظم مدينة قزنه . وكان شقيقه محمد أفضل المشار إليه سابقاً 
محبوساً فيها فأطلقه وسلم عليه هو وجميع العساكر بالأمارة. ولا قت هذه الغلية, 
وقفلوا إلى كابل رأى محمد أعظم أن محمد رفيق خان یسعی في إثارة الفتن وإلقاء 
الشقاق بين الخنوانين والأمراء فأمر بخنقه جزاء لفتنته السابقة وخيانته لسیده, وتركه 
له وسعيه فى الفساد أخيراً. 

ثم جمع محمد أعظم عساكره؛ وسار بها إلى قندهارء فتلاق مع الأمير شير على 
خان في كلات الغلجائي فتصادم الجيشان, وتقاتلاه وأظهر شير على خان فى تلك 
الواقعة غاية البسالة والشحاعة . غير أن قوة قلبه ما استو جبت ثبات أقدام 
عساكره الذین غلب علهم الجين والخوف بسبب الانهزامات التتالية. فاضطرب 
إلى ترك قندهار والذهاب إلى هرات . وبعد بضعة أشهر ذهب بفرقة من الخيالة إلى 
بلخ . وجمع كثيراً من مقاتلى الأزبك والأففانیین وزحف إلى كابل من طريق 
قوهستان الوعرة مصحوبا بفيض محمد خان فقابله عبدالرهن خان في «بنج شير» 
فتقاتل الجيشان فقتل فيض محمد خان (كأن إقباله وإدباره ووفاقه ونفاقه كانت 
دواعي الموت وسکراته) . وانهزم شير على تاركاً مدافعه فوق المبال, وأسرع إلى 
لخ ومنها إلى هرات. علماً منه بأن عبدالرحمن سيتبعه بعساكره وقنع بها . وتوفي 
أثر هذه الواقعة محمد أفضل خان في كابل . وكان رجلاً حباً للعلم والعلماء كارهاً 
الظلم والجور فخلفه شقيقه محمد أعظم خان . 

وبعد أن استقه على منصة الأمارة ارسل ابن أخيه المتوفى عبدالرحمن خان 
إلى بلخ وجعله والياً علمها وعرّزه باسماعيل خان ابن محمد أمين خان المقتول ليقدر 
على إطفاء الفتن التق حصلت هناك بين الأزبك والأفغانيين . ونصب ابته محمد 
سرور خان وال على قندهار, وجعل ابنه الاخر المسمى بعبدالعزيز خان الذي كان 


مال الدین الحسينى ۱۶۷ 
عمره إذ ذاك ستة عشر عاماً رئیساً على العساکر الوجودة فيها . وهذا الرئيس 
الشاب قد ساقه الغرور وحب الظهور إلى جمع العساکر وسَوقها إلى هرات من دون 
علم أبيه . وعند وصوله إلى قرية كرشك صادمه محمد يعقوب خان ابن شير علي 
بعساکره. فهجم الشاب الرئيس دفعة واحدة بمائتين من الشاة على قلب عسكر 
النصم واستولى على مدفع» وجلس عليه بعد أن قتل طبجيه . فلا نظر جيش محمد 
يعقوب عدم وصول المدد له أحاطوا به, وأخذوه أسيراً فتشتتت عساكره وا مهزمت 
كا هي عادة الشرقيين عند فقد رئيسهم . فأسرع محمد يعقوب بعساکره إلى مدينة 
قندهار واستولی عليها بحيث لم جد من يُدافع عنهاء فقوي قلب شير علي خان هذه 
الغلبةء وجد فيه العزم والارادة . وقصد تلك المديئة بخيالة «الجمشيدي» و«فيروز 
كوهي» وجمع منها العساكر المتفرقة وأسرع مع إبنه إلى كابل. ٠‏ فتقابل مع محمد أعظم 
خان في وادي مكر على بعد ستة فراسخ من ققزنه, وأنشأ کل من العسكرين 
استحکامات وحفروا خنادق . وكان محمد محمد أعظم عند سماعه بزحف شير علي قد 
أرسل إلى بلخ يطلب اسماعیل خان الخائن علما منه بأنه الخصم الا لشير علي, 
لأنه قتل آباه واهانه غاية الاهانة . فجاء بعسكر بلخ. وتوقف فی قوهستان ¿ إلى أن 
تقابل العسکران في مكر, فهجم على مدينة کابل وفتحها ونادی فيها باسم شير علي 
خان ظناً منه بأنه سيجعله مكان أبيه والياً على قندهار . وعند وصول هذا الخبر إلى 
عساكر محمد أعظم غلب اليأس علیهم. وحصل فم الفتور» وتفرقت كلمتهم 
وتشتتت أراؤهم, لأنهم قدم رأوا أنفسهم بين عسكرين» وعلموا أنه لا يكن 
وصول الزاد !لبم . فعلم محمد أعظم أنه لا يجوز الاعتاد على هؤلاء العساكر الذين 
غلب عليهم الجين» واستولی عليهم الفتور وامخوف. خصوصاً لما رای جراءة خَيّالة 
الجمشيدي وهجومهم على أطراف العسکر على الدواء . ففرٌ إلى باخ وأجتمع باین 
أخيه عبد ال من . ودخل شير على خان مدينة كابل بعد أن ¿ فارقها زماناً طويلا, 
واستقيله اهلها بكل بشاشة وسرور, لأنه كان حبوباً لدى الناس لسماحة أخلاقه 
وعدم ميله إلى الظلم بالطبع . ثم إن محمد أعظم وعبدالرحمن بذلا غاية الجهد في جمع 
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العساکر من الأزبك والافغان. وذهبا إلى قزنه عن طریق هزاره فبارزهما شير على. 
وبعد مقاتلات شديدة انهزمت عساکر محمد اعظم وعبدالرمن» وهربا إلى مدينة 
مشهد من بلاد إبران . وانفصل عبدالرهن من عمه في تلك المدينة وذهب إلى 
بخاري وأقام بمدينة سمرقند وهو الآن بها . وتوفی محمد أعظم بمدينة نیسابور حين 
ذهابه إلى طهران . وكان عاقلاً مدبراً محبأ للعدل. ولكن أحوجته الضرورات 
والحوادث الكونية إلى الجور والظلم . وأما إيثاره ولده الشاب الذي كان في الحقيقة 
سبباً لخيبته. وزوال ملكه بجعله إياه رئيساً میوش قندهارء فقد كان لعدم اعتاده 
على سرداري الأفغان وخوانيتهم, لأنه قد عکن منهم سوء الأخلاق بحيث أنهم ما 
كانوا يعدّون الخيائة رذيلة, ولا يستنكفون من إرتكاب العارء لأن غالبهم في خلال 
هذه الفتن قد انتمى لكل من الحزبين المتحاربين أزيد من عشرين مدّة. وكان 
متمذهباً بمذهب الصوفية القائلين بوحدة الوجود . وبالجملة شا قت السلطة في 
سنة ۵ للامیر شير علي خان بلا منازع, ولا عانع . ذهب إلى مد ينة آنباله إجابة 
لدعوة الحكومة الانكليزية, فأيدت انکلترا معاهدته العرقوبية السابقة التي وقعت 
بينها وبين أبيه دوست محمد خان بموائيق أخرى هی فى الحقيقة عبارة عن توبات 
ومخاتلات . ولا رجع نف اسماعيل خان الخائن وإخوته إلى اهند. ثم خلع ابنه البطل 
محمد يعقوب خان من ولاية العهد وجعل أخاه عبداللّه خان ول عهده مع صغر سنه 
حبة لأمه (ولبئست الشهوة التي تعمي البصائر وتضل العقول عن الرشاد) . وأما 
محمد يعقوب خان فقد ذهب إلى هرات وأظهر العصيان بها ولكن لم تد مدّة هذه 
العصيان فإنه مع غلبته على عساكر أبيه ِى دعوته حینا دعاه إلى كابل . والأمير 
بدلا عن أن ع يجامله أودعه ایس . ومع هذا كله لم يئل الأمير بغيته, لأن الوت قد 
أسرع بول عهده الجديد . وفي سنة 60 غلبت الوساوس والأوهام على رجال 
الانكليز حینا رأوا وفود السفارة الر وسية على الأمير فجهز واسفارة أمؤلفة من عد: 
مهندسين وألف خيّال وأرسلوها إلى الأمارة الأفغانية فأبى الأمير إلا منعها تقطعهم 
المرتب الذي تعهدوا بدفعه كل شهر من مدة سنين بلا سبب . فاستشاطت الانكليز 
غيظاً وساقت العساكر إلى البلاد الأفغانية ظُلماً وجوراً. 


الفصل الرابع 


«فى بيان الشعوب الختلفة الساكنة فى» 

«الأقطار العبر عنها باسم أفغانستان» 

«وأخلاقهم وعاداتهم ومذاههم» 
«وفي إيضاح كيفية الحكومة في تلك البلاد» 

إن أعظم الشعوب المستوطنة لتلك الأقطار وأكثرها عدا هو الجنس 
الأفغاني. ومقرّه جنوب البلاد والشرق الجنوبىي منها . وال الغالب في هذا الجنس 
هو الحقد والضغينة والتشوق للانتقام, وإقتحام الحاربات, والتهوّر في المخاصمات 
والنازعات لأدنى الأسباب, وان صورهم الظاهرة تحكي عن خليقتهم هذه 
و تنيء عنها. فان وجوههم على الدوام عابسة . وقلا يوجد بينهم البشوشء وان 
كان يظهر فى بعض معاملاتهم الحلم والتؤدة. وكذلك خشونة لغتهم. وضاظ 
أصواتهم» يدلان على هذه الخليفة, وعلى الفظاظة وغلظ الطباع . وهم ميلٌ عظمه 
للنبب والسلب. وشن الغارات, وإثارة الفتن . وبا ارتكز فى طباعهم من الشجاعة 
والاقدام والميل الطبیعی إلى احارية أرشدتهم الطبيعة من قرون إلى ترتيب نظامهم 
العسكرى على هيئة تقرب من النظام الموجود في هذه الأزمان . وذلك آنهم كانوا 
يصفون الصفوف, ويحكئون ترتيبها ويقيمون الضباط أرباب الرتب العالية وأرباب 
الرتب الدئية . وعند سَوّق الجيوش للمحاربة كانت الضباط تتقدم العساكر 
لتقودهم, حتى إذا اشتعلت نيران ا لحرب تأخرت الضباط وتقدّمتهم العساكر للفزال 


۱۷۰ تتمة البیان في تاريخ الافغان 


والصدام» واشتغلت الضباط بالاوامر والنواهی, والنظر فيا يجب إجراؤه مم الاقدام 
والایحجام. والتيامن والتیاس, والسير والتوقف. وغبر ذلك . وکان من عادتهم انه 
إذا ولی أحد المساکر فراراً حکنوا عليه بالقتل . ومن ذلك ما وقع فى واقعة أصفهان. 
وهو أن ضابطاً هم بقتل أحد العساکر عندما راه متقهقرآء فأراه العسکری يده المنى 
مقطوعة تخلصاً من العقاب القانونی, فعافاه الضابط من القتل, الا أنه لى يخلص من 
عتابه. ولم يرضه هربه وتقهقره. بل أرجعه إلى المعسكر قائلاً : «يا مخنت. ألم تكن 
يدك اليسرى موجودة فان قطعت أيضاً فعندك أسنان تنپش بها أعداءك, فاذهب. 
وقاتل الأعداء إلى آخر رمق في حياتك» . ومن وظائف الضباط زيادة عن الأوامر 
والنوا هي المتعلقة بقرتيب العساكر وحفظ نظامهم؛ تفقد من يموت من العساكر فى 
المبدان ¿ ليتوا به من ساحة القتال ويدفنوه كي لا تقع جنته تحت إهانة أيدي 
الأعداءء إلا من قُتل منهزماً فإئهم لا يجرّزون دفنه أصلاً . ولأفراد العساكر 
الأفغانية من الطاعة والانقیاد لرؤسائهم ما لا يوجد في عساكر ملك من ملوك 
البلاد المتمدنة, حتى | انم عند تفرقهم في البادية؛ وتشتتهم بحيث لا يكون فردٌ منم 

مع الآخر لو سععوا نداء مناد يدعوهم إلى ضباطر أو رئيس من رؤسائهم, طرعوا 
مهرولين جميعاً لاجابته. والإجتاع حيث يأمرهم. ولو نالوا طعاماً في الخصمة 
لتركوه ه ملبّين داعيهم . ولحسن طاعتهم إذا فتحوا بلدا وأمرهم أمراؤهم بعدم 
التعدض لأهالها, لا بقع منهم أدنى شيع يخل بالراحة, حتى لو مرت عليهم النساء 
مكللات بأكاليل الذهب لا يلتفتون إلهنٌ . واتفق أنه وقع التزاع في أصفهان بين 
طائفتين من الأفغانيين في أول جلوس أشرف على كرسي السلطنة, وعظم الخلاف 
ینیما حتى اقتتلتا فقفل أرباب الحوانيت حوانيتهم خوفاً من حصول ارج والرج, 
فجاء الأمر من أشرف بفتح الحواتيت مُعلناً «إن من يصيبه خسارة فأنا الكفيل 
بتعويضها» وامتد القتال في الدينة أياماً ولم يحصل أدنى ضيرر للأهالى من المقاتلين . 
ولجميع رجاطم تدرّب تام فى الطعن بالرماح والضرب بالسيوف . وهم خفة 
ونشاط في ركوب الخيل . وفی الأزمئة الأخيرة صارت هم الدربة في اطلاق 


جمال الدین الحسينى ۱۷۱ 
الرصاص أبضاً . ومن زمن الأمير دوست محمد خان شرعوا في ترتيب العسكرية 
على النظامات الجدبدة . وقد برعوا فا عملاً لا علمأًء وبلغ عدد عساكرهم 
النتظمة ستين ألفاً . 

وان كثيراً منهم وإن كانوا قد مالوا إلى الإقامة في ادن والقرى كأهالي 
قندهار وقزنه وجلال آباد وغيرها.ء إل أ نهم كبقية |خوانهم الذين لم يزالوا فى 
الخشونة حیت لم يأخذوا جانب الترف والرفاهية. بل يسلكون في تعيشهم طرق 
التخشن والتقشف. ویقنعون من اللذات بالسیر حت إنهم یأکلون الضأن بجلده . 
فانهم بعد ما يذبحونه حرقون صوفه ثم جففونه و یدخرونه للاکل . ولا يتناولون 
الأطعمة باللاعق, ولا يضعون اوانی الطعام على الخوان. بل یأکلون على الأرض 
بأبديهم . ولیس هم عناية بتنظیف ألبستهم وأبدانهم» ولا هتمون بنظافة مساكنهم 
وحجراتیم, وتطهير مدنهم من الاوساخ . ولذلك تری المدن المسكونة بالكثير متهم 
لا تخلو من الأوساخ والقاذورات . وكثيراً ما تکون جيف الحيوانات في معسکرهم, 
ولا یعتنون بإبعادها من بيهم . وغالب ابمبلیین, وأهل القر ی سنهم. , إذا أكل لا 
يغسل يديه بل يمسحها فى لحيته أو مداسه . وبعض منهم إذا لبس لباسأ جديدأ بلطخ 
مضه بالسمن خصوصاً عاتقئه إظهاراً لتأصله في الغنى وعدم مبالاته بالجديد. 
وإراءة لسمنه. وجميعهم سواء كانوا من سكان الأخبية أو البوادی یلبسون مسن 
الألبسة خشنها. فارباب البادية يصنعون ثیابهم من نوع اللباد على هيئة غريبة 
بكدين طويلين يشبهان خرطوم الفسيل؛ يصلان إلى الأرض . ويسمى عندهم 
« کو سي » . وهم أيضاً ثوب اخر من هذا النوع يصل إلى الفخذين بين قصيرين 
يسمى «صدرية» . وهؤلاء قلا يبدلون ثيابهم قبل البلاء . وسكان المدن يصنعون 
ثيابهم من الجوخ الغليظ المعروف عندهم بيركر فيتخذون منه جبباً ضيقة الأكياء 
قصيرتها ويَتقبون بأقبية من القياش الملون ن المعروف بالشیت. وثيابهم فى زمن 
الشتاء من جلود الحمل. يبالغون في دبغهاء حتى تصير في اللين والنعومة كالحرير, 
ويصبغونها بلون أصفر بهی» ويرقشونها بطراز احرج ثم يُقَصلون متها جبياً 


۱۷۲ تتمة البیان فى تاريخ الافعان 


یتخذها اعمال(" قصيرة تنتهي إلى الر كبتين بکنین إلى الرفق وتسمی (بوستین 
جه) وأرباب الصنائع والأواسط من الناس يتخذونها طويلة تبلغ الکعبین, کساثر 
ألبستهم بکنین طویلین, وتسمى بوستين . وقد يتخذ الأمراء من شيلان الكشمير 
جبباً ومن السمور والسنجاب فراءً (كرك) . وغالب الأفغانيين یَختمون بعيامة 
زرقاء . وأما السردارون والعظياء فغلباً يعتمون بشيلان الكشمير ألواناً . وسکان 
البلاد الحارّة يحتذون التعال, ویتخذون صدریات ویلبسون أقصة تنتهي إلى نصف 
الساق واسعة الأكبام. وغالبهم یتحزم بأحزمة عريضة تشغل ما تحت الصدر إلى 
الفخذ ین . و غالب القبائل لا بحلقون رژوسهم, وبعضهم یتخذون ضفيرة طويلة من 
شعو رهم . 

وأما نساؤهم فانهن پلیسن آلبسة طويلة, ویتمنطقن بمناطق تقرب من القدي 
حتى يُرى بارزاً . وغالب نساء القبائل الساكنة في الجبال يقطعن شعور آذناب 
الخيول ويَصِلّْها بشعورهنٌ . ونساء قبيلة الملجانی يحبكن شعور نواصیپر. 
ويشكلنها بشكل قرص, ثم يسدلنه على الجهةء فیمتد إلى الصدغين في الصرض. 
ويستر الأئف طولاً, كأنما هو برقع مستدير . ويعلقن في آذانهرگ حلقات غليظة ثقيلة 
من الفضة والحديد والنحاس والبلور. 

وأمراء الأفغان لا يجلسون على المنصات والكراسيء بل يفرشون بجالسهم 
بالأنماط والفارق الفارسية. وليس طم من الأبهة والعظمة ما لغيرهم من الامراء. 
ولا يستنكفون من تناول الطعام مع خدمهم والأصاغر من الناس . 

والجبليون معهم » وأهل البادية, بجار فون رعي المواشي والأنعام, و بتعيشون 
منهاء وقليل من الزراعةء وقلا يوجد منهم الاجر الا في قبيلة «لوهاتي» من 
الجبليين. فان غالب هذه القبيلة من التجار . ونشاطهم في التجارة على خط غريب إذ 
يبلغون بأمتعتهم حمولة على ا لجال إلى قرب الصين وبلاد سيبيرياء ويجيتون بها إلى 


(۱) العملة ‏ بفتح العين والميم واللام : الفعلة أو العمال . 


جمال الد ین الحسينى ۱۷۳ 
بلاد الاناضول, ویطوفون الاقطار اطندية . وهذه القبيلة قتاز عن سائر القبائل 
بالبستها. فان عبانغهم ذات زوایا أربع متقابلةء وأقبيتهم تُشبه أقسبية الأرناؤد 
وسكان آزربیجان, بأنها ضيقة الاعالی» واسعة الذ یول. كيرة التكاميش من الوسط. 

وأما سكان المدن والقرى فيشتغلون بالزراعة وغرس الأشجار وانشاء 
البساتين والرّياض . وقلا يوجد فیهم أرباب الصناعة كالحدادة والنجارة والحياكة 
وما يشبهها. ولا يشتغل منهم بالتجارة غالبا إلا أهالي قندهار, فان هم حرصاً على 
التجارة. وغالب نجارهم من طلبة العلم . 

وليس للأفغانيين دراية كافية بكيفية إدارة الحكومة, وضبط الدفاترء وما 
يشبه ذلك . وهذا تجد جميع هذه الأمور بايدي طائفة «قزل باش» الذين هم بقایا 
عساکر نادر شاه . ولا جوّزون بیع الأسراء. ون کانوا غير مسلمين, ويك ر مون 
الغرباء. وابناء السبيلء ویستقبحون غالبا السرقة, وإن کانوا بتفاخرون بالنهب 
والغارة, وغير خاف أن الفرق بين السرقة والنهب هو الفرق بين القوة والضعف . 
والنکرات التي هي نتائج الترف والترفه قليلة الوجود فيم لعکن أخلاق البداوة 
منهم, ولا خلو غالبهم من خلّة الطمع اتساط الفقر عليهم . وان نساء الأفغانيين 
الساکنات في الدن یسترن وجوههد" خلاف نساء القری والبوادي, فانهن 
مکشوفات الوجوه, وختلطن مع الرجال, وتأخذ كل منپن ید رجل. ویرقصن في 
الأفراح على هيئة دائرة وتارة یرقص الرجال منفردین على هذه اطيئة في الاعیاد 
والافراح .ویسمی هذا الرقص لديم (عتن) . 

ومن عادة سکان القری والبوادي من الافغانیین في آفراحهم أن يدعو والد 
العروس أقاربه وأحبايه وجيرانه في نهار الزفاف, ويعرض عليهم الثياب التي عليه 
عادة أ ن بعدها للعروس وزوجها. 2 بستد عي الزوج ق هذا احفل. ویلبسه على 
ملا احاضهرین ما أعد له بعد قراءة الفاتمة . والنسوة يفعلن ذلك بالعروس, ثم 
يزفونها إلى حل بعلهاء مصحوبة بالاغانی والطبول . وعند وصوطا واستقرارها فى 
الحجلة الي آعدت ها تأي الفتيات بأنواع الفواكه والشقل, وينترن + على راس 


۱۷۴ تتمة السان ف تارج الا فعان 


العروس, ويأخذ الدعوون والدعوّات في التفکه بالفواکه والتنقل بها . وتلیث 
العروس عاكفة فى حل زوجها لا تظهر في الناس أياماً . فإذا مضت تلك الأيام آتت 
لها بنات محلتها يعزفن بالدفوف, وعلى رأس كل منهن جرّة. ويأخذنها ومعها 
جرّة مثلهن. ويذهين جميعا على هذه الطيئة مغنيات عازفات إلى ان يصلن نهرا او 
عين ماء . فیملان تلك الجرات. ويرجعن كذلك . وللعروس بعد ذلك ترك العزلة 
ومعاشرة الناس . وتختص قبيلة (منکل) و(داوور) دون القبائل بكون أبوي 
العروسين يجب علمهبا الرقص فى العرس . وطاتين القبيلتين عادة غريبة : وهی أن 
شبانهم في أيام المواسم والأعياد يحلقون أحد حاجبهم وأحد جاني شاربهم من 
خلاف, ويكحلون عيئاً بالسواد وعيئاً بالحمرة . ومن له لحية مخهم بلحق جانباً منها 
ويقرك الآخرء ويقضون أيام عادتهم هذه باللعب بالسيوف. حتى بخيل للناظر أنهم 
بحاولون الفتك ببعضهم . وأبناء هاتين القبيلتين من يستفزهم حسن الصورة 
ويشغفهم الجمال أيها تجلء بل هم يتنافسون في إظهار صدق الصبة وخلوصها. 
بتقد م الدبائح» حت تغالى بعضهم بقديم أبيه ذبيحة . 

ومن عادة قبيلة (ختك) أن نساءها في المأتم يصبغن وجوههن ويعفرنهاء 
ويثبن لاطيات صائحات, و یخمشن وجوههن بأظافرهن . 

ومن عادة جميع الأفغانيين إطعام المعرّين ثلاثة أيام الا أنهم يختلفون عادة 
في من يقوم بنفقة الأطعمة . فف غالب القبائل يقوم بها صاحب المأتم . وف بعضها 
يقوم بها جيرانه وأهالي القرى القريبة منه . أما هو فلا يصنع شيئاً. 

ومن أهالي القرى من يعلّم الأولاد الذكور الرقص ويلبسهم ثياباً تشبه 
فساتين نساء الإفرج» ويجعل عليها شراريب من جميع أطرافهاء لأجل الرقص في 
الأفراح . وإذا ولد لأهل القرى والبوادي منهم مولود تصعد القابلة ولو فى نصف 
الليل على سطح البيت, أو على حل مرتفعء وتنادي بأعلى الصوت ثلاث مرات 
إخباراً بالمولودء وتأدية لشكر هذه النعمة لله . 

وجميع الافغانیین سنیون متمذهبون بمذهب أبي حنيفة, لا يتساهلون رجالاً 


جمال الدين احسینی ۱۷۵ 


ونساة, وحضيريين وبدویین, في الصلاة والصوم سوی طائفة (نوري) فإنهم 
متوغلون في التشيع. وهم حاربات شديدة مع جيرانهم السنیین, ولا يبالون بالصلاة 
والصوم» وإنما مهتمون بأمر مأتم الحسين (رضي) فى العشر الأول من حرام ويضر بون 
ظهورهم وأكتافهم بالسلاسل مكشوفة, ويوجد فی بعض قبائل (كاكر) بقايا من 
الطريقة المزدكيةء وان ن كانوأ على دين الا سلام . 

ومزدك هذا كان رجلاً في زمن (قباذ) من أكاسرة فارس . وقد ادعی النبوة. 
وتبعه قباذ وأربعون ألفاً من الفارسيين . وكان من أصول دينه الإإشتراك في الأموال 
والنساء . وکان یعلل ذلك باه ن المنازعات والقاتلات لا عصل إلا لأجلها فلو 
حصل الاشتراك فا لارتفع الشقاق واستتبت الاحة . ولا مات قباذ وجلس ابنه 
آنو شروان العروف بالعادل على منصة الملك, احتال لإيادة هذه الشر يعة البتدعة . 
فطلب الشارع, وقابله بالبشر والبشاشة, وأظهر له رضاه وقال له : «إني قد اخترت 
هذه الشريعة البديعة, واستحسنتهاء ولکن لا آقدر أن أتظاهر بها خوفاً ووجلاً ما ل 
ار الذين اتبعو 4 واعلم أن فهم كفاءة لدفع شر المنكرين » فعرض الشارع أتباعه 
عليه في حل آعده أنو شروان ن ذلك + فصار الجميع طعمة للسیوف . وما هرب منهم 
إل تلائة أشخاص منهم زوجة مزدله .ول يصدر عنه هذا الفعل إلا شورة وزيره 
بزر جمهرء حيث قال له « إن هذا الشارع لا يريد بشريعته هذه إلا استتصال الساطنة 
عن وجه الارض, لان السلطنة لا تكون إلا بالمال والنسب, فإذا تأسس الاشقراك 
في الأموال والنساء فلا سلطنة» وقال خواجة (نظام الملك) في تأريخه إن الاباحيين 
الموجودين في إيران من أتباع مزدك . وقد توارئوا هذه الطريقة عن الذين نجوا من 
حد سیف آنوشروان . وكذلك ری ف أهالي حست وكرم بعض عادات الخوارج 
والنواصب فانهم یصوّرون هیکلا في غرّة حرم ويدفئونه, ثم إنهم بخرجونه في یوم 
عاشوراء ویکسرون عنقه متهللین مستبشرین . وهؤلاء يستقبحون الختان أيضاً. 

والافغانیون مع شدة تعصبهم للدین. والمذهبء والمنس, لا یعارضون 
غيرهم في حقوقهم. ولا یتحاشون عن أن یروا شیعیاء أو غير مسلم؛ یق مرأسم 


۱۷۶ تتمة المیان ف تاريخ الافغان 


دينه. ولا نمون الستحقین منهیا من نيل المراتب العالية في حکومتهم . فإنك تری 
اربات الناصب في البلاد الافغانية من الشيعيين (القزل باش) . وكل أفغاني يزعم 
أنه أشرف الناس لكونه أفغانياً. ولو كان فقراً . وإنه لا يوجد الإيبان الکامل 
والإإسلام الخالص لا في جنس الأفغان والعرب . وكل قبيلة إذا أرادت أن تبرم 
مرا فلابد أن يجتمع أمراؤها للمشورة . وتسمى هذه الجمعية عندهم بجركه . وإذا 
قتل أحدٌ من قبیلت أحداً من قبيلة أخرى فكل فرد من أفراد قبيلة المقتول يرى أنه 
من الواجب عليه أن بجتهد لأخذ الثار بقتل رجل من قبيلة القاتل, ولا بقتنعون 
بقصاص الحاکم. ولا يتجاوزون عن ذلك. ولو مضت عليه أعوام إلا أن يستجير 
بهم القاتل . وهكذا تكون الحال إذا قتل احد من عائلة أحداً من أخرى . 

والأفغانيون يحمون اد خیل, ويعينون الملتجيء » إلهم بدمائهم وأمواشم . 
وأهل الحضارة والبداوة منهم يتسلحون غالبا بسيوف صغيرة تسمى «سسلاوة» 
و«نوره» وحناجر مستقيمة وبالات نارية كالبنادق, والطبنجات. وغالب بنادق 
أهل الجبال بالفتيل ولا تنقطع ارات بين القبائل والعائلات . وقد وقع كثيراً أن 
الإين قتل أباه. والأخ قتل أخاهء ولا ينعقد الصلح بين القسبيلتين الستحاربتین إل 
بالمصاهرة . وغالب سكان الجبال والأودية لا بنقادون للأمير الا بقوة جر ية 
وينتهزون الفرصة دائماً لرفع الضعرائب الأميرية عن عواتقهم . 

ومن القبائل من يقتات بالذرة, ومنهم من يقتات بالد خن ومنهم من يقتات 
بالشعير . ومنهم من يقتات بالبر . وغالب أدمهم الأقط واللحم. وفي زمن الشتاء 
بصنعون منهما طبیخاء ويخبزون خبزهم غالبا بالصباح .وف الأسفار يخيزونه بمصبأ 
حمأة يضعونها في قطعة من الخمير, ويملأونها ناراً حتی تستوي ويسمون هذا الخيز 
« کاك» . وقلیا بوجد البصل عند بعض القبائل كقبيلة «بوسف زاق» و«أحيك 
زاني» فتجدهم إذا رأوا أجنيياً يتملقون ویتذللون له قائلين «عندنا مريض 
فنرجوك أن تنفضل عليه ببصلة عسى أن ¿ یکون شفاؤه فيها» . وإن قبيلة أجيك زاني 
کدرا مأ بتعر ضون للقوافل إرادة النهب» ويسدون طر يقها, ويقابلونها بالأسلحة 
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النارية والالات الحادّة. فإذا لم مکنهم الغلبة عليها صالحوها بأقة أو أقتين من 
البصل . واتفق أن محمد أعظم خان بعد ما ترك البلاد الهندية وفد على قبيلة يوسف 
زائيء ونزل في خيمة خانها فقام الخان مسرعاً وعلى وجهه لوائح الفرح وإذا به قدّم 

وكل الافغانیین يعتقدون بقبور الأولياء. ويذهبون لزيارتهاء ويذبحون 
الذبائيح لديها . وبعضهم تغالى فی اعتقاده بهاء حتى إن رجلاً من قبيلة الأفزيدي 
الشپورة بالسلب والنهب لق شخصاً فأراد أن یسلیه . فاستجار بالل وبالرسول. 
فلم يتركه ثم استجار بتربة شيخ یسمی «منلایار حمد» فاضطرب ذلك ارجا 
خوفاً وقال «جل جلاله أوقعتنى في الکفر» وترك سبیله . وغالب القبائل وسکان 
الأودية والقری ييلون إلى اللعب والطرب . وق الأزمئة الخالية عن الشغل يجتمعون 
على هيئة داثرة ویرقصون الرقص الوصوف سابقاً . ویلعبون بالخيل والسیوف . 
وساکنو الجبال الباردة منهم «کخست» و« كرم» أغلبهم أبيض اللون, والساکنون فى 
البلاد الحارة کتندهار وجلال آباد سر الألوان . ۱ 

ومن العوائد الدينية الجارية عندهم أنه إذا مات أحد منهم یخرجون دراهم 
ودنانير من ماله یعطونها للفقراء والساکین من العلیاء باسم إسقاط الصلاة . ومن 
اهل القری والدن من له شغفٌ عظيم بتعلم العلوم كالصرف والشحو, والمانی 
والبیان. والفقه والاصول, والتفسير والحديث, والنطق والفلسفة, واطيئة والطندسة, 
وا حساب . ویتعلم بمض منهم العلوم الطبية . وبعض من أهل القری یکتفون بتعلم 
الفقه بدون استحصال العلوم العربية . والعامة یتکلفون بارزاق الطلبة مدة الطلب 
بطيب نفس فیخصص کل واحد قسماً لطلبة العلم ما هیأه لغدائه أو عشائه ثم 
یطوف بعض صفار الطلية على الدور لجمع ما أعدّ م . وأهل بعض الجهات لا 
يجوزون تناول ما خصص للطالبين إذا غفل الموكل بالججمع عن أخذه . وللعلاء ء ف 
تلك البلاد شأن عظيم” وسلطة تامة ونفوذ كلمة بين الأهالي, بحيث بخشاهم الكبراء 
والعظباء والأمراء حيث إن قلوب العوام 2 فبضتهم . وشم أن یثمروا الشعب على 
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أى أمير أوكبير متی شاءوا . والكثير منهم یستنکف من ملاقات الامراء ویتفزه عن 
قبول هدایاهم وان كان یقبل هدایا غيرهم من اللاس . ويستكبر عن زبارة رجال 
الحكومة حتی إن أمير البلد لو زار آحدهم لا يرى من نفسه أن يتنازل لمقابلة 
زیارته بزيارة متلها . وبسبب سلطتهم هذه قد يصدر عنهم أعمال مضيرّة یأباها 
الشرع والعقل . إذ عون بكفر بعض الأشخاص أو يفسقه إذا رأوا منه ما خالف 
أهواءهم. بل قد یکفر بعضهم بعضاً حيّاً للإنفراد بالرئاسة, خصوصاً فى هذه 
الازمان الأخيرة بعد ما انتشر مذهب الوهابية في اطند فان من كان أنقذ سلطة إذا 
رأی ناحا من هو دونه حکم بأنه وهای حی بسي ء إلى اسه . ويلز مون الحاكم 
باجراء العقوبات الفظيعة على من حکوا عليه . ومن ذلك ما وقع في قندهار . وهو 
إن أحد کبار العلیاء حکم بکفر الشيعة فثارت علمهم قلوب الأهالي. وقامت الحرب 
بینهم» وسفك فيا عزيز الدماء ونهبت البیوت والدکا کین. وکذلك ما وقع في کابل 
وهو :إن بعض علائها حکم بکفر الشيعة. ووقعت بسببه حب امتدّت أشهرأً بين 
السنيين والشيعة (القزل باش) . والبعض منهم یتسم بسمة الطر يقةء و یتوسد وسادة 
الإرشاد . وهؤلاء يتخذون مساکن, ورباطات للزائرين وغيرهم, ويقدمون لهم 
الأطعمة ق أوقاتها . ووجاهتهم ونفوذ کلمتهم» وسعة نفقاتهم, بحسب ما يأخذوته 
من الذين يلوذون بهم باسم اطدايا واللذور . ومنهم من يتمكن بحسن سلوكه 
وظاهر صلاحه من قلوب العامة, ويحصل له الكلمة العليا والنفوذ التام» ويقصده 
ألوف من الناس من كل فجء فيقدّم شم الموائد مدّة إقامتهم لديه. ولا يخلو رباطه في 
جميع الأوقات من مئين من الأطعمة والأشربة والألبسة . ومنهم من يتفرّد يالحكم 
في بعض أضلاع البلاد الأفغانيةء ويتمتع بضلعه, ويحامى عن حوزته, ویدفع من 
يهاجمه من جبرانه. ومجم في بعض الأوقات علمهم محتجأ في كل ذلك بالأدلة 
الدينية . ومن هؤلاء عبدالغفور الشهور (بأخند صوات) الذى كان متسلطاً على 
(صوات) و(بنير). وكان معقداً في جميع البلاد الأفغانية على العموم بل وف بلاد اطند 


وعخاری . وکان فقپاء زهداء متقشفا, مخشوشنا في معيشتهء يتعيش من الذرة 
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والدخن الجبليين, وألبان معز لا ترعى إلا أعشاباً جبلية . وكان عنده على الدواء 
عدد وافر من المريدين . وكثيراً ما شن الغارة على الانکلیز, وانتصر عليهم . وكان 
بنشر في البلاد منشورات يدعو بها أهلها إلى الجهاد فيجتمع إليه ألوف من الناس 
وكان یژیده ويساعده على هذا جماعة من الوهابية من انود اصحاب السيد احمد 
الوهابي الذين هاجروا من الأقطار اهندية خوفاً من المسلمين السنيين وتوطنوا في 
صوات وبنير . 
وهذا الشيخ «أخند صوات» كان ع إذا وفد فد إليه الزائرون وأبناء السبيل يقرّبهم 
على حسب أحواهم. وما منحهم الله في بلادهم من جاه وثروةٍ أو ضعة وفقر .وکان 
يقم إلى الأمير ما يليق به. وإلى الفقير الرائب والبصل والخبز الیابس وكان إذا سمع 
ان شيخاً قد ارتفع صيته في البلاد . أو جلس مجلس الأرشاد بادر بالحكم عليه 
بالتوهب . حتى تنفر منه القلوب, وتازل درجته من اعتبار العامة . وقد قتل بعض 
المشايخ بسبب حچه هذاء وأشهر بعضهم على أشنع هيئة وأقبح صورة . 
وجميع علماء الأفغان يحرمون شرب التبغ بم جميع أنواعه كعلماء بخاری» 
ولکنهم لا د شون منع العامة من[ ندموا فاه كان برسل من لدنه 
سل والمبعوثين إلى البلاد الأفغانية لهنعوا الناس من شرب الدخان. ویک‌سروا 
الشبقات والأرجيلات إذا ظفروا بهاء ويحرمون أكل ذبيحة الشیعیین, مع همم 
يحللون أكل ذبائح المهود والنصارى, زاعمين أن ن الشيعة قد ارتدوا. والمرتد لا 
تؤكل ذبيحته بخلاف أهل الكتاب . وجميعهم يحمل على عاتقه حراماً غلبظاً أو رقيقاً 
على حسب الفصول لاجل الصلاة . بل ذلك عادة غالب الأفغانيين . وجسيعهم 
يظهرون التعصب للدین» ويبدون الغيرة على الأحكام الشرعية والاعتقادات, إل 
من كأن منهم على منصة | لإرشاد فإنه قد يوجد فيهم التساهل في الأمور الدينية . 
واطلبة العلم لما يرون من احترام العامة هم بعض تعد على الناس حتى إن طلاب 
(نکنهار) يتحرّبون. ويتسلحون بالقرابينات. وهجمون على أهل القری, إذا رأوا 
ادن إهانة منهم لأحدهم, ولا ينتهون عن التطاول. ال أن يقَدّم الأهالى كفارة عبا 
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فرطوا فى جانبهطا کر من ب تلك النواحى لا يبالون بالصلاة والصوم. وهم 
احتفالات في بعض أيام السنة یدعون إليها من الطلبة وغیرهم ما يزيد عن آلف 
شخص, ویلزمون أهل القری بتهيئة مأدبة فاخرة, ثم يأتون بأمرد جمیل, و یلبسونه 
برقعاً وأساور, و یجلسونه على كرسي ویلقبونه السلطان فیکون له الحكم مدّة هذا 
الإحتفال يأمر بضرب من يشاء ويغرم من يشاء . وحين ما يريدون الإنفضاض 
یجبیء المسمى بالوزير منهم بين يدي الحعول سلطاناًء ويقول له «إن الجند قد مردوا 
على السلطان نظراً لإنقطاع الراتب عنهم» فیسفر ذلك الأمرد عن وجهه. وبضع 
جانباً من النشوق فى راحته, ویبسطهاء فيتوارد أهل الإحتفال علیه» وکل يتناول 
شيئاً من هذا التشوق, وبهذا ينف الملعب . واللغة الأفغانية في غاية الخشونة . 
وحروفها المجائية أكثر عدداً من حروف اللغة الفارسية . وأحسن من يتكلم بها 
اهل مدينة قندهار . وتوجد مؤلفات قليلة مهذه اللغة نظماً ونثراً . 

ومن الشعوب الموجودة في البلاد الأفغانية شعب يقال له (تاجيك) ومنه 
غالب سكان مدينة هرات وضواحبهاء ومدينة كابل والقرى الواقعة بينها وبين بلخ. 
وكذلك أهل مدينة قزنه وبعض القرى المجاورة هاء ولقیان وقصبة لقبان» وبعض قرى 
قندهار . ومنه أيضأ غالب سكان المدن البلخية . وهذا الشعب ذو حد واجتهاد وله 
حرص على تعاطي الحرف والصنائع كالحياكة والنجارة والحدادة والبناء. وغبرهاء 
وعلى معرفة فن الزراعة وتربية الأشجار والکروم, وله عتاية بالتجارة والساكنون 
منه في قوهستان كابل قد طبعوا على الشر والفساد وحب القتال وسفك الدماء, 
فترى الحرب قانمة فيا بينهم أبدأ لا تخلو منها قرية مع آخری, ولا بيت مع آخر . 
ومن ثم تجد رجاهم غالبا قد اتخذوا هم بروجاً يقيمون بها بأسلحتهم خوفاً من 
الغارات . 

وبالجملة إن هذا الشعب أحسن حالاً من الأفغانيين . فإنه آدری منهم 
بالإدارة النزلية, وأنظم في زيه وملبسه . ویتاز عنهم براعاة النظافة, بل يفوقهم 
دراية وإدراكاً. وفهماً وذكاء . غير أنه قلا يوجد فيه عالم أو من يميل إلى تحصيل 


جمال الدین الحسينى ۱۸۱ 
العلوم على خلاف الأفغانيين . وما اشتهر به سكان القرى من هذا الشعب إصابة 
المرمى . فهيهات أن تخطىء رصاصة أحدهم الغرض . ولمم صنف من طوال 
الخناجر يتقلدونها . وجل هذا الشعب سني على مذهب أي حنيفة . ولا يوجد في 
هذا الشعب عصبية كا لا يوجد فيه أمراء . وغالمپم بيض الوجوه. ويعتمون بعيامة 
الافغانین نوعاً . 

ومن الشعوب أيضأ شعب (هزاره) ويسكن هذا الشعب في الجبال الواقعة في 
شمال قزنه الممتدّة إلى شمال هرات . وأصله من الجنس الغولي كيا يو خذ من سهائهم . 
فان بعيونهم ضيقاً مع ميل لحاظها نحو الرأس . ولحاهم غالبا ليست ال بعض 
شعرات نابتة في أذقانهم . وبالجملة فان تركيب وجوههم تركيب وجوه الصينيين 
والتتر الأصليين . وقد قال بعض المؤرخين إن هذه القبيلة من بقايا عسكر جنكيز 
خان . بل ادعى إنها كانت منذ ثلاث مئة سنة تتكلم اللغة المغولية . لكن من وقف 
على تمكنها من اللغة الفارسية؛ وعدم مزجها إياها بشيء من اللغة المغولية. مع 
بحاورتها للقرکیان. وجنس الأزبك من الترك. يجزم بأنها استوطنت مواطتها هذه 
من قبل جنكيز خان بمدد مديدة . وهذه القبيلة لم تزل على النشونة والتوحش 
عريقة في البداوة إلى القاية, على نا خسن صنع صنف من الجوخ بقال له برد 
وهو أجود أصنافه . وقلا يصنع نظيره في وربا . وجميعها ما عدا عبارة جمشيدى 
بلبسون قبا مشقوقاً ويتمنطقون عليه لکن إذا كان القباء من برك فیجعلون ¿ أکبامه 
إلى المرفق, ومنها إلى الزند. ويتخذونها من أقشة آخری کاحریر وغيره . وفي فصل 
الشتاء یتخذون قلنسوة من القماش . وأما نساوهم فیعتممن دائًاً, وبلیسن 
کالرجال قباء على الشکل المار ذکره . وأما الجبمشيدي فلباسهم يشبه لباس 
بجاورسهم من الترکیان والاویق. وهو جبة تضرب إلى الكعبين ضيقة الاکام 
قصيرتهراء وقلنسوة من الفراء تسمی (باباق) بالباء الفارسية . وهذه العيارة معر وفة 
بالفروسية ومطبوعة على النهب والسلب وشن الفارة كجيرانها ومشهورة 
بالشجاعة والإقدامء وإصابة الغرض في الرمی کسائر آخواتها من قبيلة هزاره . 
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وهذه القبيلة على مذهب الشيعة الا فصيلة «شیخ علی» و«الجسمشيدي». 
لكنها ليست على شىء من هذا الذهب لا بغض اخلفاء, ومحبة علی» وإقامة مأنمه في 
عاشوراء. بضرب السلاسل على الصدور والظهور . ولا يتق آحاد هذه القبيلة 
إظهار مذحبهم» مع أن التقية من واجبات مذ هب الشيعةء حتی لو سثل أحدهم عن 
مذهبه لقال بغلوّ بدون مبالاة «إلى عبد على» وهم زيادة اعتصام عذهمهم هذا . 

وما يحسن سرده هنا أن سنا عرض التسان على جارية منهم كانت عنده 
فأبت فعرّزها وزجرها وألم علهاء فاستشاطت غیظا وقالت : «آهون على أن 
أكون كلبة ولا أكون سنية» . ومن شأنهم أنهم يلقنون أمواتهم | ثر دفنهم بكلمات 
معناها : «إذا جاءك ناكر ومنكر فلا خف فان مولاك علیا سیحضر عندك 
ويطردهما عنك» . ومن عاداتهم أن آهل الميت يشق كل منهم قلنسوته بعد دفنه 
ويتركها على قبره . وقلا يوجد عند هذه القبيلة نقود. وغالب معاملاتهم بالمقايضة, 
وتأخذ منهم الحكومة بدل النقود على حسب حال كل شخص عدداً مخصوصاً من 
صنف المعزء فان تاخر احدهم فى إداء الضرائب حى تراكمت عليه وعجز عن 
أدائها يُقدم بنته بل فيتخذها العامل أو الحاكم كجارية . وأغلبهم يستعمل 
أطعمتهم بلا ملح لندرة وجوده, ويعظمون الشرفاء (أي أولاد علي ابن أبى طالب 
رضى الله عنه) غاية التعظير . ويتميز الشريف عندهم عن غيره بالأثفة والعظمة 
وعدم التحية عند قدومه على بجلس من امجالس واستعیال الشتائم فى مخاطبته 
للعامة. ويعللون هذا بأن الشرفاء سلاطین» فلا ینبغی طم أن يعاملوا الناس ال بهذه 
الطريقة . 

ومن العادات الغريبة عندهم أنه ادا حصلت منازعة بين أمرأتين تقم كل 
منهیا ناثبة عنپا من النسوة ة أمام الآخرى. فتبتديء إحداهما بالشتم محركة يديا 
ورجليهاء وحاجبها بحركات ختلفة فتجيبها الأخرى بشتم أفظع على ذلك النحو 
من الحركات . وهکذا تتناوبان الشتاتم حتی تأ إحداهما بشتم يبلغ الغاية فى 
الفظاعة بعيث لا تقدر الأخرى أن يأتي بثله فتتفصل الدعوی, وتكون الداثرة على 


جمال آلدین الحسينى ۱۸۳ 
التي صارت نائبتها عاجزة عن المقابلة . فان انقضى النهار. وما حصلت الغلية 
لاحداهما تأي كل واحدة منها بققَة تكفأها قائلة «الیعاد غدأً» . ومن الشعوب 
قبيلتا أزبك و تر کیان وهما من أصل تهری یتکلمون الان ن باللغة القركية . والقبيلة 
الأولى تسكن في أقطار بلخ, والثانية في الأراضي الواقعة بين مدينقي ميمنة وهرات. 
وكلهم سنيون على مذهب یی حنيفة . وإن الأزبكيين (الذين ينسبون إلى أحد حفدة 
جدكيز خان) يشتغلون غالبا بالحرث. وتربية الكروم والأشجار, واقتناء المواشي. 
ويعتمون بعاتم صغيرة يسدلون عذبتها على آذانهم» ويلبسون جبباً من الحرير 
وغيره» مبطنة بقراش غلیظ, وشيء من القطن, وتحاكي الحفة الصغيرة . وسعضهم 
يلبس ثلاثاً أو أربعاً من هذه الجبب بعضها فوق بعض . وم حذق في الفروسية 
والطعن بالرماح . وإذا ذهب أحد منهم لزيارة آخر يرفع يديه إلى السماء؛ وی ترا 
سورة الفاحة. وبعد ذلك يقدّم له المزور قطعة خبز فیأخذها ويقبلها بكل احترام 
ويضعها في جيبه . وهم رغبة تامة في شرب الشاي ولا يستنكفون من أكل لحم 
الرس . ويو جد فيم بعض من العلماء . 

وأما التركيان فیلبسون جبباً من البرك, ویضعون على رؤوسهم قلنسوة من 
الفراء تسمى باباق بالباء الفارسية كبا ذكرناء وهم إهتام تام بتربية الشیول . 
وخيوهم متولدة من الخيول العربية التي جلبها نادر شاه من نجد . وغالب هذه 
القبيلة المتوحشة المتبربرة بتعیشون من السلب والنهب ويغيرون على بلاد إيران 
وأطراف هرات يأسرون الرجال والنساء. ويبيعونهم باسم العبيد والإماء, 
مستدلين بأن آسراء‌هم من الشیعیین يجوز بیعهم لخروجهم عن الديانة الإسلامية . 
وكثيراً ما يأسرون أشخاصاً من السنیین, ويجيرونهم بالضرب والکی على أن 
يعقرفوا أمام الناس بالتشیع. كي لا يمتنع أتقياء بخارى عن شرائهم . واتفق أن بعضاً 
منهم اسر عالا من علماء أهل السنة من نواحي هرات. فكبله بالسلاسل خوف 
اهرب . ومع ذلك كان إذا حضر وقت الصلاة أطلقه لیم الجماعة . وكان بعد تسام 
الصلاة بقیده ثانياً . ولا رأى العالم منه ذلك قال له «أنت تعلم نى رجل سني. فبأي 


۷۴ تتمة البیان في تاريخ الافغان 


وجه تجوّز آسري وتحلل بيعي ؟» فأجابه بقوله : «إنك لست بأشرف من القرآن 
الکرم. فكنا جوز لي هبة القرآن كذلك يجوز لي أيضاً هبتك . وأما البيع فحاشا» . 
وبا جملة إن هاتين القبيلتين موصوفتان بالظلم والشر خصوصاً الأخيرة . غير أن 
عددها قليل فى البلاد الأفغانية . 

و من 9 الوجودة ق البلاد الأفغائية طائفة الغرفاء (أولاد على أبن 
سکن ف «بشتاكة من نواحي قندهاں يعض منها يسكن ف ود کار الواقة 
قرب جلال آباد . ولم بخل شرفاء کنر من الکبراء والعظیاء من عهد «بایرشاه» إلى 
یومنا هذا . وللأفغانيين عموماً مزيد اعتقاد بهذه الطائفة . وأما عاداتهم وملابسهم 
فهائل عادات الافغانیین وأخلاقهم وملايسهم . 

ومن سكان بلاد الأفغان : أيضاً طائفة «قزل باش» وهو افظ ترفي. ومعنا 
نعتمون أمر السلاطيت الصفوبة ام حمراء. و جلها يسكن فى كابل. والباق منها 
يستوطن في قزنه وقندهار . وأصل هذه الطائفة من اليلاد الابرانية . وقد آق بهم 
نادر شاه ای هذه البلاد . وهم حدق ف الاداب والصنائع والأعبال الد يوانية , . ومن 
أجل هذا ترى أن ¿ المتوظفين في الادارة اللکة الافغانية مم . وغالب الأمراء 
يختاروتهم لقترسية اولادهم و لتعلیمهم الادت والشعر ۰ وعتازون الد کاء والفطنة 
والنظافة عن بقية سكان البلاد الافغانية ويتصفون بالشجاعة والإقدام . وكلهم 
على مذهب الشيعةء يقيمون مآتم للحسين ابن على ابن أي طالب فى الشهر الأول 
من نهر رم . 

وبوجد في جنوب قندهار قرب «بشنك» بعض من طائفة البلوج . وهذه 
الطائفة يورك أصل فارسي - ومن عاداتهم همم يرسلون شعو رهم ويدهنونها 
وحتدون بالتعال» ویضعون جاد سيوفهم مائل على عواتقهم . وهم موصوفون 
بالقوة, ومشمپورون بالسرقة والغارة, ومعروفون بالکرم؛ ولا یعرفون من الاسلام 


مال الدين احسینی ۱۸۵ 
إل سم الله تعایی. واسم محمد صلى اه عليه وسلم . وبعضهم يعرفون علي رضي 
الله عنه . وإذا قيل لأحد منهم : ياأمها البلوجي هل تصوم ؟» يجيب قائلاً : «إنى ما 
سرقت معز النبى صلى الله عليه وسلم بل إن خالنا (أي أميرنا) قد سرقها فنعه النى 
(عليه الصلاة والسلام) من الأكل ثلاثين يوماًء زجراً . وهكذا إذا سكل عن الصلاة 
يقول : «إن الخان هو الذي يصلي» وإذا لق أحذ متهم آحدا سواء كان منهم أو 
أجنبياً عنهم يبتدره بالسؤال عن الخان ثم حبیه بتحيات متتالية تستغرق زمانا 
وبختمها بقوله : «وبالجملة فهذه الطائفة في غاية الجهل والتوحش والتبربر وغاظة 
القلب حتى إن فصيلة منها تسمى (مرى) تغير على القوافل, وتأبى الا قتل رجاها 
زعماً منها أن الأموال لا تحل ما دام أربابها فى قيد الحياة . 

ويوجد في اليلاد الأفغانية كثير من عبدة الاوثان النديينء وهم بها ممعابد 
تسمی «درمسال» وهم خارج مدينة كابل محرقة يحرقون فا جثث أمواتهم على 
مقتضی ديانتهم . وغالياً يحفظون رمادها ویرسلونه إلى نهر القنج . وجلهم على 
مذهب بابانانك الذي اشرنا إليه سابقا ویشتغلون غالبا بالتجارة والصيرفة 
و یجتنبون غاية اللإجتناب مس غير التدین بدینهم. ویتحاشون عن تعاطی طعامه 
وشرابه . ۱ 

وأما كيفية حکومة الأفغانيين : فا کومة الأفغانية حكو مة استبداد بة مطلقة, 
ولکن ها نوع مشابهة بالحكومة الشورویة(۱) لأنها لا يمكن إبرام أمر مهم فيها إلا 
بمشاورة روساء القبائل . وهي مؤلفة من أمير, وهو سلطان البلاد. ووزيرء وهو 
بمنزلة الصدر الاعظم. و«مستوف الميالك». وهو بتابة ناظر المالية والداخلية معا فى 
سائر الحكومات, و«خازندار» وهو الذى بناط به حفظ النقود الأميرية, و«إيشيك 
أغاسي باشي» وهو الذي ترفع إليه عرائض المشتكين ويفصل الدعاوي بين 


ل 
نبا 


المتخاصمين بأمر الم وولاة . وغالب هؤلاء الولاة من العائلة السلطانة 


(۱) هكذا فى الأصلء والصواب الشورية . 


AF‏ تجمة البیان ف تاريخ الافغان 


ویلقبون بالسردار» وجنرالات وهم رؤساء العساکر . وبعض هؤلاء من 
السردارین, وکتوالین وهم الشحنة. أي ضباط البلد . ویوجد فى کل بلد مستوف 
نائب عن «مستوفي الممالك» وهو لضرب الضرائب وجمع الاموال الأميرية, 
ومأمورون» وجباة. ۱ 

وأمير الافغان ليس له أبهة ملوك الشرقيين وجلالتهم, بل يجلس في دیوان 
الحكومة المسمى عندهم «دربار» على الفارق الفارسية, مع أعيان الحكومة. ولا 
يتميز عنهم الا بمتكأ يوضع بجانبه, ولا ينع الحاجب والبواب أحداً من الدخول 
عليه حتى أسافل الناس . ولكل واحد من أهالي البلدان أن يرفع شكواه إليه مكلماً 
إياه مشافهة, رافعاً صوته بدون خجل ولا مبالاة . وهكذا سائر الولاة مع الرعية في 
الولايات . نعم, إنه يقف آمام الأمير كثير من الخدم متسلحين بالسيوف والخناجر 
مهيئين لإجراء الأوامر والنواهي. ويركب في محفة تحملها أعناق الرجال تارة وفي 
هودج محمول على الأفيال آخری . وبجلس مع الأمير في ديوان الحكومة (خان 
منلا) وهو قاضي القضاة لفصل الدعاوي الشرعية . ویجلس أيضاً مع كل وال 
قاض. ولا يجوز للأمير ولا لأحد من الولاة أن یتداخل في الامور الشرعية . ولا 
یو جد للحكومة الأفغانية قانون سیاسی, وافا الحل والعقد. وفصل القضاياء وتعيين 
الجزاء. وتحدید العقاب. وضعرب الجزية (أي ابمزاءالنقدی), واحبس, والضارب: 
والطردء موكول برأي الأمير . وسائر الولاة يفعلون على ما حسب ما يتراءى طم 
(ولا شك أن هذه الطريقة لا تخلو من الغدر والظلم في كثير من الأحيان) غير أن 
العقاب بالمثلة. وقطع اليد والرجلء قلا يقع في تلك البلاد . وأما القتل سياسة فلا 
يقدم عليه الأمير جهاراً إلا إذا اتفقت معه آراء كبراء قبيلة من أراد الأمير قتله 
خوف الفساد وخشية التعصب وإثارة الفتنة . نعم, إن الأمير كثيراً ما يفعل بعظياء 
عائلته أفعالاً شنيعة كالقتل والسمل. وغيرهما من الفظائع لعدم من يقوم بناصرهم. 
ویاخذ بتأرهم . وكثيراً ما یصادر الأمير اموال الوزراء إذا غضب علمهم. او احش 
منهم بسوء . وهكذ! يفعل الولاة من العائلة السلطانية مع المستخدمين في الولایات 


جال الدین اسینی ۱۸۷ 
للسبب عينه . ولا ينجو آرباب الغنی من التجار والزژاع من هذه البلية . وللأمير أن 
یتصرف في الخزينة الاميرية كتصرفه في مطلق ماله کیفیا شاء . ولیس لأحد حق 
المنع والرّدع بل لا بخطر ببال شخص ما أن الاموال الأميرية ليست من متلکات 
شخص الأميرء وأنه لا يجوز لأمير ما أن يتصرف فيها إلا بالمقدار الذي یجوّزه 
القانون, وترضى به الأمة 

ولعدم معرفة الحكومة الأفغانية بواجياتها وعدم وجود قانون يجبرها على 
موجبات الإصلاح تراها غير مهتمة بتأمين السبيل وإصلاح الطرق ومنع قطاع 
الطرق وحفظ القوافل ووقاية السابلة . حتى ان القافلة إذا أرادت أن تذهب من بلد 
إلى بلدٍ فلا يمكنها ما لم تكن مؤلفة من مئتين متسلحين بالسيوف والبنادق, كأنهم 
جيوش حربية مستعدون للطعن والتزالء لا للبیع والشراء . ولأجل هذا قلت 
التجارة في تلك البلاد وصار سوقها كاسداً . ويوجد في بعض البلاد الأفغانية 
تسب لدفع الموبقات وان الحكومة الأفغانية تشبه أن تكون حكومة عسكرية لأن 
جميع ارباب المنأصب الملكية والعلمية وكل المستخدمين من الوزير إلى الكاتب 
المسمى عندهم «مير زأ» ومن قاضی القضاة إلى ادنی نائبه تقيد اسماهم ف الدفاتر 
العسكرية. وتكون مر تباتهم الشهرية على حسب ما بوجبون علمهم إحضاره في 
امحاربة من الفرسان للمقاتلة والمناضلة : مثلاً بقرر قاضي القضاة مرتب مائة 
خيال؛ فيجب عليه أن بحضر في جميع الحاربات مصحوباً با فرض عليه من 
الفرسان متسلحين بأسلحتهم . وان الحكومة تلزم مشا القرى والقصبات بجع 
عساکر النظام من آرباب العقارات والضياع, فيقدم المشايخ رجالا على حسب ما 
يتراءى هم من غير قانون ولا ضرب قرعة . ولیس لدة العسکر بة حد معین . وإذا 
كان العسكري تحت السلاح فراتبه الشهري ست روبيات, بلا تعيينات يومية . وقد 
يحصل التأخير في أدائه وها أن تجمع في أو قات امحاربة من سكان البوادي» وأهل 
القرى علی حسب كثرتهم وقلتهم مشاة تسمى عندهم «خاصددار» وفرساناً 
تسمی اوبره سوار «بالباء الفارسیة» وهی الي تقوم بمؤونتهم مدة الحاربة . وغالب 


۱۸۸ تتمة البیان في تاريخ الافغان 
هؤلاء الفرسان من الجمشيدي والأزيك . والأمارة الأفغانية وراشيةء ولکن لا 
یشترط أن یکون الوارت آکبر أولاد الأمير فله أن يجعل من يشاء من آولاده ولي 
عهده . ومع ذلك لا تخلو الإمارة الأفغانية من التقلقل لشدة حرص الطامعین. وکثرة 
شره المفسدينء الذين لا بالون جهدا E‏ عليها . ولا توجد معاهدة 
دولية بين هذه الامارة وسائر الحكومات وإنغا تقرر بعضاً من الشروط بينها وبين 
الحكومة اهندية الانكليزية في الزمان السابق . 

والأموال الأميرية في : تلك اثبلاد قسمان : قسم يؤخذ من آرباب الزراعة 
وأصحاب البساتين ومة مقتنى المواشي . وهذا القسم يشبه أن ن بکون زكأة شرعية . 
وقسم يؤخذ من أرباب الدكا كين والصنائم» ومن كل ذكر من طائفة الغلجانی يكون 
عمره مس عشرة سنة (ضعربت على كل ذكر من طائفة الغلجائي روبية جزية 
علمهم وإذلالاً هم توخذ منه كل سنة منذ انتقلت السلطنة منهم إلى العبدل قبيلة 
الأمير الحالي) ومن أرباب الجنايات جرية. ومن البضائع الواردة الى البلاد 
الأفغانية باسم «الجمرك» والرسم الذي ی خذ بهذا الاسم لا يتقيد بحدود البلاد. بل 
يؤّخذ فى كل مدينة وقصبة . ولا كان سکان الجبال غالب الأوقات فى حال القرد 
والعصیان. فلا يكن استحصال الأموال منهم إل بالقوة الجبرية وإرسال الكتائب 
من العسكرين . ولتوالي الفتن في البلاد الأفغانية واستمرار عصيان القبائل فلا يكن 
بيان المعدل الحقيق للأموال الأميريةء ويظن أنها لا تزيد عن مليون ونصف من 
الجننهات. ولا تنقص عن مليون وربع . وهذا المبلغ يصرف فى مرتبات العائلة 
السلطانية . واللغة الرسية عند احکومة هي اللغة الفارسية . ومن عادات الأمراء 
الأفغائيين أن بخرجوا يوم عيدي الأضحى والفطر في موكب عظم للصلاة خارج 
البلد . وبعد ادائها تضرب المدافع والبنادق ویتسابق امامهم الفرسان على الخيول 
الجياد . ثم بعد عودهم يجلسون في الديوان وتمد الوائد وترد عليهم الناس أفواجاً 
تلمما بدة . 


خائة الکتاب 
(فى ذکر أحوال البلاد الأفغانية |جمالاً) 
(من حيث الأهوية والابنية والمزارع) 
(والصناعة والتجارة والمعادن) 
إن البلاد الافغانية, لاختلاف أبعادها عن خط الاستواء. ووجود الجيال 
العالية والأودية النخفضة فمهاء تختلف أهويتها حرارة وبرودة على حسب الواقم, 
وتتغير بتغير الفصول والأزمان, ولكنها جيدة للصحة لخلوها من العفونة والفساد . 
وقل ما تقع فيا الأمراض الناشئة عن فساد اطواء كالأمراض الوبائية . وبيوت 
المدن والقرى طبقة واحدة مبنية غالبا باللین, خالية عن الزخرف والزينة إلا مدينة 
کابل. فان جل أبنيتها بالأخشاب والأحجار وقد يوجد في بعضها حدائق وجداول 
وحياض . وشوارعها وأزقتها ضيقة معوجة خلا : شوارع مدينة قندهار فإنها واسعة 
مستقيمة . والجوامع المشيدة الز خر فة التي كانت في تلك البلاد في الأزمنة السالفة 
صارت بسبب توالي هجیات الاعداء ودوام الحاريات خاوية على عروثها إلا 
القليل منها . وأما ما يوجد منها الان فإنها خالية من الإحكام والمتانة. عدية 
الزخارف والزينة, وتحيط بالمدن والقصبات أسوار علا أبر اج على الطراز القدیم 
لا تقاوم المدافع ولا هی سد جات الفرسان . نعم إن إن لكل من مسدينة هرات 
ومدينة كابل مناعة فان الأولى مسورة ة بسور حصن بأترية قنع تأثير أكر المدافع. 
والثانية محاطة بجيال علمها أبراج واستحكامات يمكن بها مدافعة العدو زمناً طويلاً . 


۱۹۰ تتمة البيان في تاريخ الاففان 


وأراضي الأفغان قابلة لأنواع الزروعات تروها أنهر ونببرات, ولکن 
لكثرة الفتن وعدم مهارة الأهالي في فنون الزراعة واحکام احسور وحفر القسع. 
وبناء القناطرء تكون غالب الأراضي معطلة وتذهب الأنهر في الأودية والأراضي 
المرملة بلا انتفاع يعتد به . ومع ذلك فالأهالى يزرعون الم والشعير, والأرز 
والذرة, والدخن والباقلةء والحمص والبتول. والنضروات. وغيرها مما يقوم به 
معيشتهم: ولا پملون زدع قلیل من القطن والتنباك والافیون والحشيشة للتجارة, 
ویسعون بقدر طاقتهم فى غرس الاشجار وتربيتهاء کالکرم واشوخ. والشمس 
والکثري. والتفاح والسفرجل, والرمان والجوزء واللوز والعناب. والفستق 
والتوت وغيرها. وأهالى هرات یربون دود القزء ویزرع فی جلال آباد قصب 
السكر, ویو جد في بعض الجبال الأفغانية كثير من الصنوبر والمصطكى والفستق 
البري والجميز, وكل الفواكه الموجودة في تلك البلاد في غاية الجودة . 

والصنائع في تلك البلاد قليلة جداً. وهي ما ورثوه عن آبائهم من غير اهتام 
بإجادته وإتقانه . فنها نسيج الاقشة الحريرية. وعمل صنف من الكشمير غير 
الملون السمی عندهم «بتو» يالبء الفارسية والفراء «الكرك» من جلود الحمل فى 
مدینةکابل. ومنها عمل الأبسطة اللونة الجيدة في هرات, ومنها الجوخ السمی 
ببرك كا اشرنا إليه سابقا في قبيلة هزاره . ويوجد فى كابل وقندهار معامل صغيرة 
لاصطناع المدافع والبنادق والسیوف . ۱ 

ومعاملات بلاد الأفغان التجارية م تكن غالبا إلا بينها وبين اند وخاری 
وایران, فالصادر منها الى اند هو الصوف والقطن والفواكه والنقل بأنواعه تحمل 
على ظهور الإيلء وإلى إيران البرك والفراء وصنف من التعال وشیلان الكشمير 
امجلوبة إليها من بلاد كشمير و«عنبرسر». ويجلب إليها من بخاري واطند الجوخ 
وأقشة الكتان والقطن والشاي والسكر والزجاج والخزف الصینی والقرطاس 
والفو لاذ والحديد والنحاس والزثبق ودود القز والعقاقير. وغير ذلك . ومن ایران 
الاقشة والأسلحة . ویوجد فمها معادن كثيرة ولكن الأهالى غير قادرين على 


جمال الدین امحسینی ۱۹۱ 


استخراجها والانتفاع مهأء ومنپا معادن الذهب ف قتدهار, ومعدن احدید فى بلاد 
«خست وکرم», ومعدن الیاقوت فى کابل. ٠‏ ومعدن الخد ید والکبریت, والیاقوت. 
واللازورد فى بدخشان, وغبر هذه توجد معادن كثيرة معطلة ة . وهذا ما أردنا بيانه 
في كيفية سلطنة الأفغانيين ووضع بلادهم وطرق تعیشهم وسرد قبائلهم واللّه ولي 
التوفيق . 


أعدان: 


سند هادی خسر و شاهى 





البيان في الانجلیز والافغان 

إن الأمة المؤلفة من أفراد يختلفون في الشارب, وتربطهم روابط الاجتاع 
والجنس. و تلحمهم وحدة اللفة والاصل والوطن, ويطيعون شريعة واحدة لا 
تفرق بين الكبير والصغير, و حجهم سياسة واحدة وحكومة واحدة هذه الامة 
تكون رمزا لسعادة الفرد الواحد, الذي يتألف هو نفسه من عناصر عدة تجمع بینها 
قوة الجذب المشترك, كما يتألف من أعضاء شتی مختلفة الأشكال في بنيتها العامة 
توحد بينها قوة روح محركة واحدة . ۱ 

وسعادة الاثثين (الامة والفرد) تنشا من حركات الجسم ككلء وهي التعبير 
الظاهر عن الروح الكامنة التي تنشط الانسان, وتحركه نحو القاسك والقروي 
والبقظة وامحزم. ونحثه على اكتساب العلوم والعارف, وتوجهه نحو الصنائع 
والاختراح, وتنقذه من الکوارت. وتحميه من محن الدهر ومن تلك المحركات 
الجبرية التى لا تتحكم فبا ارادته أو اختیاره, مثل الحركات البدنية التى تنشط 
بار تفاع الأ وسقوطهاء وتشکل السلسلة التي لا نهاية طاء وهی سلسلة تربط ما 
بقع الیوم بالعلة الابدية . ۱ 

والعجز عن تحقیق السعادة. أو فقدان السعادة بعد تحقيقها, بسبب الأمة أو 
الفرد. یکون نتيجة اهمال ذلك الحرك المتصف بالکنال والتصل بار کات المجمعة 
الق آشرنا (لبهاء أو نتيجة عدم الاهتام بای جزء من هذه الحركات . ولکن اذا 
حدث أن نتج المجز عن تحقيق السعادة _مع ما يقرتب عليه من مضاعفات -من 


۱۹۶ البیان في الاجلیز والافغان 
غیاب أى جزء. فان الانسان لا يكون. عندئذ. مسوولاء لأن الامر یتعدی نطاق 
تحكنه وبحال إرادته . ومن ثمة, فان الذي يخسر السعادة, فى مثل هذه الحالة, لیس 
من القبيح أن يلام أو ينتقد. ولا هو یلك مير عادلا للندم أو تأنيب الضمير . 
ولكن إذا نشأ ذلك العجز من داخل محال إرادته فان الخاسر يستحق الاستنكار 
والتقريع . ويجب أن يبدى أسفه على اهماله لما كان داخل نطاق تصعرفه . 

هذا المعيار الفلسن الذي يشير الى تلك القوانين الفطرية للطبيعة يصلح 
مقياسا لقياس ظروف الامم وأحواطا في السعادة والشقاء. وكذلك يصلح مقياسا 
لكيل الثناء والمديم, أو التقريع والانتقاد. لماضي الأمم وحاضرها ومستقبلها . 
ماضى الانكليز 

وبناء على هذا سوف نستخدم ذلك المعيار فى استعراض تاريخ الشعب 
الانجليزى العظی. الذي يصمم الآن على خوض حرب مع أففانستان, حتی يكن 
أن نكتشف أسباب سعادته(۱) الماضية, ونستطيع أن نحكم على استمراره أو ركوده 
في المستقبل. فنقول : 

لقد بعت الخطيب المشهور شيشيرون خطابا الى أحد الفاتمين (الرومان) 
لانمجلتراء رجاه فيه ألا يرسل أسيرا الى روماء لأن الانجليز جنس آمی غير متعلم, 
لا يعرفون الخلق الهذب, ولا يقبلون على اكتساب المعارف, ولا سما الهندسة 
والموسيق . وقد درج النورمانديون ايضاء حين احتلوا الجزيرة (الاجلیزیة), على 
تكبيل أعناق أهلها بالاغلال, لأنهم أدركوا احطاطهم وتخلفهم . ومع ذلك فقد 
لاحظ هؤلاء الأهالى ما أحرزه جيرائهم من تقدم فى العلوم والمعارف. وما 
استمدوه منها من مزاياء وما تحقق هم نتيجة ذلك -من مرتبة عالية, فتأئروا, 


(۱) استخدم المترجم الانجليزي كلمة «رخاء» 0۳۵۹6110۷ بمعتن «سعادة» الذي يقصده الأغفاني . ولکتتا 
نميل الئ المعنئ الأخير . لأنه تكرر بعد ذلك كما سنری - في كتابات الأففاني في تلك الفترة . ومع ذلك 
فالسعادة عند الأفغاني هی الرخاء أيضا . 


جمال‌الدین الحسينى ۹۷ 
ونشطواء الى حد أن مزاجهم كله أصابه التغیر. واعتراه ظمأ عارم لتحصیل العلوم . 
واتجه هذا الظمأ اول ما اتجه الى الصنائع آساسا؛ ثم تطور فأصبح نشاطا تجاريا, 
سرعان ما اتسعت معاملاتهم بسببه -اتساعا هائلا. وقد ساعدت عل ذلك القوة 
القاهرة للظروفء ما ترتب عليه في النهاية تتويج جهودهم بالنجاح الكامل . 

ولا اشتد ساعدهم. وبلغوا أوجهمء ووقفوا بقوة على أقدامهم. راحوا 
يتأملون في أحوال جبرانهم. الأسبان والبرتغاليين واطولندیین والفرنسیین, الذين 
فتحوا مختلف البلاد والأصقاح, واكتشفوا الجزرء وأسسوا الستعمرات, وأرسلوا 
أيضاً بعثات الى جميع أركان العمورة, وأطلقوا السفن فى احیطات الشاسعة شرقاً 
وغربا . ثم قادهم هذا التأمل الى العزم على التنافس والتباري مع أولئك الجيران . 
ومع ذلك كان عليهم أن یتفلبوا على عقبة كبيرة» وهي قل الرجال . ولعلاج ذلك 
اتخذوا سياسة قوامها «التغرير والتلبیس, ونطب فخ الواربة وشرك الخاتلة»() 
وبهذه السياسة حققوا آهدافهم. وتفوقوا على سائر الأمم الاأخضری, الى حد أن 
المتأمل في جلافة نحوطم, وبرود جپلتهم» قد يتساءل : كيف تاق هم تحقيق النجاح 
بهذه الوسائل الماكرة, والثبات على جاحهم. وحماية وضعهم عن طريقها ؟ 

غير أنهم استغلوا هذه الوسائل کسلاح مهاجمون به الأمم والمالك . وأثبت 
السلاح في ایدهم مضاءه فى اثارة الفان في مختلف الامارات. وتقليب الواحدة على 
الأخر ی» وخلق المنازعات بين الحكام ورعاياهم . 

وعل اساس هذا المبدأ سلکو» حين طمعوا في محطة في البحر الأبيض 
التوسط,(۲ ورغبوا في سلخها من المتلکات العثانية, کی یوسسوا بها مستعمرة . 
كبا آرسلوا الرسل الى الرحوم الشاه عباس شاه ايران, کی يحرضوه على حکومة 
ابلاد. ویغروه على التحالف معهم فى إذلاها . وعلى' هذا النحو نجدهم. حين وضعوا 


(۱) هذا نص عبارة الأففاني في العربية كما ظهر في رده على ما اثارته مقالته من نقاش . 
(۲) يقصد فرص التي استولی عليها الانجليز من السلطان العثماني في ذلك العا ۱۸۷۸ . 


۱۹۸ البیان فى الانجليز و الافغان 


آقدامهم على سواحل اهند. مهد البشرية وینبوع التشریم. يحرضون النوابین 
والراجوات) امنود ضد عاهلهم تیمور» ويغرونهم على القرد عليه والاستقلال 
عنه. ثم أخذوا يعينون هذا على ذاك. ویولبون الاباء على أولادهم. والوزراء على 
الأمراء. حت حققوا غرطهم بتأسیس حکنهم فوق جميع راجوات اهند . 

كذلك كان الاجلیز هم أيضا الذين وخُدوا آوربا بأسرها ضد بونابرت() 
حين بدأوا بخشون على أنفسهم منه. وأدرکوا أنه أنشأ علاقات ودية مع تيبو سلطان 
عاهل مَدْراس . بل إنهم عقدوا معاهدة مع فتح علي شاه, عاهل فارس, تقضي بأن 
يرسل قوات الى خراسان عندما قرر تيمور شاه الاغغانی أن يزحف بجيش الى 
الهند. كذلك سعوا إلى مساعدة شاه شجاع(. السلطان الأفغاني الخلوع. عندما 
سعوا أن الروسی فیکوفیتش(؟) قد جاء الى آفغانستان, كي يدعو لام دوست 
محمد خان لعقد معاهدة مع شاه فارس . وف تلك الناسبة یروا جيشهم الى داخل 
البلاد , تحت قبادة 2 شام ونجحوا فى خلع دوست محمد خان لاه له 
کہا اتصلوا بالفرنسیین کی یعاونوهم في معارکهم مع روسیاء عندما أدركوا أن 
الروس يطمعون في القسطتطينية (الاستانة)ء وهم یعرفون جیدا أن روسيا اذا 
جحت في تحقيق ذلك ادف فسوف بطع طريقهم الى اند عبر أفريقيا عاجلا أو 
آجلا . وقد أغري الفرنسيون على الانضام الهم في حرب القرم(“ء ولكن خسائر 
الاجليز في الرجال والمال لم تصل الى عفر ما خسره الفرنسیون . وکانوا هم أيضاً 


(۱) نؤاب : لقب يطلق على نائب الأمير أو الحاكم . وأصله عربي دخل الأوردية بمعنئ ناب . وراجا : لقب 
يطلق علئ الأمير . 

(1) نابوليوث بونابرت (۱۷۶۹ ۰ ۱۸۲۱) جنوال فرنسا ثم امبراطورها . ويعرف باسم نابوليون الأول . 

(۲) ملك آففاستان الذي تماون مع الانجليز وخحضم لهم . 

(۴) صحة اسمه : فت‌کیفتش؛ وقد أرسلته حکومة القیصر الروسي لبحث تحسین العلاقات بين بلاده 
وأفغانستان . ولکن زیارته هذه تسیبت في التدخل الانجليزي العسكري في أفغانستان عام ۱۸۳۹ . 

(۵) اعلنتها فرنسا وانجلترا علئ روسیا عام ۴ واستمرت نحو عام . 


جال‌الدین الحسينى ۱۹۹ 
الذي أغروا الأمير دوست محمد خان على الاستيلاء على (مدينة) هرات. مفتاح 
الهند. وكان بحكنها وقتذاك أحد أقرباء شاه ایران, وذلك خوفا منهم أن تقد روسيا 
معاهدة مع فارس . 

والخلاصة : إن من يرجع الى تاريخ الماضى يقتنع» لا حالةء بأن الانجلیز لم 
يكفوا قيد شغرة عن اتباع ذات السياسة الشابتة في تحقيق غاياتهم, في الشرق 
والغرب. وفي العالم القديم والحديث . وبالسير على هذا المنوال نجحوا في كل مكان. 
وراحوا يستولون على الامم. ويضمون الأراضيء ويوسعون بذلك نفوذهم. إلى حد 
أن ممتلكاتهم تشكل منطقة تصل الى ما يساوي محيط الكرة الارضية . ولو ألق 
متفر ج نظرة عجلى على جاح هذه الاسترا تيجية, وعلى جماعة المتعلمين والاداريين 
البارزین وعلى عدد هؤلاء القوم ومصادر ثروتهم. لمال الى الشك في أمكان اهتزاز 
أسس مملكة عظيمة کهذه, أو فرار أقل قطعة من الأرض وقعت تحت سيطرتهم . 
ولكن إذا راجع المتأمل حكمهء ودقق قلیلا في الملوضوع, لاكتشف أن السياسة 
الانجليزية تقوم على أساس هَمْنٌء وأن قبضتها ضعيفة, وأن القوة الناشئة منها ها 
ذات الخصائص, بالرغم من أنها تبدو لقصير النظر -ضاربة في أعماق التاريخ . 

ومع ذلك يجب أن نضع فى ذهنناء أن هذا الضعف وغياب القاسك لا ينشآن 
من أي حاجة الی العقلاء والحصفاء بين أولئك القوم . فهم يتحركون من خطأ 
مُستهجن كامن في طبيعتهم, ألا وهو الأنانية التي تعد فيهم من الدرجة الثالثة . 
وذلك لأن حب الذات له ثلاث درجات مختلفة : 

الأول حين يحب الشخص نفسه ويحب الغير أيضاء بغير دافع ا لمصلحةء وهذه 
صفة الانسان الكامل . والاخرئ هي حب الذات وحب الغير, إذا كان في هؤلاء 
الغير منفعة, دون ضرار بهم وهذه صفة الانسان المتوسط الفضائل . والأخيرة هی 
حب الذات وتحقيق المكاسب حتی على حساب الاضرار بالعال كله. وهذه دز 
اشكال تلك الصفة . ومع أن الذي تكون فيه هذه الدرجة الدنیا هر حبه لذاته, فهو 
في الحقيقة عد و لنفسه. لان انانیته تودي به الى مسالك خطرة. وتلحق به كثيرا من 


.6 البيان في الاتجليز و الافغان 
الشرور . وذلك لأن من يتميز بهذا الغرور لا يكف عن الاستخفاف بحقوق الغير, 
ولا يحرص الا على خدمة غاياته . فالغرور يعميه أولا عن الصواب, وبذلك بمنعه 
من القييز بين الشر والخير . وهو . ثانيا ‏ يُفْري مَنْ على شا كلته بمعارضته. لأن 
العقل البشري مفطور على كراهية الذين لا يحترمون حقوقه . ثم هو يؤدى به أخيرا 
الى الطمع فا يملكه الغير, والتخطيط لحرمانهم ما يملكون, فَيَحْدت -بالطبع -العداء 
والفزاع. 

ولا جدال في أن الشعب الاجليزي العظیم مصبوب في هذا القالب . 
أنانية ا لجنس الانجلیزی 

البرهان التالي يقوم على استخدام المنطق, من المعلول الى العلة . ويصلح 
دليلاً لأولئك الذين يبحثون عن العلم . ویجدر بالسائل أن يعتني بملاحظة النتائج 
التى ترتبت على الانانية المفرطة عند الانجليز . 

۱ وسوف ننتقل الان الى بيان بعض هذه النتائج . 

أولا - سنضرب الثال بالأميركيين الذين ثاروا على الانجليز . سم أنهم 
یشترکون محهم ف اللغة والدین. تراهم يظهر ون طم عداوة صريحة, ولا برجون 
شيا أفضل من أن يروا علکتهم في حکم الزوال . ولیس من السهل إدراك مثل هذا 
الشهد الرهیب إلا بارجاعه الى حب الذات الفرط الذي شرحناه, لأننا نرئ أن 
وحدة شعبين في اللغة والعقيدة رباط أقوئ من أي رباط اخر بين البشر . 

ثانيا ‏ منذ نحو عشرين عاما اتحد شعب اطند. سنيين وشيعيين ووشنیین, 
وتأمروا على الاطاحة بالاستعباد الاجلیزی, وكان أهل السنة بقيادة فيروز شاه 
والشيعة بقيادة باجس قدر وأمه البيجوم صاحب. والوثنيون بقيادة نانا راو 
صاحب . وقد ثار هؤلاء على الانجلین وقتلوا وذبحوا الكثيرين منهم. الى حد أن 
حکنهم للبلاد أوشك على السقوط . وما زال الشعور بالعداوة والبغضاء قائًا. وقد 
تحققا بدرجة عالية الى حد أنه لا يوجد هندي لا يصلي من أجل زحف الروس الى 
حدود اطندء ولا ينتظر اقترابهم متلهفاء حتى يتمكنوا من تخليصهم من السيطرة 
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الانجليزية . 

ونمود فنقول أن من الواضح أن هؤلاء القوم, الانجليز, إذا لم یکونوا قد 
وطنوا أتفسهم على الاقراد بالمنافع الي عند الفير, واعطو شم ال أخذ ما 
یس لهم, لما أمكن ظهور مثل هذا التحالف بين شيع تعتنق آراء شديدة التعارض, 
وهی شيع کان يمكن. فی ظروف غير هذه أن تفرح الواحدة بالشرب من دم 
الاخری . 
مقارنة بين الانجليز والأمم الأخرئ 

ما أبعد المسافة بين هذه السياسة وسياسة الروس الذين يعدهم الانجليز 
متخلفين بلا حدود. وجماعة من المتوحشين ولمج ! فحكومة هؤلاء (الروس) لم 
تحتل بلدا اسلامياً واحداء ولا تحكمت ف قبيلة من قبائله, مثل داغستان, أو قازان, 
أو التوقاز, أو القرغز, أو طشقند. أو قوقند. أو سمرقند أو جزخ» أو بني قورفانء أو 
فرقول. أو خيوة؛ أو عرانجي, حيث لم تنجح في اجتذاب حب الناس, ولكنها قامت 
بترقية الکتبرین منهم الى الناصب العاليةء واختارت من بينهم قُواداً وضباطاً 
للجیش . آما في الهند فلا تجد أحداً زق الى مثل هذه الناصب, ولا ال وظائف أقل 
منباء ناهيك عن ضخامة عدد الناس, وتحكم السلطة البريطانية فيم .ومن ثّّة 
فأنت. في البلاد الختلفة التي عددناهاء لا تلق أحداً ساخطاء ولا أحداً شاكر للحكم 
الروسي بل لن تجد فارسيا واحدا یل الى الروس» ويتني عليهم کر من 
الانجليز, مع أن الروس ارتكبوا أعمالاً شريرة في حق الفرس. في الماضي. حين 
استولوا على جانب كبير من آراضیهم» في حين لم برتکب الانجليز شيئاً من ذلك بل 
إن الصحف الانجليزية تقول إن الفرس هم الذين هيّجوا الأفغان عل الانجليز . 

بل ما أبعد الفرق بين سياسة الانجلیز وسياسة الفرنسيين في الجزائر ! فأهل 
ذلك البلد أكثر رضا وسعادة بغير حدود -من أهل اند . وكيف لا يصح ذلك إذا 
تأملنا في اختلاف الطريقة التي يعامّلون بها ؟ لقد دعوا هذا العام (الفرنسيون) 


۳۰1 البيان في الانجليز و الافغان 


مشايخهم الى ا عرض وعند وصوهم قدم هم کبار مسؤلى الدولة ألواتا ببيجة من 
القرفيه, وأجلسوهم جميعاً حسب رتبهم ومکانتهم . وأظهروا هم أيضاً آلوانا آخری 
من الاهتام, فرطبوا قلوبهم . ثم طلبوا منهم بعد ذلك أن برسلوا مثلين هم فى ابمعية 
الوطنية (البرلان)» حتی يساهموا فى تحقیق الزایا الى تحق لجنسهم . 

والحق أن الامة الفرنسية قد کسبت قلوب الشرقيين باعتدالها فى صفة 
الأنانية. وحبها العام للخير والبر . وبذلك يحق للشرقيين أن يحبوها فى المقابل . 
والحق أن تلك الأمة لم تنفك تظهر عواطفها الكرعة في جميع أنحاء الشرق . 

أنظر الى مصعر, التى يتخذها الانجليز طريقا الى اند . هل تجد فسيها أي 
مؤسسة نافعة, وأي آثار تدل على حب الحرية المنزه عن الهوئ من أصل انجليزي؟ 
کلاء مهما كان وجود مثل هذه الدلائل فإنما تشير الى الفرنسيين . وان تجد في مصدر 
مدرسة واحدة للمعارف أو العلوم, منذ عهد المرحوم محمد على باشاء إلاكان 
موسا ومنظمها وناظرها فرنسيا . فتحية إلى الأمة التي تنطق آعاها بمدحهاء 
والتي يشهد العام كله على فضائلها وطهارة ثوبها الذي لم يدنسه تلوث الطمع . 
الانجليز في مؤتّر برلين 

أذكر أيضا سلوك الانجليز في مؤتر برلین()» حيث عرضوا للبيع بعض أقالم 
تركيا . فقد تعهدوا هناك فضلاً عن هذاء بخرق المعاهدات, ولا سما ما بخص منها 
امل الشرق, الذين كانوا ‏ وقتذاك على قناعة كاملة بغدرهم . وكانوا حقا من 
الاقتناع بذلك. الى حد أن لو جاء‌هم الآن صوت من السماء معلناً صدق وعودهم, 
وتسکهم بکلمتهم لما صدقوه ولا آطاعوه . غير أن هذا هو اسلوب الانجليز الذي لا 
يتبدل . فهم حين يريدون نوال شیء, أو يفكرون في ضرر, يسعون الى تحقيقه عن 


(۱) معرض باريس الدولي . 
)0 انعقد في ذلك العام» ۱۸۷۸ ونتج عنه تسوية مشكلة البلقان وضم قيرص الى بريطانيا . وقد دعا إليه 
بسمارك بهدف علاح مشكلة الحرب والتمرد فى الدولة العثمانية . 
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طریق العاهدات, وهی جرد آدوات التفریر والتدلیس. ولا یرددون في نقضها في 
سبيل خدمة مصالحهم . وهذا ما فعلوه في اند . ولا سما مع سلطان لكمْنوء الذي 
قبضوا عليه ونقلوه الى کلکتا . 

إن السياسة الضعيفة تنشأ من العقل امضطرب. وتنبت من الشره والطمم. 
اللذين ینیعان بدورهما من تلك الصفة المستهجنة. ألا وهی الافراط في الأنانية . 
وقد اثارت هذه الصفة اعداء الانجليز علیهم» و جعلت اصدقاء‌هم بشعرون محو هم 
بالاشعنزاز . فهم -على سبیل الثال - رفضوا مذكرة آندراسی(), وبذلك أسخطوا 
عليهم الفساویین الذین وضعوا تلك الذکرة بكل ما لدیهم من إخلاص. ثم تمت 
الموافقة عليها ‏ بخط أندراسي من الأباطرة الثلائة . كما أنهسم أي الانجلیز - 
رفضوا مذكرة بسمارك7', وهو السياسي الذي يجب على من يرفض رأيه أن يعد 
نفسه لرأي أشد وطأة بذات العنی . وبذلك أحنقوه عليهم. ومعه جميع أحزاب 
المانيا. بل انبم أثاروا على أنفسهم كراهية جميع الوطنيين العتانیین, عندما منعوا 
جنودهم فى لامیح(۳) من تنفيذ الأوامر التى تلقوهاء وأغروا أمير تلك البلاد على 
التتکر للسلطان . وكذلك الحال حين حرضوا العقانیین على رفض المذكرتين, ثم 
انضموا بعد ذلك الى الدول الأوربية الكبرئ الأخرئ عند قبوها لمذكرة الآستانة . 

وقد حدث هذا نفسه عندما أوحوا العغانیین بأنهم سیعینونهم على أعدائهم 
اذا هم قاتلواء ولكنهم تركوهم ‏ وهم في أشد الحاجة الهم -بعد أن قادوهم الى 
الحرب التى يعرف الجميع نتائجها . وكذلك حين عارضوا معاهدة سان ستيفانو|(؟) , 
وجاهدوا في سبيل انعقاد موقر برلین, بالرغم ما عبرت عنه جميع الصحف حين 
فضلت المعاهدة السابقة للعهانيين على ال موقر من حيث المزايا . ويمكن أن تضيف الى 
(۱) وزير خارحية اللمسا . 
(۲) مستشار آلمانیا (بروسیا فى ذلك الوقت) ومهندس امبراطوريتها ( ۱۸۱۵ - ۱۸۹۸). 
(6) أثناء الحرب بين تركيا والصرب عام ۰۱۸۷۶ 
(۴) عقدها الروس المنتصرون » عام ۱۸۷۸ ؛ مع تركيا بعد هزيمتها في حربها معهم. 


۳۴ البيان في الاجلیز و الافغان 
هذا كله أنهم أي الانجليز أيضا -کانوا السبب في مذبحة السلمین في البوسنة 
واطر سك . 

لقد اكتسبوأء علاوة علی.هدا. كراهية مرّة من جانب روسیا الي سوف تثار 
لنفسها في القریب العاجل, وذلك باصرارهم على دخول سفنهم البوسفور, 
وحشدهم القوات ف مالطه, وحاولتهم تجاهل معاهدة سان ستيفانو, واعلانهم عن 
نيتهم للاستیلاء على ممرّي بولان وخیبر, واقتراحهم مَدّ سلطتهم على جزيرة رام 
هُرْمُن التي تعد آقرب طریق الى ساجستان على حدود قندهار . وقد اثاروا اشعمزاز 
اليونانيين أيضاً بمجزهم عن حفظ وعودهم هم . 

آما بالنسبة للفرنسیین فقد زال کل آثر للصداقة من جانبهم نحو الانجليز : 
أولاً. لان هو لا ء حر ضوهم عل الدخول ف حشر لبا م بروسياء وغرروا پم حبن 
كان واجبهم أن پژیدوهم . وثائياء لأنهم -الانجلیز - تخلوا عن التوسط بينهم حتى 
تسببوا في تضحيات جسيمة للفرنسيين كان يمكن توفيرها لو أنهم وقفوا بجانهم. أو 
تفاوضوا طيقا للمعاهدة . وثالثاء لأنهم زعموا سيادتهم على قيرص التى تعد ذات 
مركز مهم. كبوابة الى سوريا و آسیا الصغرئ ومصير. كما هو معروف عامة . ومن 
الغريب أن نقول أنهم استولوا على قبرص بحجة الدفاع عن الاراضی العمانية في 
آسیا الصغرئ . ولكن ألم يكونوا هم ألذين تعهدوا من قبل» مع الدول الكبرئ 
الأخرئء عل سلامة الامبراطورية العهانية ؟ لماذا إذن تراجعوا أثناء ارب 
الأخيرة7' ؟ هل فسدت تلك العاهدة الأولى حتی احتاج الأمر الى تدعيمها 
معاهدة أخرئ ؟ ولماذا حددوا مسؤوليتهم هذه الرة بحدود آسيا الصغرئ ؟ ألم يكن 
ذلك لأنهم تنبأوا باهتزاز ظلهم فوق اهند. فأسرعوا لضمان بديل فى أرض قريبة من 
بريطانيا ؟ إن الاراضي العهانية في أوربا منوعة علمهم. بل إنهم غير مؤهلين لمناقشة 
وضعهاء ومن ثمة حولوا أبصارهم 2 الاقالم الشرقية, و تعهدوا بالدفاع عنها . 


(۱) يقصد : الحرب بين تركيا وروسيا عام ۱۸۷۷ . 


حما لالد ين الحسيى ۳۰۵ 

وعلاوة على هذا کله, بدأوا ممارسة سياستهم تهم اهندية في تركيا »كما جاء في 
تصيريم منشور لقائد اجليزي . ولكن حين رأوا أن فرنسا وإبطاليا تراقبان 
تحركاتهم شرعوا في إثارة الخلاف بينهياء حستی يبعدوا أنظارها عنهم. وبظل 
الساحل طم وحدهم . ثم وهبوا تونس لفرنساء کا جاء في الأنباء. ولكن الفرنسيين 
من الذكاء بحيث لا تنطلى علمهم الخدعة, ومن الحرص بحيث لا یو خذوا علا غهة 
كبا أنهم _الانجليز ‏ أشعلوا غضب الابطالیین, أحفاد الرومان, الذين كانت 
بريطانيا أشد ما يبغضون من توابعهم. بسبب احتلاطم قبرص التي كانت من قبل 
إحدئ عتلکات الرومان, ولا تزال آثارهم باقية فيهاء وكذلك بسبب تحركاتهم 
الأخيرة فى مصر . 
نصيحة إلى الانجليز 

والان, فهذه الأمور التی صنفناها أمامكم تشكل عللاًكثيرة. مباشرة وغير 
مباشرة. تدل على سقوط السعادة, وهی بعض مار الأنانية الفاضحة . 

لا جدال في أن هذه الصفة تحکنها الارادة. ومن ثم فان من تكون فيه الأنانية 
فيستخدمها في إيذاء الغير, إا يكون سلوكه باعثاً على الاستهجان وموجبا للندم . 
ولذلك يجدر بحکناء الشعب الانجليزي العظم أن یتدارسوا الأمر فا بینهم» وأن 
يرجعوا فوراً عن طريق الافراط الى طريق الاعتدال, وأن يخلصوا أنفسهم بعد ذلك 
من فكرة أنهم لا يخطئون في أفكارهم؛ وأن يكفوا عن خداع أنفسهم حول مبلغ 
متلكاتهم الشاسعة, واستمرارها المطول تحت مظلة نفوذهم . 

واأسفاه ! سوف مضي وقت طويل قبل أن يصحح هؤلاء القوم سلوکهم. إلا 
اذا شاء الله غير ذلك . ففي اعتقادنا أن حمهم لذاتهم. وشرههم» وطمعهم: في زيادة 
مطردة . 

هل يمكن لأحد. حقاء أن يعجز عن ملاحظة هذا المع عند الانجليز في 
اصرارهم على الاستيلاء على الممرات الواقعة على حدود الامارة الأفغانية, وف 
تجهيزاتهم القتالية لغزوهاء بحجة أنها توشك على الدخول في حلف مع روسياء 


۳۰۶ البیان فى الاتجليز و الاتغان 


حاولین في الوقت ذاته -إخفاء دهائهم وحیلهم التي لا تخ على آحد. مدعين آنهم 
جبورون, بالرغم من ارادتهم» حتی يتفادوا العدالة والفزاهة ؟ غير آنهم إنقادوا الى 
هذه السبیل, بغض النظر عن عواقهاء بفعل غرورهم وسياستهم التي لا تحيد . 
وسوف فیط اللثام الآن عن ضعف حجتهم هذه, ونوضح بعض القضايا الممكنة 
لاغراضهم الراهنة. حتی نیز بين ا حق والباطل, والعادل والظام . 
أحداث الاضی الاٌفغانی 

منذ نحو اثنين وعشرین عاما جمع ناصر الدين شاه جيشاء وزحف به الى 
هرا فاستولى علیها . وأبدت الحكومة الاجليزية قلقها إزاء ما حدث. وخشیت 
على سلامة وضعها في اند . وقد ترتب على ذلك أنها آرسلت أسطولا الى الخليج 
الفارسي. وأعلنت الحرب على فارس, واحتلت جملة نقاط من أراضها على 
الساحل . وبعد نحو عام تم الصلح بين البلدین. وکان من بين شروطه أن یکون 
حاکم هراة أفغانياء وأن تکون حامیتها من الافغان, بالرغم من أن الاتفاق تم على 
أن يظل ضرب العملة باسم الشاه, وأن يستمر ذکر إسمه فى الصلاة بالسجد . و تنفیذا 
هذا الاتفاق عين السلطان محمد خان, صهر أمير أفغانستان وابن عمه حاکا على 
ذلك الاقلے . ومع ذلك م يقض هذا على مخاوف الحكومة الانجليزية, ولا هدّأها. 
فكانت خطوتها التالية أن تحرض دوست محمد خان عل الاستيلاء على هراةء بعد 
أن وعدته في حالة نجاحه بان يتلق منهاء هو وخافاژه من ذات الأسرة, إعانة 
شهرية قدرها مثة ألف روبية . ثم جند الأمير جيشاً وبعد قتال مطول توفاه الله 
ولكن الاقليم لم يتم الاستيلاء عليه إلا بعد وفاته, واستمرت الحكومة الانجليزية في 
ارسال الاعانة المذكورة, بانتظام. كل شهر . وتلا ذلك أن وقع النزاع بين أبناء 
الأمير الذين على قيد الحياة : محمد أفضل خان, ومحمد أعظم خان وشير علي خان 
ولي العهد. وتطور الفزاع فى النهاية الى فتنة . وعند ذاك أوقف الانجليز المبلغ 


مال الد ین الحسينى ۳۷ 
اموعود. 
الماحثات الأخيرة مع الأمير 

ومع ذلك. حين استقرت سلطة محمد أعظم خان تاماء أحس الانجلیز ميل 
من جانبه نحو روسیاء فد خلوا ف مراسلات مع هر على خأن» ووعدوه بتجديد 
المنحة إليه إذا هو نجح في الوصول الى الحكم» والتزم التوقف عن اتباع سياسة أخيه. 
وعندما تجح» ونشر سلطته فى جميع أنحاء آفغانستان, دعوه الى أمبالاء ورتبوا له 
استقبالا حافلاء ودفعوا له ما وعدوه به. ثم استمروا في الوفاء بالتزامهم الذی 
فرضوه على أنفسهم, حتی أصابتهم -مرة أخرئ -نوبة من الشره والطعع, بسبب 
جدد خوفهم وخشيتهم أقتراب الروس من حدودهم وهو خوف يرجع إلى وعمهم 
بضالة ما في ایدیهم من حب اهنود. الذين يضمرون هم الكراهية الدفينة نتيجة ما 
استحلوه لأنفسهم _بغير وجه حق -من آمورهم . ۱ 

ولا کانوا مجهلون الدواء الصحيم هذا الداء» ألا وهو بذل الجهود ال ضنية 
لضمان الود عند الناسء فقد قرروا الاستیلاء على مر خیبر. وكذلك عر بولان» عند 
تخوم بل و جستان, وهي قطر كان تحت ماية أفغانستان منذ عهد أحمد شاه بل وغير 
هذين من رات على حدودهم؛ كي يرضوا نزعتهم الى الطمع. متخيلين ‏ دون 
جدوى -أنهم بد لك یداوون داءهم العضالء ومهدئون جميع مخاوفهم . 

وحتی عند ذاك. حين تخيلوا خطأ أنهم يعملون تحت راية الحق واقنعوا 
أنفسهم بأنهم لا ينوون أن ينحرفوا قيد خطوة عن طريق ألحق. إذا بهم مرة أخرئ 
يعودون الى الحيلة والخديعة. فخاطبوا الأمير, بعد توقف المنحة. ما معناه : «لسئا 
مقتنعین با تبديه نحونا من ود واهتام» وحتی إذا أكدت هذا لنا فلسئا نثق فى 
مقدرتك على الدفاع عن بلدك ضد الغزاة . فإذا رغبت -بتاء على هذا في استمرار 
العلاقات الودية التي بيننا وببنك, وزيادة الاعانة, فلابد أن تُسلّم الممرات لنا» [هل 
هذه رواية افغانية لا قامت به بعثة السير لويس بیلی ۸.004۷ والهدف من إحلال 


۲۰۸ البيان فى الاتجليز و الافغان 


الحدود «العلمية» محل «الحدود العشوائية»(١)‏ 

وكبا كان المتوقع, لم يلق هذا الاقتراح استحسانا عند الأمير. فنشأت - 
بسيب ذلك حالة من البرود بينه وبين الحكومة الانجليزية . وفى ذلك الوقت حدث 
أن وصلت الى أفغانستان بعتة روسية تحمل الجاملات المعتادة بين الملوك واستقيلت 
بالحفاوة المعتادة . ولكن هذه المحادثة ضخمت مخاوف الحكومة الاجلمز ية, 
فاستغلتها في شن حرب على الأمير . وأرسلت الى الامارة رسول!۱) يحرسه ألف 
فارس ويصحبه مئة ضابط ومهندس, وذلك بعد أن أصبح من المعلوم أن الأمير لا 
يسره استقبال بعثة كهده . وقد ساهمت جملة اعتبارات مهمة في توجيه سولكه إزاء 
هذا الموضوع . فقد فكر في الطابع غير العادي الذى اتخذته البعثة. عل خلاف 
المعتاد من البعثات بين الدول. حيث لا تزيد على عشرة أشخاص أو نحو ذلك. 
واضطر الى منع مرورها ببلده» خشية أن تبدو مسيئة في نظر أهله . وحتی خمد فتنة 
أوشكت على الاشتعال بسبب ذلك . 

وا نخذت الحكومة الامجلم بة _كعادتها وبناء على تصميمها السابق -رفضص 
الأمير ذريعة لانكار المعاهدة. وقطع العلاقات الودية, وشن ن الحرب» وحشد جیش 
على حدود افغانستان . وق تلك الأثناء شرعت الصحف الاجليزية في جدید 
الا ممر بالطر د المهين من أراضيه . 

كانت هذه حيلة الانجليز عندما قروا غزو أفغانستان . ونحن نهيب بجمیع 
جي العدالةء وجميع رجال السياسة. وسائر صحف أورباء أن تعلن ما إذا كان الأمير 
مضطرا لاستقباله مغل هذه البعثة مقابل خطر اشتعال فتنة في إمارته, وما إذا كان م2 


(۱) ما بين القوسين للمترجم الانجليزي . وتعبیر «الحدود العلمیة» ۲0۲۱]6155018716 من وضع 
دزراٹیلی (لورد بیکونسفیلد) رئيس الوزراء في ذلك الوقت . وکان يعني به توسیم حدود الأملاك الهندية الئ ما 
وراء مفازة يبر حتى مدينة كابول» اذا اقتضت الضرورة . آنظر النحلة ۱۵ دیسمبر» ۱۸۷۸ء ص 198 . 

(۲) كان الرسول أو السفیر هو حوژیف تشیمبرلین (۱۸۳۶ - ۱۹۱۴) السياسي الذى تحول من الاحرار ال 
المحافظین» وأبو نیفیل رئيس الوزراء من ۱۹۳۷ إل 2,۹۰ 


مال‌الدین احسینی ۳۰۹ 
قانون أو عرف سياسي يجيره على التخلى عن جزء من أراضيه . 
النتائج المحتملة للحرب 

يمكن استنباط النتائج المحتملة لخطة الانجليز الراهنة من جملة اعتبارات : 

أولا - يعلم كل من له علم بأخلاق البشر وسجاياهم أن الأفغان جنس 
قوي. شجاع» حازم. غيور على شرفه, متحمس في عقیدته. عازم على عدم 
الخضوع لحكم أجنبي طالما أن يديه قادرتان على حمل السيف . ومن الصعب إدراك 
أن الانجليز يمكن أن ينسوا المذاق الم للنصال الأفغانية, في وقت كانوا هم فيه 
مسلحين بأكمل البنادق والمسدسات, ولم يكن عند الافغان أسلحة نارية علا 
الاطلاق . وكيف يمكن أن ينسوا ذلك حقاء والجبال التي حملت الشهادة على النزاع 
سبحت في دم مواطنیهم. وعجّت وديانها بعظامهم وجماجمهم ؟ ماذا يدعوهم مرة 
اخری الى ذلك البلد الذي مروا فيه بتلك التجربة الشنيعة ؟ : تقول الصحف 
الا لير بة : «لکی نودب الأمير ونعاقبه». ولكنها تقول ذلك متناسية - فها يبدو - 

حقيقة أنه يملك ما يصل الى ۰ ألقا من الجنود لنظمین جيداء انجهزين تجهيزا كاملا 
پالاسلحة النارية, فضلاً عن ٠‏ فا آخرين يوجد بيهم -كما أبلغني شخص 
مو وق به وصل مو خر من هناك -ضابط ومهندسون روس . 

صدقونى أن الانجليز وضعوا أنفسهم في موضع حرج. وهم مندفعون بغير 
تفكير الى دوامة من التاعب, يصعب عليهم الخروج منها . 

ثأنيا -ينساق الانجليز الى الحرب دون أن يتأكدوا من أنهم لن يضطروا الى 
القراجع بجيش منقوص . فا أفدح العواقب إذا حدث ذلك ! سوف تشتعل نار 
الئورة في اطند, مثلما حدث حين اقترب جيش الشاه من هراة. لا سما إذا أعلنها 
شيخ ابحبال, أخوند السواطی(۱» حرباً دينية, ودعا الناس الى الجهاد . 

ثالثا ‏ بعد المنافسة التي قامت بين الانجلیز والروس على صداقة الأمير, 


(۱) اسم الزعيم الأفغانستاني الدینی» نسبة الى بلدة سواط . 


۳۷۹۰ البیان فى الانجليز و الافغان 


ليس من غير الحتمل أن تنتهز روسیا الفرصة, عند انفجار المعارك, فتعقد حلفا سيا 
مع الأمير. وتدخل معه في معاهدة سرية, هجومية ودفاعية. يكون شاه ابران أيضآً 
طرفاً فيهاء وتقضي بأن یساعد كل طرف الآخر على استتصال حکم الانجليز في 
الهند. واقتسام أراضبها فما بينهم . وربا خدعتهم (الانجليز) التصريحات الرحمية 
للر وس, ۱ لی قرروا فا مراراً وتكراراً أنهم لن يمدوا سلطانهم إلى أوركانم وخيفاء 
وأنهم لن یقیموا تحصینات فی خوارزم؛ في حين أنهم -کبا ظهر فا بعد -ک‌انوا 
یفعلون العکس اما . و علاوة على ذلك, ؛ فن الحتمل جدا أن یکون الأمير قد حقق 
تفاهماً مع أولئك الاب والراجوات اهنود الذين لا حرصو ن الا على اتتظار فرصة 
تمكنهم من قتال الانجلیز, ومسح عار العصيان الأخير هناك, عندما دنست 
معابد هم وذبح زعاؤهم ورؤساؤهم الروحیون, وعندما قتل الانجليز ‏ برغم 
ادعائهم العدالة -ستین شخصاء شكاً منهم في أن یکون کل من هؤلاء ناناراو 
صاحب. وحين حولوا القصر الملكي فی دشي الى اسطبل داشيتهم. ومخزنا لمهماتهم 
وأدواتهم الحربية. مثلم فعلوا أيضاً مع الكلية الشپورة التي كانت مخصصة للشعراء 
الدينيين في لکنو . 

رابعا -ليس من غير احتمل. فوق هذا كلهء أن يقوم الافغان -بدافع من 
الكراهية والحقد الخالصين _بتسلم بلادهم للروس. إذا اضطروا الى ذلك وعندئذ 
يجد الا نجليز أمامهم شيطانا لا حليفا . 

خامسا _إذا افترضنا أن ينجح الانجليز فى دخول افغانستان أفلا بعبر 
الروس جبال الاوکسوس, ويحتلون بخ بحجة أنها من أقالير بخاری, وأن اهلها من 
الأوزبك؛ وأن الافغان ضموها الى بلادهم دون حق, وبذلك يجبروتهم على 
تسليمها ؟ وعندئذ سوف تسقط المينا في أيدي الروس, ويحولونها الى معسكر 
لجندهم الاحتیاطی يرسلون منه قواتهم الى هراة وقندهار -لانه لا يوجد أي 
عقبات طبيعية في ذلك الطريق ‏ ثم يرسلون قوات من فرسان القوزاق للاستيلاء 
على رات هندکوش, ويسيطرون على بامييان التي تعد مقتاح كابول . 


جال‌الدین امسییبی ۳ 

سادسا -إذا تجح الانجليز فى الاستیلاء على أفغانستانء فانهم إِمّا أن یظلوا 
بها أو يضموها الى أراضيهم, وق الحالتين سوف یشارکون الروس في الحدود. ومن 
ممة يعرضون أنفسهم الى نزاعات وأخطار لا نهاية ها . ومن الناحية الأخری. اذا 
انسحبوا من البلاد بعد إخضاع الأمير. وطيّه تحت جناحهم. فان أي حرب تعلن 
عليه ستكون حربا علبهم . ولکن, إذا هم قنعوا ياحتلال المرات, تاركين الامارة 
وشأنهاءفسوف يكونون في هذه الحالة قد نجحوا ف تحويل الأفغان -الشعب 
احارب, الذي لا يساوم على كراهيته. الصمم عل القصاص والثار ال أداة 
جاهزة في أيدي روسیا لاستخدامها كيف شاءعت ومن ثمة تکون النستيجة ازاء 
الانجليز أسواً وآفدح ما لاقوا من قبل . 

ولکن إذا اعقرض معترض هنا بان الاجلیز سيحمون أراضيهم باحتلال 
المرات المؤدية الى اند. وبعدها لا یقعون في خوف من الروس أو الأفغان, فاننا 
نميب أو لا : إن الاستیلاء على المرات لن ينع القبائل الأفغانية التي تقطن الجبال 
الطلة على اند من الاغارة المستمرة على الأراضى البريطانية . وجيب ثانياً : إذا 
رغب الروس, في ظل الظروف التي فرضناهاء أن يعلنوا المحرب على الانجلیز, 
فسوف يتحالفون مع الأفغان, ویتجمعون فى قندهار, ويزحفون من هناك الى 
فوشاخ ثم قلعة ناصر دون أن يواجهوا أي اعتراض من شعب بو لان» ومن هناك 
يتحركون نحو السند . أو قد يتخذون طريق جونداواء أو طريق ساجستان, 
المؤديتين الى قلعة ناصرء حيث لا توجد أي عقبات . وهنا لا فلك إلا أن نتساءل : 
ما الذي دفع الانجليز الى التفكير فى احتلال جزيرة رام هرمز بغية جعلها حطة 
ومخزنا لقواتهم ومهماتهم الحربية» ومنها يزحفون عند الاحتیاج - بجیش يسد 
الطريق المؤدية الى الطريقين اللتين ذکرناهما نحو جونداوا وساجستان ؟ إن هذا 
التحرك يبحمل عداء صعربحا نحو الشاه ويدفعه الى التحالف مع روسيا . وفوق هذا 
وذاك فانه قد لا يفيدهم, لأنه لیس من الرجح فى حالة غياب العوائق الطبيعية - 
ان يقدروا على مواجهة الروس والأفغان بجتمعين . بل يجب أن نضع فى أذهاننا نهم 


۳۲ البیان في الانجليز و الافغان 


اذا استولوا على المرات, فلابد أن بدعوها تحت حراسة الجنود اهندوس, الذین 
تنکر للولاء منهم مئة ألف جندی, نتيجة سوء العاملة من الانجليز زمن العصیان 
الذي سبقت الاشارة اليه. وأداروا في وجوههم (وجوه الانجلیز) الأسلحة التي 
زودوهم بها حاربة اعدائهم 

سابعا - سوف يحرم الانجلیز آنفسهم. باعلانهم الحرب على آفغانستان» من 
كل أمل فى صداقتهم من جانب الحكومة العغانية ورعاياها السلمین . اذ كيف 
یتوقعون, في مثل هذه امحال, أن ير تبطوا بالصداقة مع السلطان العغانيء الذي يبايعه 
المسلمون بلقب الخليفة, وهو مركز دين لا يستطيع صاحبه أن يداوم على عقد 
علاقات ودية مع أولئك الذين يشنون حربا على إمارة مسلمة, أكثر ولاء للاسلام 
من سواها ؟ إن السلطان الآن یسمی الى الحصول عل تأبيد المسلمين عامة, ولكنه 
سوف بفشل فى ذلك لا یال اذا هو امتنع عن الو فاء بواجیات مر کزه. وف 
يستطيع الانجلیز أن يجازفوا بالاعتاد على إخلاص رعایا السلطان المسلمين, بعد 
المسلمين ؟ إنه لمن الغرابة أن الشعب الانجليزي بصم _بالرغم من كل سلوكه هذا - 
على أن بعد نفسه مکلفا بحباية المسلمين والدفاع عنهم» فى حين أن المسلمين قاسوا 
لین على أيديهم. كبا لم يقاسوه من قبل ومن بعد عل" أيدي الآخرين . فهم. 
منتجاتهاء التي بصل سكانها الى أكثر من مثتی ملیون, منهم ۵۰ مليونا مسلمون . 
وهم الذين تاقوا -فضلا عن ذلك_الى الاستیلاء على أقالمها الباقية, الى حد آنهم 
مقصات العدل والنزاهة الفرنسية بتقلیم هذه امخالب. وحجب مخططاتها . 

أجل, إنهم یقومون بحماية السلمین, ولکن كا يحمى القصّاب لا من 
الذئاب» حتى يذبح هو الحمل ويسلخه . ومن الغرابة أن ينسى المسلمون هذا کله, 
ويظنوا أن الروس أفظع أعدائهم. فى حين أن هؤلاء لو غزوا بلاد المسلمين مئة سنة 


۳۳۳ 


لعجزوا عن أن یستحلوا لأنفسهم هذه الغنائم التى استحلها الانجليز . 

إن ما سطرناه حتى الآن لم ينبع من تعصب ولا من حقد. ولكنه بیان لا 
زخرف فيه, وشرح لحقيقة حال القضية . وفي نيتنا أن تُنْبع هذه المقالة بأخری نشرح 
فبا شخصية الأفغان: وعاداتهم, وأسلوب معيشتهم, وشكل حکومتهم» حسب ما 
بفتضيه كل من هذه الموضوعات . 


رد على رد 
رد الافغانی على رد النحلة وصاحها . وهذا نصه 
رأينا فى جريدة النحلة فصلا لحسضرة محررها الفاضل (القس لويس 
صابوجي) حجة الشرقيين على الغرییین. وبرهانهم علهم. خصوصا على المتصلفين 
من الانكليز الذين طالما رموا الشرقيين بالتبربر والتوحش معنونا بعنوان (مصر 
والانكليز وأفغان) ذكر به أنه اطلع على مقالتنا الدرجه في بعض أعداد «مصر» 
السابقة المتعلقة بالانكليز والأفغان . وأمعن فيها النظر فحكم بأن الافراط فى حب 
الوطن قد قادنا للتساهل مع اليراع والغلو في مواضع منها مستدلاً بأن بعض ما 
ذكرناه فی شان امة الانكليز غير منطبق على الوقائع التاريخية . ثم ذكر إنه بعد ما 
رفع فحواها لوزارة الخارجية ترجمها حضرة الفاضل القس (جرجس باجر الفقيه) 
حرفا حرف . وبعد ما نشرت في جورنال (فورتنیتلی) واطلع رجال الانكليز على 
مضامينها اضطربوا وهاجوا وماجواء وان كتابهم لابد ان بشمروا عن ساعد الجد 
للرد على ما ذكِرَ في تلك المقالة . 
وقد رأيت من الواجب أن أعلن لحضيرة القس الفاضل الحرر أننى لا أحسب 
أن حب الوطن بل ولا حب الذات يعدل بي عن سان احق, ويحول بيني وبين حقيقة 
الواقم. وأن ن الامور التي بَيّنتها في أحوال الانكليز نا هي بنسبة الواحد إلى الألف 
من أعمالهم ‏ ولي على ذلك براهين واضحة وحجج بينة أقيمها عند الاقتضاء . ومع 
ذلك لا أنكر على حضيرته أنه عند التطبيق قد رأى مخالفة بين بعض مضامينها وبين 


حمالالد ین الحسینی 1۵ 
ما أَنْبَأْ عنه بعض التوارج» ولكن غير خاف على ذکائه أن تلك التواريخ من رانا 
أيدي حب الذات الانکلعزی بأقلام الْعُجْب ومداد الغرورء فلا جوم أنها لا تحكي 
احق, ولا تنبيء عن الواقع . وکیف تطيب نفوسهم بکشف حقيقة اعباهم, وقد 
علموا أن السعادة فى التغریر والتلبیس, ونطب قح المواربة وشرك الخاتلة . 

وان أقدع واجب الشکر لحضيرة القس الفقیه. حيث عن بترجمتها لتعلم 
الأمة الانكليزية أن آحواها غير خافية على الأمم الشرقية . وأما ما ذکره من 
هیجانهم لدئ الاطلاع عليها فقد كنا نتحققه شا أن ذلك شأن المريب إذا أحس 
شعور غيره با سینطوی عليه . وأما ما سيقيمه كتّابهم من القومهات والمغالطات, فلا 
نراها إلا حبال السحرة وسيبتلعها عص الحق وبرهان الصدق بمقالاتٍ بل برسائل 
تنشر لكشف حقيقة سيرهم وتبين واقع أمرهم . 


مال‌الدین 


آبادیان ۴۰ 
أباقاخان ۷۸ 
أتسز ۷۳ 

آثار عجم ۷ ۳۰ 


آذرت‌ایجان ۷۲ YA‏ ۳-۸۲ خخ كي 


٩۵ ۲۱‏ 
آذرمیدخت ۵۳ 
آذر هوشنگیان ۴۰ 
آذریان ۴۰ 
اریاس ۴۳ 
آزادخان افغان ٩۱‏ 
آغامحمدخان قاجار ٩۴۹۳ ۸٩۱‏ 
آق قرینلو > تراکمه 
آل‌بویه ۵ع ۶۷ 
آل‌زیار ۶۵ ۶۷ 


الف 
ابراهيمين وليد بات 


(تاريخ اجمالى ايران) 


٩۰ ابراهیم‌خان‎ 

ایو الیش ۴۰ 

ابو الفتح‌خان ٩۳‏ 

ابو الهدی ۳۵ 

ابوبكر ۵۴ 

ابوبکرین سعد ۷۶ 
ابوزرجمهر ۵۲ 

ابو سعید بهادرخان ۷٩‏ 
ابو کالتجار ۶۸ 

ابيورد ۸۸ 

اتانک /اتایکان ۷۵ 
احمدین اسمعیل ۶۳ 
احمدین محمد ۶٩‏ 
ادیپ صایر ۷۲ 
ارپاخان ۷۹ 

ارتیان ‏ اردوآن 

fA 5 

أردشير بایکان ۵۰.۴٩‏ 
اردشیر ثالث ۴۵ 


۳۸ 


اردشیر ثانى ۴۵ 

اردشیر درازدست ‏ بهمن 

اردشیر دویم ۵۱ 

اردشیر سیم ۵۲ 

اردوان ۴۹-۴۸ 

اردوان کبیر ۴۸ 

ارزاس ے اردشیر ثانی 

ارزاس ے اشک 

ارزاس ے تيرداد 

ارسطو ۳۱ 

ارسلان ۷۰ 

ارسلان ثانی ۷۲ 

ارغون‌خان ۷۸ 

ارمنستان ۵۲ 

۸٩ ۸۳ ازیکان‎ 

اسیند ۴۴ 

استخر 4۵۰ ۶۸ 

استیاژ ۴۰ 

اس دآباد ۱۸ 

اسدابادى. سيد جما الدين ۰۱۰-۷ 
۰۱۸-۷ ۳۶۳۳ 

اسکندر ۴۶۔۴۷ 

اسکندربه ۸۱۰ ۴۶ 

۷۸ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۱٩ اسلامبول‎ 

اسماعیلیه ۸/۴ ۷۸ 

اسمعیل ۶۳ 

اسمعیل (پسر ناصرالدین سبکتکین) ۶۹ 

اشرف ۸۸-۸۶ 

اشک ۴۷ ۴۸۰ 

اشکانیان ۰۴۷-۴۶ ۵۰ 


تاريخ اجمالی ایران 


A ۵۷-۸۳ «¥۶ ۶۵ ۱۹-۱۸ اصفهان‎ 
۹۵ 

٩۸ الى‎ «AY ۰۴۶ ۰۱۸ ٩-۸ افغانستان‎ 

اکباتان ۴۳ 

اکتای قاآن ۷۸ 

اکشداد ۴۹ 

اکوس » اردشیر ثالث 

الا عمال المجهولة ۱۰ 

الب ارسلان ۷۱ 

الجایتو ۷۸ 

العَلّم العثمانی ۸ 

A۲ الغبیک‎ 

القادر بالله ۶۹ 

النحله (روزنامه) ۱۰ 

امیرتیمور ۸۱-۸۰ 

امیرحسن بيك ۸۲ 

امیرشاه محمود ۷۹ 

أمير شيخ ابواسحق ۷٩‏ 

امیرعبدالرحمن‌خان ۸ 

امیرمبارزالدین محمدین مظفر ۸۰ 

امیر مسعود ۷۹ 

امیرنظام ۹۷ 

امین السلطان ۳۲ 

۱۰۲ ٩۸ ۹۵ ۰۳۲ ۳۰ ٩ انگلیس‎ 

انوشکان ۴۰ 

انوشیروان ۸۵۲ ۶۵ 

اوحدالدین محمد (انوری) ۸۷۲ ۸۸ 

اورز ے اردشیر سیم 

ایران ۰۱۷۰۷ 0۳۹۵۳۶۳۴۵۳۰۲۸ ۴۳ باعل 
۰ ۷۰۶۸ ۷۳ ۸۷۹۰۷۷ ۲-۸۱ 


۱۰۱ ۸-۹۴ AY ۹۰ AF 
۸٩ ایروان‎ 

ایزدیان ۴۰ 

ايل ارسلان ۷۳ 

ابلدكز ۷۵ 


بابر ۸۲ 

بابل ۴۶ 

باتو ۷۸ 

باختر ۴۵ 

با کور ۴۸ 

بایدوخان ۷۸ 

بحرین ۷۶ 

٩۰ ۸۷۷ ۰۴۷ بخارا‎ 

بديعالزمان میرزا ۸۲ 

برامکه ۵۸ 

برکیارق‌ین ملکشاه ۷۱ 

بزرگسیس > زریر 

٩۲ ۳۲ بصره‎ 

NY ۶۸۶۷ 6۲۶۱ ۳۲ ۳۰ بنفداد‎ 
۱۰۲ ۸۵ ۸۳ ۸ 

بلاش ۵۲ 

۸٩ «(VV ۷ بلخ‎ 


بوشهر ۸ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۸ ۱۰۲ 
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بويه لاع 
بهاءالدوله ۶۸ 
بهرام اول ۵۰ 
بهرام چوبینه ۶۳ 
بهرام چهارم ۵۱ 
بهرام دویم ۵۰ 
عر سيم 9 
بهرامشاه ۷۰ 
بهرام گور 0١‏ 
بهمن ۴۵ 
بيستون ۵ ۶ 


(0 


تاتار ۷۷ 

تاريخ اجمالی ايران ۷ ۱۰ 

تاريخ افغان ۷ 4 

٩۵ ۸۳ تبريز‎ 

تتمه البیان فى تاريخ الافغان ۱۱-۸ 


۳۳۰ 


۸۵ ۸۲ تراکمه‎ 
٩۰ A\ NV NF ۶ ترکستان‎ 


۸٩ تفلیس‎ 

تفی‌زاده» سیدحسن ۷ 
تکله ۷۵ 

توس ۳۳ 

تولی ۷۸ 

تهران ه طهران 
تهمورس ۴۱ 

تیرداد ۴۸ 


تیموریان > گورکانیها 


ج 
جاماسب ۵۲ 
جرج پرسی پادجر ۱۰ 
جزيره هرمز ۸۴ 
جعفرخان ٩۳‏ 
حفتای ۷۸ 
حلال‌الدو له ۶۸ 
جلا لالدين ملكشاه سلجوقى يف 
جمشيد ۴۱ 


جوجی ۷۸ 
جیان ۴۰ 


٩۰-۸۹ جیهون‎ 


چ 
چنگیزخان ۷۳ ۸۷۰-۷۶ ۷۹ 
چهاربازار ۸۴ 
چهل ستون ۸۴ 


حين ۷۸-۷۷ 


تاريخ اجمالى ایران 


6 
حاجی احمدخان ۱۷ 
حاجی میرزا آقاسی ایروانی ٩۷۹۶‏ 
حاجی میرزا حسینخان مشیرالدوله ٩۸‏ 
حافظ ۸۰-۷۹ 
حجاز ۱۸ 
حسام‌السلطنه سلطان مراد میرزا ٩۸‏ 
حسن‌بن على ۵۵ 
حسن بن محمد ۷۴ 
حضرت آدم و 
حضرت رضا (ع) ۵۸ 
حضرت صادق رع( ۴ AQ‏ 
حضرت عبدالعظيم ۵۳۲ ۳۴ 
حمزه میرزای حشمت‌الدوله ٩۸‏ 


ج 

خاقانی ۷۵ 

NV ۰۷۳ ۸۷۱ ۶۹ ۶۲۰۱۷ خراسان‎ 
۰۵-۹۴ AAS AF ۳ 
٩۸ ۷ 

خسرو ۴۹ 

خسرو پرویز ۵۳-۵۲ 

خسروشاهی. سیدهادی ۱۰ 

خسرو ملک ۷۰ 

خسف ۶۸ 

خلیج فارس ٩۸‏ 

خواجه نصیرالدین طوسی ۷۸ 

خواجه نظاء‌الملک ۸۷۱ ۷۴ 

٩۰ ۸۷۳ خوارزم‎ 

خوارزمشاهیان ۷۳ 


فهرست اعلام 


خورشاه A‏ 
خوزستان ۸۸ 


دارا ۴۶ 

داراب ۴۵ 

داریوش ۴۰ ۴۵-۴۴ 
داغستان ٩۰-۸۹‏ 

دامفان ۴۷ 

ديستان الفرصة ۸ ۱۰۰ 
دزرس ہے توس 
دقيمى ۶۳ 

٩۰ دهلی‎ 

دیالمه ‏ آل بویه 
دیلم مع ۶۷ 


د 
ذوالاکتاف س شاپور دویم 


راشدین مسترشد ۶۰ 
راصی بن معتدر ۶۰ 
رد علی رد ۱۰ 
رشيد وطواط لف 
رضاقلى ميرزا ٩۰‏ 
رکن‌الدوله ۶۵ 
رکن‌الدوله حسن ۶۷ 


رودکی 2۳ 


روسیه / روس ۹ TF‏ إلى ٩۵٩۴‏ 


روم شنكم ۴۶ 


روم ۷ ۱۷۲ 
ری ۷۶ 


ساسانیان ۵۰ 

سامانی ۶۳۶۲ 

سعدزنگی ۷۶ 

سعدی شیرازی ۷۶ 

سفاحين عباس ۵۸ 

سلاجقه > سلجوقیان 
سلجوقشاه ۷۶ 

سلجوقیان ۸۷۲-۶۹ ۷۵-۷۴ 
سلطان ابوسعید ۷٩‏ ۸۲ 
سلطان احمد ۸۰ 
سلطان‌الدوله ۶۸ 

سلطان اویس ۷۹ 

سلطان جلال‌الدین ۷۳ 
سلطان حسين میرزا ۸۲ 
سلطان حیدر ۸۳ 

سلطان خلیل ۸۲ 

سلطان رکن‌الدین ۷۳ 
سلطان زین‌العابدین‌ین شاه شجاع ۸۰ 
سلطان سلیمان عثمانی ۸۳ 
سلطان سنجر سلجوقی ے سنجرین ملکشاه 
سلطانشاه ۷۳ 


۲۲ 


سلطان غیاث‌الدین ۷۳ 

سلطان محمد خوارزمشاه ۸۷۳ ۷۷۰۷۶ 
سلطان مراد میرزا حسام‌السلطته ٩۷‏ 
سلطانیه ۷۸ ۱ 
سلغر ۷۵ 

سلفکوس ۴۷ 

سلفکیان ۴۷ 

سلیمان ۷۲ 

سلیمان‌ین الملک ۵۶ 

سمرقند ۸۲ 

سنجرین ملکشاه ۸۷۳-۷۱ ۸۸ 
سنقر ۷۵ 

و 

سياكزار -» كيكاوس (پسر کیغباد) 
سیاوش ۴۴ 

سیبری ۷۸ 

سيد محمد رشیذرضا ٩‏ 

سیرا سه شیرین 

سيرس ےه كيخسرو 


سیناتروکس ۳۸ 


شائیان ۴۰ 

شایور ۵۰ 

شاپور دویم ۵۱ 
شاپور سیم ۵۱ 
شارلمان ٩۷‏ 

شام ۸۷۸ ۸۱ 

شامات ۴۷ 

شاه اسماعیل ثالث ٩۰‏ 


تاريخ اجمالى ایران 


شاه اسماعیل ثانی ۸۳ 

شاه اسمعیل ۸۳ 

شاهرخ میرزا ۰۸۲-۸۱ ٩۰‏ 

شاهزاده عباس میرزا ٩۵‏ 

شاه سلطان حسین ۸۵ 

شاه سلیمان فى ٩۰‏ 

شاه صفی ۸۴ 

شاه طهماسب ۸۶۶۸۲ ۸۹-۸۸ ٩۱‏ 

شاه عباس ۸۴ 

شاه عباس ثالث ۸۶ 

شاه عباس ثانی ۸۵ 

شاه محمد (برادر اسمعیل ثانی) ۸۴ 

شاه محمود ۸۰ 

شاه منصور ۸۰ 

شاه یحیی ۸۰ 

شرف‌الدوله ۶۸ 

شمس‌المعالی قابوس ۶۵ 

شهرازاد / شهرآزاد ۵۳ 

شیبانی» محمدخان ۸۲ 

شيخ ابواسحق ۸۰ 

شيخ حسن ایلکانی ۷۹ 

شيخ خسن جویانی, :۷۹ 

شيخ صفى الدين اردبیلی ۸۳ 

شيخ عبیدالله ٩۸‏ 

شيخ محمدعبده ٩‏ 

۷۹ ۳۶ ۰۳۴ ۰۳۲-۳۰۰۱۹ ۰۱۷ شيراز‎ 
۱۰۳-۱۰۲ AF AY ۸ 

شیرازی» حاج میرزا محمدحسن ۳۰ 

۸٩ ۸۳ شیروان‎ 

شیروانشاه ۸۳ 


فهرست اعلام 


شیرویه ۵۳-۵۲ 


شیرین ۵۲ 


صن 
صاحب بن‌عباد ۶۸ 
صادفخان ٩۳‏ 
صباح» حسن ۷۴ 
صحرای مغان ۸٩‏ 
صفاری ۶۲ 
صفوبه ۸۳-۸۲ ۸۶ ٩۰‏ 
صمصا‌الدوله ۶۸ 


صسای ۴۱ 


طائع‌بن مطیع ۶۰ ۶۸ 

طاق کسری ۱۰۳ 

طاهرین محمد ۶۲ 

طاهریان ۶۲ 

طبرستان ۶۵ 

طغرل ۷۵ 

طغرل‌پیک ۷۱ 

طغرل ثالث ۷۲ 

طغرل انی ۷۵ 

طهران ۸ ۰۱۰ ۰۳۱-۳۰۰۱۹ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰ 
۴ ۶ ۱۰۳-۱۰۲ 


طهماسب قلی > ندرقلی 


۳۳۳ 


ظاهرین ناصر ۶١‏ 
ظهير فاریابی ۷۵ 


ع 
عادلشاه افشار ٩۴‏ 


عالی پاشا ۱۹ 

عالی‌فاپو ۸۴ 

عباس میرزا ۸٩‏ 

عداللطیف ۸۲ 

عبدالملى ۶۳ 

عبدالملک‌ین مروان ۵۶ 

عدالملک دویم ۶۴ 

V۲ عبدالواسع‎ 

عثمان ۵۵ 

۸۳ إلى‎ ۷۹ (VT ۶۷ (FO ۶۳ ۰۳۴ عراق‎ 
۹۲ 

عربستان ۰۳۰ ۰۵۴-۵۳ ۱۰۲ 

عرالدوله لاع 

عزبزالسلطان ۳۵ 

عشق‌آباد ۳۴ ۸۸ 

عضدالدوله ۶۸-۶۷ 

علاءالدين ۷۴۰-۷۳ 

علی‌بن ابیطالب (ع) ۵۵ 

على شلش ۱۰ 

على قليخان ٩۰‏ 

٩۳ ٩۱ عليمراد خان‎ 

علی‌نقی خان ہ عادلشاه 

على يوسف الکریدلی ٩-۸‏ 


۳۱۳۴ تاريخ اجمالى ایران 


عمادالدوله لاع فیروز ۰۴٩‏ ۵۳-۵۲ 
عمر ۵۴ فیلقوس > فلیپ 
عمربن عبدالعزیز ۵۶ 
عمروبن ليث ۶۲ ق 
قائمين قادر ۶۰ 
غ قادرین اسحق ۶۰ 
غازان‌خان ۷۸ فاضی بیضاوی ۷۸ 
غاد ۵۲ فاهر ۶۸-۶۷ 
فاهرین معتضد ۵٩‏ 
ف فاهره ٩‏ 
فلارس ۶۲ £۸۶۷ ۷۶۵ ۷۸ قتلغ ‏ ايلدكز 
٩۲ ۸۳ ۰۸۰۹‏ فران ۱۰۲ 
فتح‌آباد خبوشان ٩۰‏ قزل ارسلان ‏ ایلدگز 
فتحعلی‌شاه ۸۱ ٩۴‏ فزوین ۸۴-۸۳ 
فخرالدوله ۶۸ فسطنطنیه ۶۸ 
فرا ارت فريبرز قطب الدين ۷۳ 
فرات ۴۷ فمماز ۳۴ 
فرانسه ٩۵‏ فلعه شوشی ٩۴‏ 
فراهات ے فرهاد تلعه کلات ٩۰‏ 
فرخ‌خان امین الملک کاشی ٩۸‏ فندهار ۸٩-۸۸‏ 
فرخ‌زاد 2۳ فيصر ٩۷‏ 
فرصت الدوله شیرازی ۷ لال ۳۶ ۱۰۳ 
فرهاد ۴۸ کت 
فریاپاتیوس > فریباد کابل ۱۸ ۸٩‏ 
فریباد ۴۸ کازرون ۱۷ 
فریبرز ۴۳ کامبوز ۴۰ 
فریدون ۴۲ کامبوزیا > کیکاوس 
فلک المعالی منوچهر ۶۵ کامران میرزا نایبت السلطته ۳۲ 
فلیپ ۴۶ كاوه (مجله) ۷ 


فولادستون ۶۸ كربلا ۳۵ ٩۶‏ 


فهرست اعلام 


کردستان ۸۱ 

کرمان ۶۲ ۶۷ (VY‏ ۸۰۰-۷۹ ۸۸ 
کرمانشاهان ۵۱ 

کرمانی» میرزا رضا ۳۵-۳۳ 
کریمخان‌زند ٩۴ ۸۲٩۱‏ 


کزرسس > زرير 

٩۰ كشمير‎ 

کلله و دمنه ۷۰ 

کوتارزس ۴۸ 

کورس + کیخسرو 

کوروش ۴۰ 

کی‌آرش ہے کیکاوس (پسر کیغیاد) 
کیابزرگ اميد ۷۴ 

کیاسکار > کیکاوس (پسر کیغباد) 
کیخاتو ۷۸ 

کیخسرو ۴۰ ۴۴ 

کیفاد ۴۳ 

کیکاوس ۴۴ ۶۶ 

کیکاوس (يسر کیغباد) ۴۳ 
كيوهرث ۲۷ ۱ ۴ 

کیومرز > کیومرث 

کیومرس ‏ کیومرث 


كك 
گراهم ۳۲ 
گرجستان ۰۷۳ ۰۸۱ ۸۳ 
كرشانيت: ++ 
كتعانيت ۴۳ 
گلستان ۷۶ 
گلشاه کیومرس ۴۰ 


۳۳۵ 


گلشاهیان ۴۰ 

گنبد سلطانیه ۷۹ 
گنجه ۸٩‏ 

گودرز + کوتارزس 
گورکانیها ۸۱ 
گوهرشاد آغا ۸۲-۸۱ 
گیلان ۶۷ ۸۸ ٩۲-۹۱‏ 
گیلان‌شاه ۶۶ 


لار ۸۴ 

٩۰ لاهور‎ 

لرستان ۸۷۵ ۸۸ 

لطفعلی خان ٩۳‏ 

لندن ۰۱۰ ۰۳۳-۳۲۰۱۹ ۳۵ 


م 

٩۲-۹۰ ۵۸۸ مازندران‎ 

مانی ۵۰ 

مامون‌ین هارون الرشید ۵۸ 

متقی‌بن مقتدر ۶۰ 

متوکل‌بن معتصم ۵٩‏ 

محدالدوله ۶۸ 

مجموعه اسناد و نامه‌های سیاسی - 
تاریخی سید ۳۳ 

یتیب اب 

محمد اعظم‌خان ۱۸ 

محمدامین‌ین هارون ۵۸ 


محمدین حسن ۷ 


۳۶ 


محمدين سمدین ابویکر ۷۶ 
مجملدین محمود ۶۹ 

محمدین ملكثاء ۷۱ 

محمد ثانی ۷۲ 

محيد حستكان فاجار ٩۲٩۹۱‏ 
محمد خذابنده + الجايتو 
محمدشاء ۶پ ع4 

محمدشا: هتدى ٩۰‏ 

محمد علیخان ٩۳‏ 

٩۸ 4# محمره‎ 

محمود افغان ۸۷-۸۵ 

مجمو دنن ممل ۷۱ 

محمود بسر اصرالدین سبکتکین ۶٩‏ 
محمود غزنوی ۵.۶۴ دی ۷۱ 
مخزن‌الا سرار ۷۰ 

مراغه ۷۸ 

مرداويج ۵ ۶ ۶۷ 

مرو ۷۷ 

مروان‌ین محمد (مروان حمار) ۵۷ 
مسترشدین مستظهر ۳۰ 
میتی بن مستتحيد ۶۱ 
مستظهر ین مفتدي ۶۰ 

YA مستعصم‎ 

مستعصم‌ین مستنصر ۶۱ 
مستعین‌بن معتصم ۵٩‏ 

مستکفی بن مکتفی ۶۰ 
مستنجدین معتفى ۶۱ 
مستنصربن طاهر ۶۹ 


مستوفی‌الممالک + میرزا بوسف آشتیانی 


مسد شاه Af‏ 


تارج اجمالی ایران 


مسجد شيخ لطف الله Af‏ 
مسعود بن محمود ۶٩‏ 
مسعود غزنوی ۶۶ ۷۱ 
سقط ۱۷ 

مسكو ۸۱ 

مشهد اې ۴ اباب 4۰ ۹۵ 
مصر A-A‏ ۳۵۱۱۹۰۱۸ ۸۱ 
مصر (روزنامه) ۱۰-۹ 

مطیع بن مقتدر ۶۰ 
مظفرالدین + ایلدگز 
مظفرالدين زنگی‌ین مودود + 
مظف الدین شاه ۳۶ 
معاويةبن آبی‌سفیان و 
معاویذین حكم ۵۶ 

معتزين متوکل ۵٩‏ 
متصمین هارون ۵٩‏ 
معتمدین موفق ۵٩‏ 
معزالدوله احمد ۶۷ 

معزي امیر ۷۱ 

مغول ۷۷ 

مقتدرین معتضد ۵٩‏ 

مقتدى نبیره فائم ۴۰ 

مقتفی بن مستظهر ۶۰ 
مكتفى بن معتضد ۵٩‏ 

ملک رحیم ۶۸ 

ملكثاء ۷۱ 

ملکشاه ثانی ۷۲ 

ملک محمود سیستانی ۸۸ 
مناسکیرس ‏ منوچهر 
منتصرین متوکل ۵٩‏ 


فهرست اعلام 


منصور ۶۳ 

منصورین توح سامانی ۶۹ 

منصور دوانیقی ۵۸ 

منصور دویم ۶۳ 

منکوفاان ۷۸ 

منوچهر ۰۴۳۰-۴۲ ۴۸ 

مودودین مسعود ۷۰-۶۹ 

مورصول ۷۸ 

مهتدىبن واثق ۵٩‏ 

مهدى بن جعفر ۵۸ 

مهرداد ۴۸ 

میتریدات + مهرداد 

میدان نفش جهان ۸۴ 

میرزا آقاخان نوری ۹۸ 

میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی ٩۶‏ 
میرزا تقى خان امیرنظام اتابک اعظم ٩۷‏ 
میرزا صادق ٩۳‏ 

میرزا عبدالله وصاف ۷۸ 

میرزا علیاصغر خان ۱۰۰ 

میرزا محمد ٩۴‏ 

میرزا محمد حسن شیرازی ۱۰۲ 
میرزا محمد حسين ذکاءالملک ٩۷‏ 
میرزا محمد خان سپهسالار ٩۸‏ 
میرزا محمدعلی خان سديدالسلطنه ۱۷ 
میرزا محمد قرام‌الدوله ٩۸‏ 

میرزا محمدنصیرالحسین شیرازی ۸ 
میرزا بوسف اشتیانی ٩۹-۹۸‏ 

مير ویس افغان ۸۵ 

مویدالدوله ۶۸ 


۳۳۷ 


ن 
ناپلئون اول 4۵ ٩۷‏ 
نادرشاه ۸۶ ٩۱-۸۸‏ 
ناصرالدین سبکتکین ۶۹ 
ناصرالدین‌شاه ٩۷۹۶ ۳۳-۳۲ ۰۱٩‏ 
ناصرین مستضیئی ۶۱ 
نحف ۳۵ 
ندرقلی ےه نادرشاه 
چن 7۲ 
نصر ۶۳ 
نوح ۶۳ 
بوح دویم ۶۳ 
نودر ۴۲ 
نیشابور ۷۷ 


وائق‌ین معتصم ۵۹ 
وزکیخان ٩۳‏ 

وشمگیر ۶۵ 

ولیدین عبدالملک ۵۶ 
ولیدین يزيد ۵۷ 
ونداد ه وونوس 
وونوس ۴۸ 

وونوس ثانى ۴۸ 


هادی بن مهدی ۵۸ 
هارون‌الرشیدین مهدی ۵۸ 
هرات ۸۷۷ ۸۸ ع3 ٩۸‏ 


هرمز اول ۵۰ 


۳۳۸ 


هرمز چهارم ۵۲ 

هرمزد ے ارد 

هرمز دویم ۵۱ 

هرمز سیم ۵۱ 

هرمیسداس ہے هرمز 

٩۸ هریرود‎ 

هشامين عبدالملک ۵۷ 

هلاکو ۶۱ ۸۷۴ ۷۶ ۷۸ 

همای ۴۵ 

همدان ۱۸ 

۰۳۲ ۱۹-۱۸ ۸ مندوستان | هند‎ 
۰ ۸۱ NV ۰۷۳ ۷۰۶٩۹ ۰۴۷۶ 
۹۵ 

هوشنگ ۴۱-۴۰ 

هوشیان ۴۰ 

هیاطله ۵۲ 

هیزتاب / هیستاب » لهراسب 


هيمتة نادری AV‏ 


اانا +ع 
يزدانيان ۴۰ 

یزدگرد ۵۱ 

یزدگرد دویم ۵۱ 

یزدگرد سيم 0۳ 

یزیدبن عبدالملک ۵۶ 

یزیدین معاویه ۵۶ 

یزیدین ولید ۵۷ 

یعقوب بن ليث ۶۲ 

یعقوب‌بیک ۸۲ 

يلدوز (قصر) ۳۵ 

یمین الدوله ‏ محمود يسر ناصرالدین 


یونان ۴۵ 


فهرست اعلام 


(تتمة البيان فى تاريخ الأفغان) 


الااعلام 


شف تتمة البیان فى تاريخ الافغان 


أسیاعیل خان موم موم مر نر رن ره ل م ل ا ۱۹-۱۷-۱۰ 
امرف میم ۱۷۰ ۱۳۳-۱۳۰-۱۳۵- ۱۳۱-۰۱۳۲ 
البيجوم صاحب eens‏ 
السیّد جمال الدين حسينى اففانی ...۰ ۰ ۸۵-۱۹۳-۱۹۲-۱۹۷-۲۱۵-۲۱۵ 
الشيخ يحيى Yess‏ 
الضحاك لظ 


٩ ۱ ٩۱ام‎ ۱۹۱-۳۰۵-۲۰٩ . الله‎ 


الملك محمود السجستانی Fuses‏ 
امان الله خان YONA‏ 
انسن کارون NEY... aera roan‏ 
انسن وارن erra‏ ا ا ا ۱۵۲ 
انوشروان ا ل ع ا ع ل ل ا ا ا ا لين 
یوب ل ا ا ع ع ع ع ع يي اا اا دل 
اندراسی . arrears‏ و ۰ ۲۰۳ 
أورنك زيب التيمررى Mese‏ 
بابانانك موم موم موم مه میم و ۱۱-۱۸۵ 
بابر شاه و موم موم موم وم مهم مه مه و و موه و وم ۱۸6 
بأجس قدر دمم و و و و ع ع مهم و وم و۳ 
باینده خان eee‏ م۰ ۱۳۸۱۳۹ 
کشت نصار و موم موم ۱۱۹ 
بريك دیرمیشل تان وم میم موم مهم مهم وی موم وم ۱۵۳ 
بزرمهر seers‏ ءا ثراو 


ینت جر که Qerar‏ 
بوئابرت (ثابولیون) erases‏ ۰ ۱۹۸ 
بيك بان الازيك Ercan‏ 
تاو EAs‏ 
تردر میم ی وم منونمم و ۰ ۱۵ 
تيبو سلطان AAs‏ 
تیمور الکورکان .۱۵-۱۷-۱۹۹۸ ۱۱۰-۱۱۱۳۷ 
تیمورشاه Areas‏ 
جارو ید دمم مه وم ا ۱۶۱ 
جانسن یووم وم وم نم نهم 60600 202102022044420 ۱۵۱ 
چرجس بأچر NE‏ 
جرجين خان الكرجى لمجم م ملم مم ل وا ءا ۴۵۰۰۰۰۰ ۱۱۵-۱۱۹-۱۱۷-۰۱۱۸-۱ 
ار بر ا سپس 
جترال بو لوك MNase‏ 
جرال سيل Nels‏ 
جبرال نستون و و و وم موم و وم و وم و ری ۱ 
جتكيزخان eae‏ ۱۱-۱۸-۱۸۴۰ 
جوزیف تشمار لین Yoru‏ 
حسن على مبرزا با 
حسين (رضه) (بن ابي طالب) VOA‏ 
مزه خان موم همم موم موم ا ع ما موم وم ۱۵۱ 
حيدر بن زمان rs‏ ۱۳۷۵/۵ 
خان ملاخان بو و و ا ۱4۵ 


E 


۳۳ تتمة البیان فى تاريخ الافغان 


خواجه عبدال الانصاری PY‏ 
خواجه نظام الملك موم و و و و م۶۰۰۰ ۱۷۵ 
داود باشا ا رد 
دزرائیل . Yoksa‏ 
دكتر بريدون. Meese sees‏ 
دل خان وم و و ا لظ 
دنیکتل 1۳ 
درست محمدخان .۰ ۱۱۲-۱۱۳-۱۹-۱1۸-۱۷۱- ۵1-۱۱ 1-۱4-۱۵۰۱ ۱۵-۱ 

-۱۹۸-۱۹۹ 
رحمة الله خان . PAPA‏ 
رستم asane‏ زنل 
رنجيت سنك . cesses‏ ۹-۲۱۹۲۰۰ ۱۶۱-۱۲۱ 
زبردست خان Poe‏ 
زرتشت (زرادشت). NYE‏ 
سدو میم میم موی و ویو ا و و موم ما ع ا ا ا ا ۱۱ 
سلطان ا جمد خان Is‏ 
سلطان محمد خان ا ا ل 
سلطان مراد مهرزا Messer‏ 
سلمان . NFM‏ 
سندرخان NEOs‏ 
سوزساریس و مهو همم م۰ ۰ ۱۹۱۱ 
سيّد امد الوهایی VAs‏ 


الاعلام ۳۳۵ 


شاه ژاده یو سف و وم + + + + + ع ع وم هم همم مه مه ماو موم هو وم ۱۳۱۳ 
شاه زمان ا ۱۳۸-۱۳۹ 
شاه سلطان حسين میم ا و و ا ۲۹-۱۳۱۱۳۳۰۰ ۱۱۵-۱۲۸۱ 


شاه شجاع . . ۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۳-۱۵۱-۱۹۰ ۱-۱۲-۱۵۱۱ ۱۳۹-۱۵۰۱۶ 


۱۷۱-۸ 

شاه طهياسب ns‏ ۱۲7۱-۱۳۱-۱۳۳۳ 
شاه عباس e‏ ۱۱۶۷ 
شاه مراد بيك aaa‏ ۱۳۷۰۱۳۹ 
شاوول وم یووم و و و و ۰۰۰ ۱۰۹-۱۱۴ 
شجاع الد وله خان (البارکزای) Messer‏ 
شلتان یووم وم scenes‏ ۱۵۳-۱۵۵۵ 
شلیتان No-Nonsense‏ 
شيردل خان NEOs‏ 
شير على خان TE 10I INIVIAYTe Yon s‏ 
شبر حمّد خان essere‏ و 146 
شیشرون میم موی موی و موم وم و و و ی له من ی و ۱۹۳۰ 
صق قلی خان مج موم یوم و ا ا 
صيد حتدخان Wrenner ns‏ 
عالم خان seer‏ 01000 
عباس مار زا cerr‏ ۱۶۳-۱ 
عبدال رحن خان ففبفا موم ا LE‏ 
عسدألر شید NAVs‏ 
عبد العزیز خان ٩۹ raser‏ 


عبدانه خان ecer‏ ۱۳6۱۵۳ 
عطا معد خان Een‏ 
عظم خان eras‏ ۱۶۲۱۶۵ 
على (رضه) (ابن ایی طالب) eres‏ ۱۶۲-۱۸۲۱۸6۵۰ 
فتح على شاه مر ۱۳۹۱۳-۱۱۵۱۹ 
فتح حتدخان لع عع ۱۳۹-۱۰۱۱۱۲۱۱-۱ 
فق جنك . Mesra eens‏ 
فرنسيس لنورمان NF‏ 
فور وزالدین . n‏ ۱۳۹-۱۰۱۳۱۵۵۱ 
فر وز شاه feelers‏ 
فيض الله . eens‏ ۱۳۷۱۳۸ 
فيض محمد خان بترمو ةم وم و موم ا م م م E‏ 
فیکوفیتش . esas‏ موقم موم ی ةل ا م ل ضرا 
قباد ean‏ میم و من ۰ ۱۷۵ 
قزل باشا VOY‏ 
قلح خان VAs‏ 
قيس MNase‏ 
قيصير ابن زمان ا ااا ا ۰ ۰ ۱۳۹ 
کابتان ابری Veena‏ 
کابتان أندرس esses‏ 
کابتان بلو. NOs‏ 
کابتان بويد OTs‏ 


کابتان درمند OAs‏ 
کابتان سوین OTs‏ 
کابتان کہ cusses‏ ۱۵۷ 
كابتان لارنس NOV‏ 
کابتان وآربرتن VOA‏ 
کابتان وانسس. یم وم وم و مق ۷ 
كامران ملم م ا ا ۱۵۰-۱۹۲- ۱۹-۱۷-۱۸ ۱۰-۱۱-۱6۱۵ 
كشتاسب reese‏ ينارت رملا لا ۰۰۰۰ ۱۱۴ 
کولونیل أوليور NOB‏ 
کو لونیل مکرلان ۱ 
کهندل خان es‏ ۱-۱۷۱64۱۱۱ 
لطف على خان Yeisen reese‏ 
لفتشت ابری ممم ميم نتمم ممه ممم مم وما مره مر م ررم را م رار ةم ره نه مه م م م ل م م ءءء .ءا NOY‏ 
لفتددت وا کر ا وم ی وم ۰۰ ۱۵۵ 
لويس بيلى . Fosse‏ 
لويس صابو نجى NE‏ 

تنانت برت موم ی مم ةعميم و و مر لت تمر ميرم نل ا ل من ١448‏ 
محمد اسلم خان تم ميم ممم مم ةم يم يري ونا وق ةونم قن ل ةن ءال م هه ۱6 
حمّد اعظم خان مل ع ل ۱1۱۸-۱۷۷-۲۰۴۷ ۱3۱-۱7۱۵-۱7-۱ 
حمّد افضل خان میم وم و م۰۰۰۰ ۱۱۵-۱۹۱۵-۱۱-۲ 
محمد ا کهرخان . —\OY—\oA-—\0 4\1 — (ANTE...‏ 0 \ ۵۵ ۵۱-۱ ۱۵۰-۱ 
محمد أ كرم ns‏ يمرم يرم رز ةر ناو رن نه سس 
محمد امین لا E‏ 


۲۳۸ تتمة البیان فى تاريخ الانغان 


محمد خان 0 
محمد رست خان fereca‏ 
محمد رفيق sees‏ ۱3۹-۱۵۱ 
محمد سرورخان Veer‏ 
محمد شاه NEVE NBs eras‏ 
محمد (ص) Adresa aran‏ 
محمد على NOs sree aaa‏ 
محمد على باشا ose‏ 
محمد قلى خان sss‏ ۱۲-۱۲۵۰ 
محمد مر زا تومب و ی مم ةمللا منرم موم ماه ا موم ۱۶۱ 
محمد یعقوب خان .. TEWAL‏ 


مو . ...۹-۱۳۱۱۳۲۱۳-۱۳۷ ۸-۱۲-۲۸۱۲ ۱۲-۲ ۱۳۱۰-۱۲۲-۱۲۳ 


۷ ۳۱۳۹-۱6۰-۱۱۱۲ ۱۲-۱۰-۱۵ 


ا ۳ 
د الى ۱ 
اسر ی و و و ماه هام و ماس شاه ما و و و و و و و هع و و و شاه و و ب م اماس و و و ع عار سار هع عا اه وو وي و يسا ء 
` دك ۷۱۷ 
مسر 2 عاساه م واف وم ملم نم سس سس 
ih‏ 0 
اا و وم بو مج مب و و و و و و مهاه سواه هاه و و ل سه و و و و errno sr‏ بان ؟ 
Hi‏ 
مسار كميل سج خا جم mM mo hM N Fh FEF + FHF‏ ع سا لعن هاسعو سي mm mm FF‏ سو HEA‏ لوطل ولط ع اس ١5‏ 
يه 
لاسر 
مسسو 4 ق ا و ا و و و و و و و و و و و واه ل ا و و و ا ا و ع و و بو و . فا 1 
ل 
الدین شا ۱۳۹ 
بن م 4 ي اي ووو وو ووو و ووو وعو ووو 
mE‏ 
ی 
نار ۱ ۵ ۱ 
و و و فاج مه وو وو وو وب و ناماس شام و وو ووو 
0 اج 
EF FEF FE 23‏ 4+ إل را را اسع لو لاس اله اله يرا يا rm r‏ هس ۰٩۰۹‏ ۲۰ لس اس طن ع ان لس اهس ع ير “ف ۱ 
i‏ 
4 اغ 
+ و و و ي وي و و بو ل و وع و ماو وا و و و ا ا ل و ووا 
سا 
ملا تمس وومعمايو تيوارمة مه مم م ورا نو وه يه ب بآسآسآآ3 5 


ملایار حمد VY‏ 
منتس. ع ع ع ع ع ع ع ا ل ا ا ا ا الل 
ميجار شتوين . متم ممم ممم موم ۱۵۱۵4 
میجار قارش. NOC‏ 
ميجر باتنجر . cesses‏ ۱۵۰۵۱0 
ميجر کر بفس موم موم ی و ل م ل لل ۱۵۱۱۵۳۰ 
مبرحیدر قرم م مه مم مم يم يم يه ررم مهو وم موم مم ره ارال ی دی م ا ل م ل ءءء ۱۶۳ 
مير عبدالله FeV‏ 
مير غلام على خان Eee‏ 
مار مود eens‏ ۱۳۲۷-۱۳۹-۱۳۵ 
مار ویس YTV AIAN NTN‏ 
نادرشاه میم ۱۷۳-۱۸۳۱۸۸۵۰ ۱۳۳-۱۳۱۳۵ 
ناصيرالدين شاه eens‏ ۱۳۹-۱۴۳ 
تاثاراو صاحب rss‏ ۲۱۵ و۳۲۵ 
نصرانه ع ع ع ا ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
همایون sae‏ و ۱۳۱۳۸ 


يار حتد خان . ns‏ ۱۵-۱۹۱۴ 


¥ 
ااا ل ا ل ا ا ال ا ا ا ا ل ا الي ان 
e‏ 
ابو ۱3۳ 
عو سپ ر طا اط ا و وا و با چا و و و با Yg gm FE Fo rr‏ و ما ع و و و چا چا واس ع ها ع ع هس و 
3 
اتك ۱۹۹ 
ل ا ا ا بسا 
ارمنستان ۱١‏ 
۳ لب و E‏ اه + ME‏ و و ها Fn‏ و و و و Ga‏ عه ع هس و و و و و و و و و اع ساس ع باب uuu‏ 
ييا 
استرايا 
سترایاد میم سس 
¥ 


01 YN TTF ۶-۱۳ ۵-۱۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۹-۱۳۰ . اصفهاڻ...‎ 


۱۳۲۰-۱۳۳-۱۷۰ 
أصفهانك Peers‏ 
افغانستان .. ۱-۱۹۸۲۰۷۰۸-۲۱۵ ۱۹۳-۱۹۵-۱۹- ۱۱۹-۱۵۱۵۱۱۱۹ 
۲۱۲-۳ 

الاوزيك ۰ ۰۰پ 
البان Afsana‏ 
البحر الابیض AV‏ 
البو سفور efser‏ 


الجزائر TON OOOO‏ ا 0 
الخزر E CL O N‏ ا ا 
الروسيه (روسيا).. 7-714-7٠6‏ له اسه 199-17 م١‏ 8-15 !-بالا 
ا ال ۰۸-۰۲ ۰۱۷-۲ ۲ 

التتن 5 کی ا و ل ی ۱۳۵-۱۳۲ 
الصين N‏ ی رک ا 
المدينه ا اا E E‏ 
الفسا ی و ی E‏ 
النيل GE DR O‏ ی( 
اند وخود CO e E [1 DEC CR‏ 


۱۰۷-۰۱۶۱-۱۲-۱ ۵-۱۹-۱۷ -۰۱۸-۰۱۹-۱۵۰-۱6۵۲ انكليز(انكلترا)(بريطانيا).‎ 
۱۵۳-۱ ۵۶-۱۵۵۱۵۱-۱۱ ۵۷-۱۵۸-۱ 7۰-۱۲۱۱۱۲-۱۳ ۱۹۵-۱۱۸۱۷۸۲۳ 
۱٩۹۵-۱۹-۱ ۹۷-۱۹۸۱۹۹-۳۴ ۰۰-۲ ۰۱-۲ ۰۲۷-۰۲۰۳-۲۰-۲ ۰۵-۲ ۰۱-۲ ۰۷-۸ 


۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱- ۲۱۲-۲ ۱۳--۶ 


اهواز e‏ بو ال اي لوت لالحنا 
ایران . ۱۲۸-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۶- ۱۲۲۷-۱۲۳-۱۲۶ -۱۴۰-۱۴۱ و11 1لا 


۱۳ ۵-۱۳۹-۱۶۱-۱۶-۱۳۱- ۱۳۱۳-۱۳۸-۱۷۵ ۱۸۳-۱۹۰۱۹۷۱۹-۸ ۰ 


ابطالیا O SS‏ ا EO AM‏ 
أذربيجان خط اقح كو عه یت رک مر حو أ اک ی و کف الام با هن ور بخ ۲۱۷۲ 
أمبالا ا ا SO‏ 
اونا و OE‏ 
باح كاه ل ا لج ب ا د ی ا ا ا ا ل ا ا و" 


81 تتمة البیان فى تاريخ الافغان 


باریس oY‏ 
باغشاه seers‏ ۱۵۱-۱۵۳ 
بالاحصار مس موم و ۱۵۱-۱۵۳۱۵۵۱۵ 
بامیان cesses n‏ ۱6۵۱-۱۵۵-۴۱9 
مخارى ا ۷۸-۱۷۹۱۹۰-۲۰ ۰-۱۵-۱۸۰۱ ۱۳۹-۱۳۱۵ ۱۳۷ 
بد خشان VN‏ 
برلدن ا 0 
برو سیا Peles‏ 
بشتلي Af‏ 
بغداد ns‏ ۱۳۳۲۰-۱۳۰ 
يكران OAs‏ 
بلخ rene‏ 16 مام متكا ۱۳۱- ۲-۱۶-۱۱89 ۳۸-۱ ۳۳-۱ ۱ 
بلوشستان (بلوجستان) و ۱۸۷۲۵۷ ۱۳۲۱-۱- ۱۳۳-۱۳ 
بنجاب م ece‏ ۱۳۵-۱۰۱۲-۱۷-۲ 
بنج شير و ممما موم موم و و ا 
بندرعباس Yrs‏ 
بنى بتان en‏ ۱۳۵ 
بدیر esere‏ ۱۷۸۱۷۹ 
بو لان sess eee‏ ۲۰۵-۲۰۷ 
بیجارو NBO‏ 
بیشارر eas‏ وم ۱ تعسو ع ۱ 
دار یز و موم یووم موم موم موم موم و و و و و ۱۳۴ 
ترکیا دمم و resen‏ ۲۵۱۲۲۰۳۲۲0۵ 


كت 
تر وام وم مس AY‏ 


نوتس Yedi‏ 
جزيرة خارق NENW‏ 
جکدلی . NOs‏ 
جلال آباد ۰۰ ۱۹۵-۱۷۱-۱۷۷-۱۸۵-۱۹۰- ۱۶0۱0۱۵۳۱۵۱۵۱۱۱۱ 
جلبايكان Fess‏ 
جلف serene‏ مل مل ۱۳۵ 
جو نداوا موم همم و ی ۰ ۲۱۱۰۰۰ 
جيحون ا ا ا 
حجاز NEF‏ 
خراسان . ... ۵-۱۳ ۵-۱۲۸۱۳۳۱۳ ۲-۱۲ ۱۱۱-۱۱۸-۱۲۰-۰۱۲۱-۱۲- ۱۰۹-۱۱۰ 
ع ا ی دمم ۱۶6۱۹۸ 
خليج فارس. TINEA VIET lees‏ 
خنسار هو فوم وم میم وم همم م۰ ۱۳۹-۳۵ 
خوارزم FAY‏ 
خورد کابل . erer‏ 104-5346 
خورست . موم میم ۵-۱۷۷۱۹۱۰۰ ۱۰۹-۱۷ 
خیهر مج و وم و و ۰۷-۲۰۸۰ ۰۶-۲ ۱۱۲-۲ 
خیو ه ee‏ 
خیفا ا 00 
داغستان. موم یووم موم موم و وم ۴۳۰ 
دامعان FW‏ 
درجرین ۰ 
دهلی موی ی میم موم و و موم و من ل ۱۱6۱۳۵۰۰۰۰۰۰ 


دیره همم و مهو و همه دم مه ع ع هب و و و و وه و وم وم ۳۸ ۷ 
فنا 


00 تتمة البيان فى تاريخ الافعان 


رام هرمز . . . . عمجم و ماو و وم ع و و و و و و وم نير وم یی ۲۱۱ تن ۲ 


طوس F‏ # ا Hu E HEF ¥ mgm‏ ۴ ۴ ساس د هاس هد ني چا و و و و دا كي و ل و و ل ل لت و وا وا و و جح ۱۳۳ 


NETEVVE ۰ re م‎ ess n طهران‎ 


عربستان ....... ens‏ ی م۱۳۹۰ ۱۲۵-۱۲۲-۱۲۷- ۱۳۶ 


١١١ :‏ 
لور داب و وم وی و پم من و وم مر مب بو و موی ۱ بر ٩۱‏ 


غوريان O DD OD‏ ل ۱ 
فارس ۰۰۰۰۰۰۰ ١١ 4-1١1١١-1١5-1١184-1١9/04-1984-199-7565‏ 
فارياب O‏ ا ار ل TERAL ESC SIDO‏ 
فرانسا و ی هک LEE OE‏ ۳ ۱۹-۲ 
فرح آباد و E O‏ 
فلسطین ل کر ی ۱۳۰۱ 
قازان 6 وم هه رای رش ی ا 
قاشان ا ا م ا ل ی 
قەر ص TT‏ 
قراباغ E LE DT O‏ 
فزن SO eRe‏ وم وده وخ يده الس ع اللي و العام مع عا و EEE‏ عسو و ۱۵۹ 
قزنه ۰ ۱۷۱۲-۱۸۰-۱۸۱ ١11-114-165-1 69-150-155171١4‏ 
قزوين وود O A‏ و لم ل ا ON TL‏ 
قسطنطينيه (الاستانه) یی ا ا 
قم م ا ا ل ل م ا 


قندسار (قندهار) . . ۱۰۹-۱۱۲۷-۱۱۶-۱۱6-۱۱7-۱۱۷-۱۱۸-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲ 
1-1 ا وا او ا ا ۵-۱۲ ۱۲ 
۱71۸-۷۱ 7۱۲۷-۱۳۵-۱۱۱۷ ۵71-۱71۰-۱۱-۱ ۱۹-۱- ۵-۱۶-۱۷ ۱۶۶-۱ 


۱۱۷۳-۱۷۷-۱۱۷ ۸۱۸۰-۱۸ -۱۹۰-۱٩۹۱-۲۰--- 


کابل . ۱۳۵-۱۳7۲-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۵-۱۶-۱۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۳ 
۹--۸-۰۱۸۰۰۱۸-۱۸۵ ۰۱۱۸-۱۷ ۱۲۱۷ ۱۱۱-۱1۱۵-۱۲-۰ -۱7۲۰- ۱۵۵-۱۵۱۵۷ 


۱۹۰-۲ ۰۸-۰ 


ااا" تعمة البیان فى تاريخ الافغان 


کاسيتان لظ 
كثر سنك . ns‏ و و ۱۵4 
کجستان. Nc‏ 
کرجستان موم وم ویو موم موم ا ل ل :۱۱۵-۹۱۷۰ 
کر شك وم و موم و PAs eres‏ 
کرمان موم وم ااا ۱۲۳۱۲۳۱۲۱۳۵۱۳۵ 
کرمانشاهان NPY‏ 
کر Herrera‏ 
اكشمير الل ل ل ۱۳۸-۱۶۰۰-۱۱-۱ ۱۳۵-۱۳۷ 

ت الغلجاى. reer‏ هر را را ا و و و EYe‏ 
كلتاد renee‏ ل ا ل ۱ 
كلكو تا( کلکتا) goes eens‏ 
کنحه . وم ی ی ی و موم و و و و و ۱۱۲ 
کندز earan‏ موم ل ۱۳ 
کار WAE‏ 
کورم (کرم) مم موی ۱۰۹-۱۵۱۷۵۱۷4 
كوه كيلويه rra‏ یمهم و وی وق 
كيادن ومعم م رم من م وة Neuro‏ 
لا ميج . oP‏ 
لاهور میم موم وم و ا ۱۳۱۳ 
لکنو foes‏ 
مالطه Fele‏ 
یرل ج ِِ۰»۰۰پ»۰پد«سدبدبدپ«ا ۳ 


مراغه دمم و موم ویو ا ا م ل ا ۱۳۲ 
عرو ع ع ا ا ا ع ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ل ا 
مسقط . ع ع ع ع ع ع ع و و وم ع ع ع و و و و وم و همم هم وم ۱۳۱ 
مشمید . موی ۰ ۰۱۱۳۱۸ ۷۱۳۲-۱۳۳-۱۳۵۱ 
مصار rrs‏ و موم وم من ی ۵۲۵۲۱6 ۲-۲ ۰ ۲ 
مظفراباد nane‏ ا ا ا وم و 0 
مکر . Aes rere‏ 
مکران Tce‏ 
مکه وممممومو وم و ۱۱۱-۱۱۹۱۹۱۴۵ 
ملتان NPAs‏ 
مودجه خوار PTs‏ 
ميمله cesses‏ ۱۶۳-۱۷۱۳ 
نادرعلى . ع مهم موس ع ع ع و و و ع ع ع ع ع ع NEOs‏ 
غنجوان NY‏ 
نیسابور ede‏ 


هرات . ۱۶7-۱۶۷- ۳-۱۲-۱8۶۵ ۰-۱۶ ۳۷-۱۳۸۱۳۹-۱۶ ۱۳۱-۱۳۳۱۳۵۱۳-۱ 


۱۳۱۱-۱۳۲-۱1۳۱ -۱1۱ ۱-۱۱۷۱ ۸-۱۸۰ -۱:۸۱- ۱۸۲ -۱۸۹-۱۹۰- ۱٩۹-1 


۹-۰ ۰ ۲ 
ت د 4 
شیب سس ات ين ل ا اي ا ا ل ل ات ل تك ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا 6 4 2 
طلا ب ١‏ 
۰ و E‏ و و و و و و و و و ی و و و و و و ی و و و و شاع هاه اه اه شاع ساسع ساس عاو هس وي هع هاه و و و ع راس واس Fru‏ 


هند (هندستان) ...۰ ۱۵۰-۱۵۱- ۱-۱۷-۱8۸۱ ۱۳۷-۱۲۱-۱۶- ۱۱۱۱۵-۱۳۵ 
4 ۱ ۲ ه ۲۲ ه سكاع هه ۸۱۹۵-۱۹۸-۱۹4۲ ۸-۱۷ ۱- ۱۳۱۰-۱۱۳-۱۲۱ 
۲۱۹-۲ 


يرد . وم ۱۳۳-۱۳۹۰۱۳۳۴ 


الاثار الکاملة 


للسید جمال‌الدین الحسینی - الافغانی - 
دراسه و تحقيقء اعداد و تقديم: 
سيدهادي خسروشاهي 


۱-العروة الوئقی - بالاشتراک مع الشيخ محمد هبده. (منتشر گردید) 
۲-رسائل فى الفلفة و العرفان - ۾ 4 , (منتشر گردید) 


۳ التعليقات على شرح العقائد العضدية ‏ مام ۱ (ز بر چاپ) 
۴ ضياءالخافقين ‏ بالإشتراك مع الآخرين . , , 1 (محسر گردبد) 


۵ تاريخ مختصر ابران و تنمة البیان في تاربخ الانغان. (منتشر گردید) 
۶-رمائل و مقالات ‏ باللفة العربية - (منتشر گردید) 
۷- مجموعهة مفالات -بزبان فارسی - ۰ ۰ (منتشر گردید) 
۸-نامه‌ها و اسناد سیاسی - تار يخي سيد. 1 ۱ 1 (مستشر كرد بد) 


5-اسلام و علم ‏ به ضميمة رسالة قضا و قدن و چند بحث دیگر. 
٠-مفالات‏ و مكتوبات لم تنشر حتی اليوم. 


آثاری درباره سيد 
-١‏ زندگی و مبارزات سیدجمال‌الدین اسدآبادی. (منتشر گردبد) 
بقلم: لطف الله جمالی: صفات الله جمالی سيد حسن تقی‌زاده. 
۲- ترحمه گزیده اسناه وزارتخارجه انگلیس درباره سید -يضميمة متن کامل اسناد - (منتشر گردید) 
۴ کتایشناسی توصيفى سید معرفى یک هزار کتاب و مقاله درباره سید . 
؟- ۵- یادواره سيد مجموعه ۲۵ مقاله درباره سيد (منتشر گرد يد). 
۶ ۷-محموعه ۵۰ مقاله تار یخی ۔ تحقیقی درباره سید. 
۸ اسناد وزارتخارجه ابران درباره سید. 
٩‏ اسناد و مقالاتی از ترکیه 
۰- بقظة الشرق. مجموعة ۳۰ مقاله بعربی دریاره سید. 


۱- سیدجمال‌الد ین و بیداری مشرق زمین محيط طباطبایی (منتشر گردید) 
۲ - سفخر شرق سیدحمال‌الدین... سیدغلامرضا سعيدي (متشر گردید) 
HE‏ ۷ ¥ 


تمامی کتابهای فوق بکوشش و مقدمه استاد سيدهادي خسروشاهی آماده جاب و نشر شده است. 
کلیه شروق و مرکز بررسيهاي اسلامی 








عدل دا استنداد؟ 

«... ساعتی در زیر لوای عدل به سر بردن افضل است از اينكه شخص مالک تمام روی زمین 
باشد... از اين بدتر زندگانی حيست که مستبد ستمکار. رعیت را مثل «دوّاب» به هرسوئی که 
خواهد ببرد. در مأكل و مشرب آنها را اختیار ندهد» سير كردن يا گرسنه داشتن به‌فرمان او باشد. 
بند نمودن و رها كردن نيز به صواب و صلاح او و پای‌بند ظلم بر آنها نهاده. بر ميخ استبداد بسته 
بدارد. نه نظامی در زندگی و نه اراده‌ای از خود؟ ... آفت استبداد از آفت حریق وحشتناک تر 
است. بدا به حال ملتی مبتلا به اين افت. و بدبخت خردمندانی که در ان ميانه نه دست ستيز 
دارند و نه پای گریزا. اين است که شخص عاقل در اين مهالک مرگ را بر حیاتی بدین سختی. 


ترجیح می دهد...) 
سيدجمالالدين حسينى (مقدمة تاريخ ايران) 


سيد و تاريخ شناسى 

«... سيد دشمن انگلیس بود و به‌هر صدمه‌ای كه به نفوذ انگلیس می توانست برساند. خوشنود 
بود... در مسئلة امتیاز انحصار دخانيات بر ضد آن کار كرد. سيد از ذهات و اشخاص فوق‌العاده 
بود ودر عصر خود منشأً نهضت مهمی در اغلب ممالك اسلامی شد. 

زبان عربی و فارسی و ترکی همدانی و ترکی اسلامبولی را خوب می‌دانست. فرانسه را هم 
به‌قدر کفایت حرف مىزد و می‌خواند. انگلیسی و روسی اگر می‌دانسته به واسطة اقامتش در 
لندن و پترزبورگ بود. شاید افغانی و هندی را هم همینطور می‌دانست. کتب عربی و فارسی 
خیلی می خواند وکتب فرانسوی هم مطالعه می‌کرد. در كتاب «تاریخ الافغان» از لنورمان 
(4 07 «eا)‏ عالم فرانسوی نقل می‌کند. «تاریخ الافغان» به عربی از اثار باقية او است. 

سيد تمام عمر را بهاعلى درجه و شدیدترین وجهی بر ضد انگلیس مجاهدت کرد و تعصبی 
فوق‌العاده در اين باب داشت و دارای عقيدة افراطی و روح خصومت نسبت به انگلیس بود و در 
ديباجة کتاب تاریخ‌الافغان خود در سخن از انگلیس اين عبارت را دارد: «انگلیس. کفتاری است 
که بلعیدن دویست میلیون مردم و آشامیدن آبهای رود گنگ و سند او را سيراب نکرده و اکنون 
می خواهد همه دنيا را بخوردا و ابهای نيل و جيحون را نیز بیاشامد!) ... اين خصومت افراطی در 
هند و گاهی در مصر و افغانستان و بعضی ممالک دیگر دیده شده است... 


اين شخص حهان شهرت ... علم و فضل و اطلاع وسیع بر علوم اسلامی از معقول و منقول و تاريخ 
و تسلط عم در زبان عرنی داشت و در وافع او را می توان یک نابغه شمرد...! 
سيد حسن تقی‌زاده 





شروق 
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